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کاظم                                            

 //                   کابل ييزدان

 

 

 

 

 

 

 

 وطن
  همه جا کران تا کران   بهوطن کوه و دشت و دمان تو خو

 تو خوبه
 يو آن رودها   وبه ــزان توخــــــبهار و شتاء و خ

 وبهــ خو تنروا
  تو خوبهو ارغوان و سنبلگل 

به آداب و   تــــــانت قهرمــازم به آن ملـــــــبن
 انتــن و لسيفرهنگ و د

به سر    تــانــــبه قلب پر از مهر آن سا کن
 تـروان يهء رودهاـــچشم

 هر آنچه که باشد از آن تو خوبه
کان يهزاره، عرب ، تاج  انيمک وناي، پشتون وازبينورستان

 و ترکمان
ک دل يبرادر بوند   ـاناق وترکيمبلوچ و قزلباش، او

 ن وارمانيود
 همه مردم مهربان تو خوبه

 ينا و زمـــهوا و فض ازمــــ تو نينــت نازنـــبه آن مل
 ازمـــــــتو ن

 يه هاـــــبه آن کلب  ازم ـــن تو نين دوغ و نان جواـهم
  تو نازمينـگل
 ان تو خوبهيو آشه ده و درّ
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م ـبه تاراج غ  ودمــپده شد تار و يبه غربت پلاس
 ود مـوجسر ــکيرفت 

رچه بود ـت کنم هيفدا  رودمـــنو از ســوت شــ اخيندا
 ودمــــو نب

  دل مردمان تو خوبهيصفا
 وارــــزا ن   ياشـرزنده بــ و س که آباديهـــال

 ياشـده بـروزنـــدانش ف
 ابد يبرا  ياشـده بــــ آکنيزد انيز الطاف 

 ينده باشــــياد و پاـــــش
 پر از کوکب آن آسمان تو خوبه

رات و فراه، ـه  دقه ـــو مزار تو ص کاولنگ و بلخي
 دقهـــدهار تو صــقن

 پر انـــ گارز  دقه ــار تو صـــبدخشان چون نوبه
 دقهــــــلاله زار تو ص

  در گلستان توخوبهچکر گشتي
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      فصل اول

 .حب الوطن من الايمان    

 

  قلب افغانستانته جارهزا

 

 افغانستان کشور ،ياسلام و متفکر لسوفيفعلامه اقبال 
 با يمساورا   آنيرتسخ نموده ، هيتشب اي آسبه قلب را

 :ديفرما ي م، قاره دانسته نيا   تمام فتح
کشور   تـــ آب و گل اسکريپک ي ايآس

  دل استکريپان در آن ــــافغ
در   ــاـــيآساد ـــــــاد او فســــاز فس

 ــــاــيآساد ــــد او گشــــــاگش
د از يرآهوانش گ  زاجــ ميناهـ کبک او شنييسر زم

 راجـــران خــــــيش
رزه بر تن ــل  کــنز چيـش جره بازان تيدرفضا

 گــــــب او پلنــياز نه
 شـود،   ي م ـ ا محـسوب  يآس ـانـستان قلـب     همانطور که افغ  

ن ي ـو ا . دي ـ آ ين کشور به حـساب م ـ     يتان قلب ا  هزارس
 سرچـشمه بـسياري از       ي مرتفـع و کوهـستان     ينسرزم

رودخانه هاي افغانستان نيز هـست و گويـا ايـن رود            
قلب تپنده   از اين     که  به منزله خوني است    خانه ها 

                                                 
ز امتر 3000 ا ت2000ز ات بطور متوسط اره جاطق مسکوني هزامن     1

 .رداع دارتفا اسطح دري
ن سرچشمه مي ارستاز هزايي که انه هاعمده ترين رود خ   
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ز مرکز از عبور اسود سرچشمه گرفته بعد ز بها) هيرمند(رود هلمند–لف ا
.ن مي ريزدايراک ات هلمند مي شود ،سپس  به خيرد ولاات واره جاهز  
 ا رود هلمند يکجاغوري منبع گرفته باز حدود جاب ارغندا رود -ب

م
ي
 
ش
و
د
. 

ت سرچشمه گرفته اره جازغرب هزا هردو –ه رود اشرود و فرا خ–ج 
بخ
ا
ک
 
ا
ي
ر
ا
ن
 
م
ي
ر
ي
ز
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ن
د
. 

ت از جنوب هراء گرفته از حدود لعل وسر جنگل منشا هريرود –د 
گ
ذ
ش
ت
ه
 
س
ر
 
ا
نج
ا
م
 
ب
ه
 
ت
ر
ک
م
ن
س
ت
ا
ن
 
م
ي
ر
ي
ز
د
. 

دغيس عبور از باز لعل و سرجنگل سرچشمه گرفته ا ايضاب ا مرغ–ه 
نم
و
د
ه
 
و
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ا
ر
د
 
خ
ا
ک
 
ت
ر
ک
م
ن
س
ت
ا
ن
 
م
ي
 
ش
و
د
. 

 احهء هژده نهر  راولنگ سرچشمه گرفته ساز يکاب ا رود بلخ–و 
م
ش
ر
و
ب
 
م
ي
 
س
ا
ز
د
. 

.  و دره ترکمن منبع مي گيردارساز دره سرخ و پابند  رودغور–ز 
و
د
ر
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آ
خ
ر
 
ب
ه
 
د
ر
ي
ا
ي
 
س
ن
د
 
م
لح
ق
 
م
ي
 
ش
و
د
. 

وني سرچشمه يز دره ات اره جاز شرق هزابل ، وردک و لوگر ا رود ک–ح 
گ
ر
ف
ت
ه
 
ب
ه
 
ر
و
د
 
س
ن
د
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 مي يابـد و باعـث حيـات و          جريانکشوردر ساير نقاط    
 .شود زندگي مي

ــان   ــادن و کـ ــث معـ ــتان ازحيـ ــه هزارسـ ــا آنکـ بـ
کاوش و جستجوي دقيـق قـرار نگرفتـه امـا            مورد ها

تحقيقات ابتدايي و اوليه مشخص کـرده اسـت کـه ايـن             
 مي باشد    وپربار کوهستان از حيث ذخاير زير زميني غني      

 .ن آهن را در خود نهفته داردو بزرگترين معد
گياهـان  بخـصوص   هزاره جات از حيـث تنـوع گياهـان و           

دارويي يکي از کم نظير ترين نقـاط کـشور محـسوب مـي              
شود، و مي تواند در آينده يکـي از منـابع مهـم در              
آمد باشد، با اين وصف، هواي سـرد، وجـود دره هـاي             
 تنگ و کمبود زمين زراعتي و کم حاصلي آن سبب شده کـه            

تهاي نساکنين آن علي رغم تلاش و زحمات طاقت فرسا در م          
 .فقر به سر  برند

زاولـستان، غـور و     : هزاره جات در گذشته بنام هاي       
غورستان نيز ياد مي شده، و قـسمتهاي شمـال غـرب آن             
بنام غرجستان خوانده مي شـد، ايـن نـام گـاهي بـه              

قـسمتهاي جنـوب و     . سراسر هزاره جات اطلاق مي گرديد     
اراکوزيا "غرب آن حدود دو هزار سال قبل بنام         جنوب  

ياد مي شد  پايتخـت آن در حـدود مالـستان قـرار              " 
 هيوانگ تسانگ سـياح     ،معروف بود " هزاله"داشت و به    

                                                                                                                                       
 
م
لح
ق
 
م
ي
 
ش
و
د
.
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 ضـبط کـرده مـي       "هساله" را  به صورت      بزرگ چيني آن  
از هسالهء چشمه سـاري خيـزد و بـه چنـدين            :" نويسد

اراي برف و ژاله    شعبه تقسيم شود، اقليم آن سرد و د       
تحريـر و زبـان     . مردم آن خوش دل و آزاده انـد       . است

جهـانگرد چـيني از     . شان با ديگر مناطق اخـتلاف دارد      
شده قيافه چيني مآبي ساکنين اين کوهستان  دچار شگفتي          

.است

  هزاره هايات اخلاقيخصوص
 سرد  ياو هزاره جات، حاصل اندک، ه     و خشن عت سخت     يطب

 گذاشـته ،    ير آن تاث  ين ساکن رفتارو    بر اخلاق  قهراًآن  
زحمـتکش، سـخت کـوش ،       : ن مردمـان     آ باشند گـان  لذا  

و در    خوش قلـب   ،مقاوم ، پرکار ، صبور،صادق ، ساده      
 يور م ـ ي ـ سـخت متعـصب و غ      ي و وطن خـواه    ناموس پرستي 

 .باشند
ات روزگـار،   يم ـهـا و ناملا    ر سـختي  ب ـ در برا  آنانتحمل  
 ي و تـشنگ   يسـنگ ، گر ط، فقر و تنگدسـتي    يد مح ي شد يسرما
بـه   فقـر    يمتنهانکه در   ياد است،با ا  يالعاده ز  فوق
ک ي ـده نـشده اسـت کـه        ي ـ برند اما تا کنون د     ي م سر

.  دراز کـرده باشـد     يوزگي ـ و در  يهزاره دست به تکـد    
 .ستا ن قومين و شجاعت از صفات بارز ايتد

 دستگاه  ي از سو  يض نژاد ي اعمال تبع  اثر در   متاسفانه
 مانده،  ي سواد باق  يمردم ب ن  ي ا ز ا يميه قشر عظ  محاک

ه ا ب ـ ي ـده و   ش ـل دانـش    ي که موفق به تحص    ياما افراد 
 نشان داده انـد     ،اند گماشته شده    ي و هنر   فني يکارها

 ي باشند و به خـوب     ي و شگرف م   يداد قو  استع يکه دارا 
 .ندي بر آي ميهر کاراز عهده 

کسو يز  ع ا يانت و مذهب تش   ي مردم به اصول د    ي بند يپا
سبب شـده اسـت     گر  ي د ي شان از سو   يهوطن خوا ه  يحو رو 
 . از افغانستان دفاع کنندنان همواره با سرسختييکه ا

                                                 
 1341ل ا س5ره  ا شماناريا، مجله 436ني، ص ايرا تمدن -  1
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ن قـوم دارنـد     ي از ا   که شناختي  يجهان گردان  و   ينمورخ
 .ن صفت هزاره ها اشاره کرده انديبه ا

الهـزاره  :"سدي ـ نو ياز جمله دکتر محمد عبدالقادر احمد م      
لـروح  ا القلـب و     بي ـطصفون بالامانه و الـشجاعه و       ي

." ه الصادقهيالوطن
وطـن   قلب و روح     ي ، شجاعت، پاک   يهزاره به امانتدار  

 . شهره اند و درستييخواه
تـصف الهـزاره    يو:"سدي ـ نو ي م ـ ي مـصر  ي فهم يننيابوالع

لـبلاد  لقدمون  يوهم   ب القلب يجاعه و ط  لشبالامانه و ا  
 المـدن و قـد امتـاز        افضل الخدم و اکفـاء العمـال في       

ه ي ـ بالـشجاعه النـادره و الوطن      شي صفوف الج  شبابهم في 
"الصادقه

،شجاعت، و قلب پـاک متـصف       يهزاره به صفات امانتدار   
هرها ن در ش ـ  ن کـارگرا  ين و ماهر تر   ياند، و آنان بهتر   

 يعت ب ـ اجش ـارتش بـه     جوانان شان در صفوف   . باشند يم
 .ممتاز اند صادقانه مانند و وطن دوستي

 از افغانستانهادفاع هزاره 
از آن به که   مي دهبه کشتن تن به سراگر سر 

 ميکشور به دشمن ده
 )يفردوس(

 دور  يدهد که مردم هـزاره از زمانهـا       يخ شهادت م  يتار
 ي بـه اسـتوار    يارج تهاجم خ  بر هر نوع  تا کنون در برا   

 استقامت و   بابا و هندوکش  ده  ي سر به فلک کش    يها هوک
ن منطقـه   ي ـو نه تنها از خـود ا      .  نموده اند  يداريپا

 از افغانـستان کـه      ي  نقطـه  لکه هر ه اند ب  ددفاع کر 
ر يسـا  ياري ـه قـرار گرفتـه بـه        ن ـگايو م ب  مورد هج 

 يران ـي ا يجهان گـشا  کورش  . برادران خود شتافته اند   
به افغانـستان   لاد  ي قبل از م    تا    از سال که  

 نمـود، در    يزيد و مدت شش سال قتـل و خـونر         يشکر کش ل

                                                 
   م1984پ بيروت اچ27ن ص انستافغا لمسلمون فيا - 1
118 مس صلااليوم وان بين انستافغا -2   
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 ياهيمتحمل سـخت  )  حاليه هزاره جات " (ايديستاگ"يرتسخ
ات در افغانـستان بـه      ي روا يفراوان شد و بنابر بعض    

.ديقتل رس
لاد بعـد   ي قبل از م    در حدود سال     ياسکندر مقدون 

ب ي ـد و قر  يران به افغانـستان لـشکر کـش       ياز تصرف ا  
 از راه   و حـتي  . هار سال به کـشت و کـشتار پرداخـت         چ

 يهاي در طول راه سـخت     ،ديهزاره جات به بلخ لشکر کش     
 يمورخان او م  . ه مشاهده نمود  ين ناح يااد از مردم    يز
 اسـکندر خواسـت     سند که بعد از تصرف قندهار وقتي      ينو

لشکر کـشد و راه     ) ايباکتر( به بلخ    ياز راه کوهستان  
 ينن ســرزميــ عبــور از اينان بــر بزنــد، در حــيــرا م

ک ي ـ مواجه شد و در آنجا       يادي ز ي ها  با سختي  يکوهستان
گـر اقـوام    ياز د  را مشاهده نمود که      يدي مردم جد  نوع
" کنت کورس " را که  يشرح. ار سرکش تر بودند   يه بس يهمسا

دهـد بـا    ي آن مـردم م    ي گل ي از خانه ها   يونانيمورخ  
 جات  ه تواند در هزار   ي م يآنچه که امروز هر جهانگرد    

.  کنـد  يق م يره تطب اه هز يند کاملا با مردم حال    يبه ب 

م ي تـسل  عـني يک و ممتـاز     ي ـن صـفت ن   يرحمان ا ل عبدا يرام
ان را جرم و گناه دانـسته       ي در برابر زورگو   يريذناپ
 بزرگ  ياسکندر جهانگشا : ن مضون دارد  يه ا بب  ي قر سخني

م و مقتــدر هــم يو نــادر شــاه افــشار پادشــاه عظ ــ
ن مـن   ي ـو ا .  کنند يرجات را تسخ  ه  نتوانستند که هزار  

 شان به   ينن مردم را در هم شکسته و سرزم       يبودم  که ا   
متصرف در آورد

 مـردم افغانـستان در      يکپـارچگ ياد و    از اتح ـ  يفردوس
 :ديگوياد کرده ميبرابر تهاجم دشمن 

ان را ز ـن داستيمر ا هژوــگفت دهقان دانش پ يننچ
 روهـ گينشيپ

                                                 
 ذيل کلمه امه دهخداد و لغتناحمدعلي کهزان ،نوشته انستافغاريخ ا ت 1 - 
 ."کورش"
 .نسوياله تحقيقي موسيو فوشه فرامق438ني صحفه ايرا تمدن -  2
.ي ن وبمبئاپ تهراچ11فصل "ريخ التواج ات:ه کنيد بها  نگ- 3  
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 بد ه کويکي    به سه روزه راهک زابليکه نزد
 ده به ماهيـــــشسرک

 يت زــــدگر دش  او پشت خرگاه بود يک سويبه 
 ن راه بوداهندو

 ينچان ولاـــزافغ    وچار کـيت بسـآن دشنشسته در 
 وچـرد وبلـو ک

 
 که در شعرفوق از آن ها       افغان، کرد، و بلوچ   : اقوام

از کـدام   " ينلاچ ـ"امـا قـوم     .  معلومند نام برده شده  
نـد داشـته انـد؟      وي پ يادژه و بـا چـه ن ـ      دله بو يقب

 ي کهزاد باستان شناس و مـورخ مـشهور افغـان          ياحمدعل
 قـوم هـزاره     ينهم" ينلاچ"راد از   احتمال داده است که م    

 از  يک ـينـام   "ينلاچ ـ"نست که   ي اما گمان من ا    .باشد
ن ي ـاقوام هزاره بوده نه نام همه هـزاره هـا و در ا            

 .باره باز سخن خواهم گفت
 بـاز   يم و قدرتمنـد سـلطان محمـود غزنـو         يدر سپاه عظ  
م و سـپاه او     ين ـي ب ي را در کنار هم م     ياقوام افغان 

" خلـخ "ن، غـز، افغـان، خلـج،        ترک، ترکم : از اقوام 
و سـلطان محمـود     . افته بود يل  يه تشک ير، بلوچ وغ  زاولي
 و اخلافشان که بارهـا      ين غور يز شهاب الد  ي و ن  يغزنو

 ه،کرد باکانه حمله    يت هند ب  يبه کشور پهناور و پر جمع     
ر بود کـه    طآن خا ه  ند ب ت نداش يشه  ياندب آن   از عواق 

تان غـور در     چون کوهـس   يري ناپذ يرپناگاه بزرگ و تسخ   
ستند که در صورت شکست     داني م ،پشت سر آنها قرار داشت    

ا ي ـدر بـاره خلـج      . ا نخواهد بود  نهتوجه آ  م يباز خطر 
 ي طبـق نوشـته هـا      ،ار گفته شده اسـت    يخلخ سخنان بس  

 و  ي بودنـد درز   يا خلـخ اقـوام    ي و   ج خل ي اسلام ينمورخ
بـق  طکردنـد امـا      ي م ـ يمه ترکان که در غور زندگ     اج

"  کننـد  يردان هـزاره صـحبت م ـ      م ير پ  که ييافسانه ها 
 ج اولاد خل ـ  :دو برادر بودند که    ا قلخ ي" خلخ"و  "خلج

کردند و اولاد خلخ در شرق      ي م يدرغرب هزاره جات زندگ   
                                                 

 .ت مي شداره جاسر هزامل سراست که شان قديم اولستاز دا مر-  1
1355بل اپ کاد چاحمدعلي کهزانوشته " مه اهنان در شانستافغا - 2
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 از اقـوام    يکي قلخ است و قلخ      فخلخ محر "واحتمالا. آن
 ي زنـدگ  يخعلي از آنها در ش ـ    يباشد که تعداد  يهزاره م 

 زدرشـرق ي بـوده ن    کنندو قبر بابه قلخ که جد آنهـا        يم
ود يران م ـ ي ـ بام يدرکنارجاده موتر رو که بسو     يخعليش

واصـل  . باشدين سامان م  آارتگاه مردم   يواقع شده و ز   
. زاستي برف خ  ين مردمان سرزم  نيبوده که بمع  "قارلوق"قلخ

 يفتل ـي از ترکـان     ي اصل شـاخه     رد" زاولي"و اما قوم  
 ي م ـ ي در جنوب غـرب غزن ـ     تييهستند و نام زابل که ولا     

را کـه   ي ـته شـده اسـت، ز     فن مردم گر  ياشد از نام ا   ب
گـر  ي د يکي  بودند و زاولي    گذشته آن مردم زاولي    ينساکن

ت زابــل يــاز اقــوام هــزاره بــود کــه بتــدرج از ولا
ه جات  ر مرکز هزا  يسوه  افغانستان عقب رانده شده و ب     

 مالستان و   ، در مناطق مختلف اجرستان    ه، کرد نييعقب نش 
ر حملــه عبــدالرحمان بــه ود. ندد مانــدگار شــياغورجــ
 از  ي امروزه عـده کم ـ    ،دند  يار د يدمات بس صرجات  اهز

 . مانده استي باقيآنها در جاغور
ن ي ـ ا ينانه مغلان به افغانستان باز ساکن     يدر حمله وحش  

ها نمودنـد   ي بدفاع برخواسته فداکار   يمنطقهء کوهستان 
در . دنـد ي متحمـل گرد   يشماري ـ ب  و مالي  يوخسارات جان 

ز خان بـه بلـخ حملـه نمـود،          ينگچه   ک ي هجر سال  
 بلـخ و سـنگچارک      ي از نواح  اواز سطوت   " ينلاچ"هزاره  

 هنـد هجـرت     يفرار نموده از راه غوربند و کابل بـسو        
و . ان بماننـد  ي ـزير سلطه چنگ  ينمودند و نخواستند که ز    

 مـردم   ينلاصل شاعر معروف از هم     ا ي بلخ ي خسرو دهلو  يرام
به رکاب سلطان جلال      ينو هشت صد تن از هزاره لاچ      . است
.دندي جنگسپاهيان مغله يوسته علين پيالد

 مـردم   ط بار توس ـ  ين اول ي برا ي در دره شکار   مغلسپاه  
و . د دچـار شـدن    مدافع مرکز افغانستان به شکست سختي     

ان به هلاکـت    يکنفر از مردم بام   ي  يرز به ت  ينواسه چنگ 
                                                 

 ".قرلق"ذيل کلمه"رسي ان فاي ترکي و مغولي در زباژه ها  و-  1
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 ص 2ريخ فرشته ج ا و ت161ه سمرقندي ص اتذکره دولت ش: ه کنيد به ا  نگ-  2
 .مير خسرو دهلويحال انه در شرح ا و تذکره ميخ402



 يل مغل ي قبا يان بعض يلخاني در زمان ا    و حتي  .ديرس
ر باز زده به هزارجات پناه آوردند       س آنانت  از اطاع 

 ر به مرو  يافتهزش و اختلاط    ين سامان آم  يو با مردم ا   
 .ل رفتنديان آنان به تحليام در ميا

 ،  بـست  ،ستان  ي ـ قهار به س   يمور جهانگشا ي ت ير ام وقتي
 يران ـي و قندهار حمله نمود، کـشتار و و        ير گرمس ،زرنج  

ن ي ـکـه در ا    ي نکـودر  يم به بار آورد، هزاره ها     يعظ
ده ، تلفـات    مت نشان دا  زستند، از خود مقاو   ي م ينواح

 ماندگان شان بناچـار     يوباق. دنديار د يو خسارات بس  
 نييجـات عقـب نـش     زاره   ه ـ يمنـاطق کوهـستان    يسـو ه  ب

.کردند
 ـه ـ در سال    يباني محمد خان ش   ي در پ  يدر حملات پ  

 يرد تـسخ  صم از ماوراء النـهر بـه ق ـ       يکه با سپاه عظ   
 از آمـو    يـانّ موري سـلطنت ت   يو بر انـداز   افغانستان  

خت، مردم هـزاره    ا بلخ وهرات را ت    يعبور نمود و نواح   
 يدهان ـ پنداشتند لذا بفرم   يگانه م يصر ب نچون اورا ع  

ه ، به   يان گذار سلسله ارغون   ي ارغون بن  ذوالنون  يرام
 ده دوازده هزار نفر از      روکذم  يرام. مقابله شتافتند 

ب ي ـ از جنگها قر   يکي و در . ج کرد يمردم هزاره را بس   
 را  نان را کشت و هفتاد تن از آنا       يبانيصد نفر از ش   

 دوبـاره بـه      ها يباني ش ـ ه در سال   .  گرفت يراس
نون با  الذوير ام زي ن ن مرتبه ي ا کردند،شهر هرات حمله    

د از عــان شــتافت و بيــدد هراتســپاه هــزاره بــه مــ
ه  کشته شـد وهـرات ب ـ      يبانيها در جنگ با ش     يمردانگ

ز ذوالنون امارت   يبعد از قتل ام   . افتادان  ازبکت  سد
" گي ـشـاه ب  "ملقب به   " گيشجاع ب "ات به پسرش  هزاره ج 

 .تعلق گرفت
 در هـزاره جـات      يدر اواخر قرن نهم هجر    : ح آنکه يتوض

ه ي ـامـارت سلـسله ارغون    "ام  ن به وجود آمد ب    يامارت
عـا  جم. ذوالنون ارغون بود   يران گذار آن ام   يبن" هزاره

                                                 
-  213جرص انون مهاپ کاريخ چان در مسير تانستافغا  1
 1336ن اپ تهرالدين علي يزدي چاليف شرف امه تيموري تا ظفرن-  2
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تخـت  يپا. ومت کردنـد  زارستان حک سه تن از آنان در ه     
 داور  ين شـان در زم ـ    يدهار و تابستان  ن شان ق  يزمستان

، يکابـل ، غزن ـ   :  مهم افغانستان چـون    ير ها شه. بود
ان ي ـغچـران، بام  يبر، فراه،چ يقلات، قندهار،بست، گرمس  

 شان تـا سـند و ملتـان         نرو شان بود و فرما    جزء قلم 
ت ي ـو رع  ان مردان فاضل،علم دوسـت    يارغون.  بود يجار

 ياگر امارات شان استوار و برقـرار م ـ       . پرور بودند 
ش يماند نه تنها هزاره جات بلکه تمام افغانـستان پ ـ         

ران و  يه درا ير صفو و با ظه  اام. گرفت يو رونق م   فتيرم
. ن سلسله از هزاره جات رانده شد      يه در کابل ا   يبراب

.  در سـند و ملتـان حکومـت راندنـد          يو در عوض مـدت    
زا حسن ارغون است کـه بـا        ير م ن خاندان ين فرد ا  يآخر

افـت  ي امـارت شـان خاتمـه        يجر ه مرگ او در سال     
 . سال بودومدت حکومت شان 
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  شمـالي  ي قسمتها ير بعد از تسخ   ، يبانيد خان ش  م،محيار ب
 بـه   ـ ه ـ افغانستان وفتح هرات ومشهد در سـال        

 مـردم   ي بـه سـبب مقاومـت جـد         نمـود ولي   ههزارجات حمل 
 هـرات   يد به ناچار بـه سـو       ببر شي از پ  يکار نتوانست

 صد  ورش هزاره بادلي  ياز  :"يربازگشت و به قول خواند م     
ــشت  ــاره بازگ ــان." پ ــسمتها يدر زم ــه ق ــي ک  ي غرب

 از هـزاره جـات بـه        ييهابخش آن   عافغانستان و به تب   
بر خلاف انتظار، هزاره هـا بـا         .ه در آمد  يف صفو رتص

ه گانه نگا يک ب ي نشدند و آنهار ا به چشم        يميآنان صم 
زدر صددآن نشد نـد کـه از اتحـاد          يه ن يکردند،وصفويم
 خـود اسـتفاده کننـد، بلکـه         ع به نف  ن مردم يا هبيذم

ايـن   يـي افتنـد بـاجبراموال ودارا    يي م يقدرت  هروقت
زاره هـا در    ن سـخن کـه ه ـ     يند،ادکري را غارت م   مردم

چگونـه  يرفتـه انـد ه    يع را پذ  ييه مذهب تش  يزمان صفو 
عه يه ش ـ يل تر از صفو    قب يلي ندارد،بلکه خ  ييخسند تار 

م ي خـواه  يشـاره ا  ا"ن بـاره بعـدا    ي ـبودند کـه در ا    
ز بوجـود   اه از همـان آغ ـ    يتنفر هزاره از صـفو    ،"داشت

  هـرات    يل صفو يکه شاه اسماع    -هـ  آمدودر سال   
 گي ـ شـاه ب   ينن ب ـ ي ـ در ا  ،م نمود ي و کشتار عظ   فتح  را  



ان شتافته  يکه به کمک هرات    هزاره جات را     يرارغون ام 
او .  به زندان انـداخت    يردو زنج ي نموده با ق   يردستگبود  

 يننـگ تحـس   يرک ن يچند ماه در زندان بود، آخر الامر با         
شبانه از زنـدان    را  دارد خود    نيييرز که داستان ش   يآم

. هزاره جات آمديد و بسويرهان
ران به قنـدهار بـاز هـزاره هـا در           ي ا مکرردر حملات   
اع از  ر مردم افغانستان بودنـد، و بـه دف ـ        يکنار سا 

 ا  ي در سال   . خاستنديهن بر م  يخاک م 
مـردم سـخت    . شـاه عبـاس بـه قنـدهار حملـه نمـود           هـ  

 ي هـا  يران ـياما بعد از کشتار و و     .  کردند يستادگيا
.  شهر و توابـع آن بدسـت شـاه عبـاس افتـاد             فراوان

را گـردن    واافغان و هزاره با کراهـت تمـام اطاعـت           
ش از  ي نجـات خـو    يار داور ب ـ  ين مـردم زم ـ   نهادند، و حتي  

 اسـتمداد   ي در برابر صـفو    ازبک" خانلنگتوش بهادر   ي"
 يغـارت هـزاره هـا     علناٌ بـه     ي حکام صفو  .خواستند

ت لات قلا ص حا ي صفو ينمظفر حس .  پرداختند ي م مجاور ايران 
کرد تا روزگار   يشت اخذ م  يجات را به جهت مع    و هزاره   

.بگذراندت يبه فراغت و عاف
کـه  هــ    سـال  هـرات   دريقزاق سلطان حاکم صفو 

 بـه   ي برادر خود را با سـپاه      ، شده بود  يخزانه اش ته  
ار ي بـس  گوسفنداموال و   ه،   مامور کرد  ستانتاخت هزار 

. گران بار به هرات باز گشتندنمودهچپاول 
 خان افغان بزرگ فوشـنج بـر        ير ش -هـ  در سال   

دان نـبرد   ي ـ شد، و در م    ياغي قندهار   يضد حکمران صفو  
ن که جان بـدر     يريرانش کشته و خودش با سا     اي از   يجمع

جات آمدند و به آن مـردم       ه   هزار يسوه  برده بودند ب  
.شدندپناهنده 

                                                 
 .ريخ فرشته وغيرهامه، تان ناريخ سند معصومي، ترخات " 4لسيرج ا حبيب -  1
 448 ات 438ز صفحه الملوک اء احيا -  2
 480سي ص اي عبار آلما  ع-  3
 536 ص 2ريخ ج التواحسن ا -  4
 77 - 73سي ص اي عبارآلم ا  ذيل ع-  5
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 و  چپـاول  و   يغـارتگر  در افغانستان جـز      يحکومت صفو 
ان ي ـ نداشت بعلاوه کـه اخـتلاف م       يب حاصل يشتار و تخر  ک
 يدر زمـان آنهـا تعـداد      . زدي ـ را دامـن م    عه و سني  يش

ر در آمـد کـه در       ي ـز برشته تحر  ينگ اختلاف برا  يکتابها
 داشت و باعث آن شد کـه        ي منف جهيکاملاً نت افغانستان  

 ينار بـدب  ي ـن د ي ـان ا يعي نسبت به ش   سنتبرادران اهل   
 ت مـذهبي  ي ـ اقل نيه ا ي عل يي مضره   يفتوا ها  ، و    شدند

 .نديصادر نما
 بـاز   قنـدهار  افشار بـه هـرات و        نادر شاه  در حمله   

 يردم افغانـستان م ـ   ر م ـ ي سـا  کنـار هزاره ها را در     
 چنانچـه ر    اندون دو شهر دفاع نموده      يم که از ا   ينيب

 عـده   ، نادر به هرات حمله نمـود      يلادي م – سال  
ــ از مــردم هــزاره و غــور بــه کمــک هرات ييرکــث ان ي

ک ي ـ نادر قندهار را به محاصره گرفت        وقتي.شتافتند
 بـرادر زنـش     يا به فرمانـده   ران ر ي اسپاه   از   دسته

 درهم  ي برا يبا توپخانه و استعداد حرب    گ  ي ب يکلب عل 
 مـدت   ي و .ت داد ي ـ داور مامور  ين هزاره و زم   قلاعشکستن  

ز پرداخـت امـا موفـق بـه         ي ماه تمام به جنگ و ست      
 نادر شـاه    ،ديدجات نگر ه   داور و تمام هزار    ين زم يرتسخ

ار زد و   ي چوب بس  ضب شد و  غ او در    تيي کفا يافشار از ب  
گ افـشار   ي ب يوانقليددر عوض   کرده  زل  ع ياز فرمانده 

 و   آن کوهستان نمودو اسـباب نقـب کـني         يررا مامور تسخ  
.اد کردي او را زير ادوات حربيسا

 خــان کــه از شــجاعان و يش علــيــن وصــف، درويبــاا
سرگردگان هزاره بود و در قلعه تمـران سـکونت داشـت            

 ، آن قدر ايستادگي کرد تـا       رفت  ياطاعت نادر را نپذ   
.ديبه شهادت رس

ه نادر  ي بلخ وهرات عل   ي مردم نواح  هـ  در سال 
ن شورش توسط فرزند نـادر بـه        يدست به شورش زدند، ا    

نام داشـت،   " دخانيس "انيس شورش يو رئ  ت سرکوب شد  دش
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د شـبانه از شـهر بلـخ        يون توان مقاومت در خود ند     چ
. ديبه مردم هزاره پناهنده گرد هفرار نمود
ادر سـر   د ن ـ  ض  محمد خان بلوچ بر    هـ    در سال 

ز در آخـر بـه هـزاره جـات          ي ـ ن يبه شورش برداشـت و    
  .را پناه دادند د و آن مردم اويپناهنده گرد

 بـه   يان افغـان  ي افشار، سـپاه   نادر شاه ل  تبعد از ق  
 و  يـي  غلزا ينورمحمد خان به خـان هـا      . قندهار آمدند 
شنهاد کرد  يک پ ي و هزاره و بلوچ و تاج      ازبک و ابدالي  

ن جرگه  ي ا ، انتخاب شود  ياهل و پادش  ي تشک ياکه جرگه   
 بعـد   ،ديگرد منعقد   " قندهار سرخ يرمزار ش "در عمارت   

 ابـدالي حمد خـان    ا سر انجام    ياز چند روز جلسات مشورت    
 و افغانـستان کـه بعـد از         .به سلطنت انتخاب شـد    

 بعده وحدت خود را از دست داده بود،         يموريانقراض ت 
تمـام   در    و افـت يات دوباره   يد ح يد ، تج  انتخاب ايناز

هزاره ،  ب کشور شد  ي که در زمان احمدشاه نص     يافتخارات
 گرفتار هرج   ازمرگ نادر پس   راني ا . ها شرکت داشتند  

ر را  د نا نوا سه رخ  ه   ابتدا شا  مشهدمردم  . شدج  و مر 
 او  يد از مدت کوتاه   عبه سلطنت انتخاب کردند، اما ب     

 ي را که از خاندان صفو     د محمد متولي  يش س ي و بجا  عخل را
. دنـد يبه سلطنت بـر گز    قب سليمان شاه ثاني      ل اببود

خواست انجام دهد آن بود     ي که م  ي اقدام يند اول يشاه جد 
 همـه  از   شتري ـپو.  ران ملحـق سـازد    يکه هرات را به ا    

 يعل ـش  ي ـ درو يله برا  هرات ازجم  ين خوان ي برا يهانامه  
 هي ـاقيم او  که مرد قدرتمند و پـر نفـوذ        خان هزاره 

مان شـاه   يسـل .  نمود ير همکا يبود ارسال داشت و تقاضا    
کرد و به کمک    ي حساب م  يليخ  خان يعل شيدرو ي رو يثان

ــ همــه طوايلاا بــي کــه واريــدوار بــود زيــاو ام ف ي
 هـم مـذهب بـا       ياق نفوذ داشت و در ثان     يم ا چهارگانه
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 اشد زيران باکن تمران ساز درويش علي خايد غير ان باين درويش علي خا - 4
 .دت رسيداه بشهادرشاني توسط نان تمراکه درويش علي خ



 هـرات   ي هزاره ها  اکثررا تا آن زمان     يز ،ران بود يا
اسـتمدار  ي کـه س   يش عل ـ ي ـدرو. عه بودند يس ش يغدو با 

 اوو  .  زد رانيشاه ا ه  ني رد به س   دستبود    ش  يدوراند
ران ناکام مانـد بلکـه      ي الحاق هرات به ا    ازنه تنها   
 خلع  مقامش از   تيي کفا يخاطر ب ه   ب يت کوتاه دبعد از م  

 را بـه    نادر شـاه   نوا سه  دوباره   مشهدمردم  ،  ديگرد
  .دنديسلطنت برگز

 بعد از نظـم و نـسق امـور          از آنطرف احمد شاه ابدالي    
حرکـت   با اسـتقامت هـرات       ـ   ه ل  ر سا دکشور  

 نـادر شـاه   ن شهر تا آنوقت تحت فرمان حاکم        ي و ا  کرد
 شود کـه    يگفته م .  شد ي اداره م  "عرب خان   يرام"بنام  

 از  يحـاکم نـادر   .  خان بـود   يش عل يمحرک احمد شاه درو   
ار ي اخت ي نمود و قلعه بند    اباء احمدشاهم شهر به    يتسل
 هـرات فـتح     ، تلاش هار ماه چتا سر انجام بعد از      . کرد
 خـان هـزاره سـهم       يش عل ـ ير فتح آن درو   دون  و چ  .شد

 را  ت داشت لذا احمد شاه حکومـت هـرا         به عهده    يبزرگ
.پردس يبه و

 بـه قـصد تـصرف       يران ـيه ا يم علم خان خز   يرگر م يسال د 
را کـه آن    "  خـواف  همـه  از   اول تـر  د،  يهرات لشکر کش  

" لعـه رود    ق" بود تاخت و     افغانستانزمان متعلق به    
 خـان هـزاره و انـزل        يش عل ي درو ،را به محاصره گرفت   

 به کمک    درنگ يد ب  چون از ماجرا آگاه شدن     يخان دران 
ان نمودنـد،   ي ـراني بـا ا   حاکم خواف شتافته، جنگ سختي    
ر دافـت و خـواف همچنـان        يلشکر خراسان شکـست فـاحش       

.  مانديار هرات باقياخت
 ش بـه شمـار    ي از مردان بـزرگ عـصر خـو        بحق يش عل يدرو
س ي هـرات و قلعـه نـو و بـادغ          ي، تمام هزاره ها   فتيرم

ف ي ـ کردند بلکـه طوا    يوخواف و باخرز از او اطاعت م      
. رفته بودنـد  ي او را پذ   يه رهبر ير و غ  يموري و ت  يديجمش

 بنا ساخت،   گريدهرات را با چند قلعه      " قلعه نو "او  
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 در الحاق   يو.  هرات به او تعلق داشت     يکيگلربي ب يمدت
.  داردين سهم بارزهرات به افغانستا

ک ي ـ قاجار به تحر    دولت  به بعد  هـ،از سال   يبار
 موقتـا  يد، و گـاه   يکـش روسها، بارها به هرات لشکر      

وسـتن بـه    ياما مـردم از پ    .  کرد ي م يرن شهر را تسخ   يا
کردنـد  ين جهت مقاومت م   يبه ا . ران  کراهت داشتند   يا

ار شـجاعانه   ي بـس  ين نواح ي ا ير هر بار هزاره ها    دو  
 به  نيي ضربات سنگ  يو در موارد  . خاستنديبر م اع  به دف 

ران ي ـاد شـده ا   يدر سال   . کردنديسپاه قاجار وارد م   
 بـه دفـاع     بنـا چـار   ش آمـد، مـردم      يبه قصد هرات پ   

ون پر نفـوذ    ي که از روحان   اسلام حضرت صوفي . برخاستند
 هرات  يفر سنگ ر شش   دجنگ  . بود دستور دفاع صادر کرد    

 کـشته   ييرخداد، عده کث  ر" بانيشک" بنام   يدر منطقه ا  
د، مجمـوع   ي و سپس به قتـل رس ـ      ير اسلام دستگ  ، صوفي ندشد

ن حال  يبا ا . دنديسيرکشته شده گان به شش هزار نفر م       
محمـدخان  :  هرات ازجمله  ينخوان. ان مقاومت کردند  يهرات

قـرار  .  هزاره با هم به مشورت پرداختنـد       يگيربلگيب
د ي ـ با هدبر آن نهادند که اگر با دادن پول هم که ش ـ          

. نديه را از هرات کوتاه نمايدست قاجار
گـر از مـردان     ي د يک ـي هـزاره    يلخانيگ ا يم ب يابراه
ان و باخزر   ي هرات و غور   ي تمام هزاره ها   سيو رئ بزرگ  

ت ي ـان به افغانستان و تمام    يبود که در راه الحاق غور     
ن حاکم هـرات را از      يالد وزير کشور تلاش نمود و ف     يارض

ک بار بـه جـرم      ياو  . حذر داشت ه بر   يسوء قصد قاجار  
 و به زندان گرفتـار شـد،         يرن تلاشها در تهران دستگ    يا

 افغانستانان سپاه   ي م ـ ه  که در سال     يدر جنگ 
ه  رخ   ي ـر فتح خـان و سـپاه قاجار       ي وز يکرد گ به سر   
 .ر فتح خان بودي در کنار وزيداد و
 مرد مقتدر   به عنوان خ  ير تار داد خان هزاره    يبننام  
عظمت او در دل سـپاه      . مدار خردمند ثبت است   استيو س 
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ران چنان بود که او را با رسـتم داسـتان برابـر             يا
 تنــها او و – هـــدر جنــگ ســال . دانــستنديم

کـه  يهمراهانش بود که تا آخر مقاومـت کردنـد در حال          
زا ير جنـگ م ـ   ين در هم  يو.  خان فرار کرده بود    فتحر  يوز

ال ج ـ از ر   را کـه   يولـه اصـفهان   د معتمدال عبدالوهاب
ورانـه او   تهدفاع م . فتران بود به اسارت گر    يبزرگ ا 
 بـه   ينو مروچاق که تلفات سـنگ      س و قلعه نو   يدر بادغ 
 .دي آي مبحساب يک حماسه ملي وارد ساخت نيمتجاوز 
 محمد شاه قاجار خود شخصا در راس        – هـدر سال   
ران قرارگرفته به مقصد هـرات حرکـت نمـود و           يسپاه ا 

ه  بعد از سه روز توقف ب      آوردتصرف در   ان را به    يغور
 يقاآن. ن شهر را محاصره نمود    يش راند و ا   ي هرات پ  يسو

 آن  د سروده که چند فر    او در وصف    يزي مبالغه آم  يشعر
 : استينچن

 يسپس بسو و زر فشاند  سه روز ماند و سپه خواند
 د کرنــرات رانــحصار ه

 ز فوج  اهــــکر شـلشاز ـ که زترکتنرفت يبس
 ونيد شـــــان بر اوج چرخ شـافغ

ت ــ نگشيکه م  ياـ نماند بجيکي" هزاره "د هزاره صز
 و بند و رسن ديگرفتار ق

ک سـال   ي ـ شـاه قاجـار بعـد از         يقاآن ي ادعا خلافبر  
ران ي ا يار ناکام بسو  ي و تلفات بس   ينمحاصره و خرج سنگ   

 محمد خـان هـزاره      يرو سپاه او از دست ش     . مراجعت نمود 
 محمد در کنار هـرات      يرت دفاع جانانه ش   دل پر خون داش   

اد ي ـس و بالامرغاب بـه دفـاع بن       يو در قلعه نو بادغ    
ن ي ـد اگـر ا   يدانـد شـا   ي چـه م   يکس. خان شباهت دارد  

مردان شجاع نبودنـد امـروز هـرات مـال افغانـستان            
  .نبود
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 سيمقاومت هزاره ها در برابر تهاجم انگل
 وطنـان ر هم يسـا ، هزاره ها مثل     سي ضد انگل  يدر جنگها 

.  شرکت فعال داشـته انـد       جهاد يصحنه ها خود در تمام    
 ينگـر مـورخ   ي د ، نداشـته    ي چون از خـود مـورخ      يمنته

امـا   . نکـرده انـد    يادي ـتعمدا از خدمات آن ها      
هـ  و    در سال    .است که ذکر شد   ت همان   يواقع

 ستيي ـمارکس  يمه رژ ي ـ در جبهات جهاد هـزاره جـات عل        –
 يتفنگ هـا   من   يه شورو يوس اشغال گر ر   يوهايرکابل و ن  

ن يا:  گفتند يدم، که م  يدي در دست افراد م    ييم قد يليخ
 سيو انگل  افغانستان   يدر جنگها تفنگها را اجداد ما     

 .مت گرفته اندي به غندشمندان نبرد از سپاه  يدر م
س، در حماسـه بـزرگ      يدر جنگ دوم افغانـستان و انگل ـ      

ان  محمـد خ ـ   يرل ش ـ ي ـکرن"و نبرد قندهار نـام      " ونديم"
س يبه سپاه انگل  وب  ي سردار ا  وقتي.  درخشد يم"  هزاره

که در داخل شهر قندهار محـصور شـده بـود، چهـل روز              
ه جنگ  ين مدت آنها نفس تازه کرده، ته      يمهلت داد، در ا   

س از  يچند روز بعد  هشت هزار سـپاه انگل ـ        . دنديديم
و دند  ي رس ـ در قنـدهار  کابل به کمک محصور شـده گـان         

 و داخل آتش گـشودند،      ن از خارج  ي به سر مجاهد   ناگهان
از آسمـان   . دي ـصحنه کار زار سخت گرم و خطرنـاک گرد        

                                                 
ن عليه انستافغاد اريخ جهات"م اپ رسيده به نابي به چا کتاخيرا -  1

د ان به تفصيل يانستافغاري مردم اکادت و فداز رشا که ،ي شورويانيروه
م ان تماز مياصه کرده و  در چند سطر خلاا راره هاد هزا جهاماشده، 
ر اني قرار ربانوري که در کناکبري و از ا اين مردم تنهادي ان جهاناقهرم

د ادو تن کسي جهابه جز همين ره هاز هزا يگوي. م برده و ديگر هيچاشته ناد
م شهرت و اري که تماصف محسني قندهانکه شيخ محمد او عجيب تر . ستانکرده 

 ست و خودش حتي يکا اره هادت هزاري و رشاکاش  مرهون فدادي احيثيت جه
ني ا وهم در يک سخنراحبه هاصشته، هم در ماحضور ند داروز هم در سنگر جه

ره اد هزاحت منکر جهال وقا کماد کرده، بايرا -73ن اميز23ريخ اکه در ت
در ... رهام هزارب ومفسد و منحرف به ناند محاين با:" شده، مي گويداه

ره اشتند که مردم هزاتش کشيدند و نگذآت ره به اره جال هزا س14طول 
 ايفان ان زمآرکسيستي ادولت مزي اندانند سهم بيشتري ره در بر ابتو
 ." کنند
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ست در ا اره ها عليه هزافتراز دروغ و تهمت و او که مملو اني امتن سخنر
ن مجله آن به اراستاخو. ستاپ رسيده ا به چ41-39 مجله حقوق زن صص 12ره اشم

 .رجوع کنند



دن گرفت، تـا نـصف روز آلات کـارزار          يله سرب بار  گلو
ار تــن از مــسلمانان شــربت شــهادت يبــس. گــرم بــود

 ها سيانگلدر آخر چنان صحنه نبرد به نفع        . دند  ينوش
 ي عل ـ ينن بعد از تحمل تلفات سـنگ      يافت که مجاهد  ي  ييرتغ
 شان پا به فرار نهادند      ير و شهامت کم نظ    شجاعترغم  ال

. ز فرار کرد  ي مسلمانان ن  فرماندهوب خان   يو سردار ا  
 محمـد خـان     يرل ش ـ ين لحظه سخت و دشوار تنها کرن      يدر ا 

 و  ش مردانه مقاومت کرد   ي خو ادهيپکصد تن   يهزاره با   
 يس را بـزور بـازو     يک ساعت هشت فوج سپاه انگل ـ     يتا  

ان ي ـتيم مسلمانان بـاز داشـت و هز       بيتعق  از يمردانگ
 ني در ا  ورطه هلاکت و دمار نجات داد و حتي        زااسلام را   

ب از ضـرب    ي ـ او بـه ترت    يکار زار دو راس اسب سـوار      
اده هزاره  ي اکثر از صد تن پ     ده،ي سقط گرد  گلوله دشمن 

عـه  يدرجـه رف  ه  کـرده بودنـد ب ـ    که همراه او مقاومت     
.ل گشتنديشهادت نا

 محمّد االله ،  ي غزن ياز نواح ) م(ل  در جنگ استقلا  
 و  ي احمـدخان تـور    يرش خان هزاره و عباس خان هزاره و      

اق،  ابوالقاسم رساله دار بـا افـراد         يعبداالله خان ق  
 اعتمـاد الدولـه     يتحت فرمان خود داوطلبانه به اردو     

ن هـزاره   يمجاهـد . دان جهاد شتافتند  ي و به م   وستنديپ
نـور محمـد شـاه کـه        د  ير فرمان س  يدر جبهه قندهار ز   

.کردند يفه مي بود انجام وظهعيش
ن هـزاره کـه در جنـگ        ي از مجاهـد   ياريهر چند نام بس   
خ ذکـر نـشده     ي نموده اند در کتب تار     ياستقلال فداکار 

ه  انـد ب ـ   نمـوده  يقت آن است که فـداکار     ياست اما حق  
گ  ن دهمز مناره اقل در سنگ نبشته      لا نامشان   آنکهل  يدل

.  خـورد  ي بچـشم م ـ   حک شده   خان مان االله افرمان  ه  که ب 
ه ي ـساند که هزاره ها در تمام جبهات جهاد عل        يرن م يوا

 .س شرکت داشته انديانگل
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ن در مسير انستافغاو . فرخن نوشته سيد مهدي انستافغاسي اريخ سيا ت-  2
 761ريخ ص ات



 که در جنگ  از قهرمانان هزارهي عده اياسام
 :کرده اند ي فداکارلاستقلا
 قـوم   ، محمد خـان   يج خان فرزند حا   يخانعل .

  .ي، کندک مشر ملکين قوما خ،هزاره
ــالعبد . ــد ن ــد فرزن ــانرصواح ــوم ،االله خ  ق

ت کنــدک انــشاآت مــنف ملازص مــشر،هــزاره، تــولي
 .يقندهار

 ،يخ عل ـ يش،ارخان ولد شهسوار خان     يخدا   .
 ي، همرکاب فرقه ،ريسا
 ،يخ عل ـ يش ـ ، خان و لد غفلت خان     ي عل يرش .

 يفرقه سه، همرکاب
 فرقه سه، همرکابي ، محمدي خان ولد عليلام علغ .
ه،  فرقـه س ـ   ،يخ عل ـ يش ـ ،د محمد خان ولد بهرام    يس .

 همرکابي
 ،ري سـا  ،ولانـد چ ،ي ولد غلام عل   ينمحمد حس  .

 ي غند دو، فرقه سوار،فرقه سه
 فرقه  ،يخ عل ي ش ،يرد محمد ام  عبدالواحد ول  .

 يسه، همرکاب
 ،ي عل ـ خي ش ـ ،ي خان ولد بنده عل    يمحمد عل  . 

 فرقه سه، همرکابي
فرقـه  ، محمد خان ولد عطا محمـد خـان          يرام . 

 سه، همرکابي
سه،   فرقه ،ريسا،بهرام خان ولد صفر خان       . 

 ي قسمت جنوب-کندک 
کنـدک جبـه    ،غلام رضا خان ولد گـل رضـا          .

 خانه
 غنـد   ،ي غزن ، رحم ي خان ولد خدا   يصفدرعل .

 سه، فرقه 
  فرقه   ،ي جاغور ،ي ولد جمعه عل   يسيمحمد ع  .

 ي، همرکاب
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فرقـه   ،يغزن ـ ،محمـد  محمد خان ولد داد    يرخ . 
 سه، همرکابي



 ،ري سا ،يخ عل ي ش ، محمد ي ولد حاج  يرحم عل  . 
 ، غند دک کن
 ، کجاب بهـسود   ،ياريشاه پسند خان ولد بخت     . 
 ماره، انشاآت دارالا کندک ،ريسا
،  ن خـان ولـد محمـد هاشـم خـا          يقربانعل . 
 ، انشاآت دارالاماره کندک ر،ي سا،انيبام
فرقـه دوم ،    ، محمـد    يجمعه خـان ولـد عل ـ      . 

 يهمرکاب
 ،ري سـا  ،يغزن ـ، ولد جمعـه خـان       يرجب عل  . 

 ، فرقه کندک 
 ،ري سـا  ،يغزن، ين ولد رجب عل    خا ياحمدعل .

 ي، همرکابفرقه 
 سرچـشمه ،    ،محمد بخش خان ولـد امـام بخـش         .

  غند اول ، فرقه يتوپچ
، بهـسود، غنـدک     ، يف عل ـ يقربان ولد س ـ   .

 فرقه 
 هزاره،  ،غلام شاه خان ولد محمد افضل خان       .

 يسرباز قوم
نــه يآديرم،د احمــد ولــد غــلام  محمــد يســع .

 يمالستان، سرباز قوم
 يجغتو، سرباز قوم،د افغان محمود ول . 
 ي جغتو، سرباز قوم، ولد افغانيسيمحمد ع .
 هـزاره ، سـرباز      ،ظفرخان ولد محمد حـسن     .

 يقوم
ــد نظرک ــ .  ــان ول ــور خ ــستانيعاش  ، ، مال

 يسربازقوم
مالـستان،  ،  ين احمد خان ولد محمـد حـس       يعل . 

 يسرباز قوم
سلطان خان ولـد نورمحمـد خـان ، خواجـه            .
 ي، سرباز قوميعمر
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، ي  مـسکونه بـورجگ     يد حاج عبدالطاهر ول  .
 يسرباز قوم



، سـرباز    علـودالي  ، خان ولد شمع خـان     يعل .
 يقوم
 ، سـرباز    علـودالي ،  ينداراب ولد غلام حـس     .

 يقوم
،  ، غنـد     يق، غزن يباز محمد ولد محمد رف     .

 فرقه 
، ، غنـد    يمحمد جان ولد محمد رضـا، غزن ـ       . 

 فرقه 
، مهـتر،   يمحمد رضـا ولـد گـل رضـا، غزن ـ          .

 ، فرقه کندک
 مـشر،   ي، دلگ ـ ي، غزن يعلير ولد ش  لغنيعبدا .

 کندک 
، مهتر، فرقه   ي محمد، غزن  يداد محمد ولد عل    . 

 يسمت جنوب
 ، کندک يگل احمد ولد تاج محمد، غزن . 
، کنـدک اول    يجمعه خان ولد گل احمد، غزن ـ      .
 يغزن
وار ي ـ خان ولد محمد خان، گـردن د       يرلعل م  .
 ، فرقه ، غند )واليگردن د(
، ي خـان، غزن ـ    خان ولد باز محمـد     يجانعل .

 ي فرقه جنوبي، توپچمهتر،کندک
،  ، فرقـه     يع ولد االله نظر، غزن    يمحمد شف  .

 يهمرکاب
، ي خان ولـد سـلطان محمـد، غزن ـ        يبراتعل .

 يکندک اول، غزن
، يفدا محمد ولـد تـاج محمـد، رتبـه ملک ـ           . 

 يسرباز قوم
 ي ولد افغان، جغتو، سرباز قوميسيمحمد ع .
، ،انـشاآت  ولد غلام حسن، کنـدک     ين حس کلبي .

 .يقندهار
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جان محمد خان ولد مهر علي خان، هـزاره،          . 
 خان قومي ، تولي مشر

 

  هزاره هاي از مبارزات ضد روسفهرستي

از " ه ، مخصوصا  ت گذش يهايماز آنجا که هزاره ها  در رژ       
 ،نجه  کد ش ـ رد همواره مـو   ع عبد الرحمان به ب    يرزمان ام 

 ستيي مارکس يمذا رژ لگرفته اند،   يرار م قض  يآزار و تبع  
 بـه   ينـان از برنامـه هـا      يکرد ا يل م ايفغانستان خ ا

ک آنها با آغوش باز استقبال      ي و دموکرات  ياصطلاح اصلاح 
ام ي ـاما بر خلاف انتظار هزاره ها با ق       . کردخواهند  

 را بـه     طرفدار مسکو  ستيي مارکس يمش ، رژ  يرچه خو اک پ ي
ه ي مسلحانه عل  در بر خو  يناول.انداختندوحشت و تزلزل    

ام ي ـ، امـا ق   بـود د از نورسـتان     ن هر چ  يدولت تره ک  
ــون ــردم ينخـ ــدره " مـ ــار " وفصـ ــه در تـ خ يرا کـ

 يام مردم يدسر آغاز ق  ي شد، با  ع شرو //
 صـوف در     مـردم دره  . ملت افغانستان بحـساب آورد    

 معدن زغال سنگ دره     اخراج،را   ستييس مارک يوهايردلو ن 
ف ي قابـل توص ـ   ير  با خشونت غ    يمرژ. صوف راآزاد کردند  

د ومدت ده شبانه روز ارتباط دره صوف        يمل گرد وارد ع 
ن ي ـ در ا  .ع بـود   قط ـ ينساتان بکل ار نقاط افغ  يبا سا 

 از مردم   ييرعده کث . ان داشت ين جنگها جر  يدتريمدت شد 
 يي اموال و دارا   ،رانيو  خانه ها  ، پناه قتل عام     يب

 اطفـال و کهـن سـالان از         حتي. ده شد يمردم به آتش کش   
نه ا  به ناچار خ    ممرد. ددنيسکار افتاده به شهادت ر    

بنـدان در   يخان بـرف و     ي ـفته در م  گ خود را تر ک      يها
 از سـرما و     يعـده ا  .  کوه ها پناه بردند    يمغاره ها 

کار خود ادامه   يپن حال به    يبا ا .  تلف شدند    يگرسنگ
 قرار  ي و روس    دولتي  يورش قوا يد  ررها مو  و با  .دادند
 .ندگرفت

                                                 
 .ستاج شده استخرابل اردهمزنگ کاز سنگ نبشته منامي اساين ا -  1
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و " ي اغل ـ جنگـل  " يام دره صوف هزاره هـا     يبدنبال ق 
 هام کــرديــ قدر اواخــر ســال " يدهنــه غــور"
د از  ع ـب.  را موقتـاآزاد نمودنـد     ي دهنه غور  يدارقعلا
 يمرژ. ن حمـلات قـرار گرفتنـد      يد تـر  يد شد رند روز مو  چ

 ي بـرا  ي نظـام  ي و قـوا   يجارلي هزار نفر ا   آنوقت  
جـود  وه   ب ـ ين خون يج نمود؛ جنگها  ين مردم بس  ي ا يرکوبس

ن مـردم   ي ـد نفر از ا   صش از   يک قتل عام ب   يآمد و در    
 علاوه بر آتش زدن خانه       دولتي يقوا. ددنيبه شهادت رس  

هـدف  ز  ي ـ را ن  يوانـات اهل ـ  ي ح ها و غارت اموال حـتي     
 ير اقتصاد ظن مردم از ن   يتا ا .  دادند يگلوله قرار م  

 ي ولاشـه هـا    ي کثرت اجساد انـسان    به جهت . فلج شوند   
 يبـو " يجنـگ اغل ـ  " از مناطق مختلـف    يوانات تا مدت  يح

 .ديسيراجساد مردگان به مشام م
گره، لام بـسرعت در منـاطق  شـو        يبعد از آن دامنه ق    

 .کردت يپشتبند و چهار کنت سرا
ک پارچـه خـون     ي ـ هزاره جات    – ل سال   ياز اوا 

پـا  ه  ه در همه جا ب ـ    قن منط يتش بود مردم سلحشور ا    آو
 ــخ ــاه ب ــدت کوت ــتند و در م ــسواليش از ياس  و  ول

 را آزاد   ي نظـام  ي مهـم قـوا    يگـا هـا   ي و پا  يعلاقدار
 شده ضـربات    ير درگ يم رژ يوهايرو در همه جا با ن     . کردند

 هـزاران ن راه   ير ا دو  کردند به آنان وارد   يکوبنده ا 
که در  يبقـسم . د     نمودن ـ يم تقـد  يشگاه اله ـ يد در پ  يشه

 تنها در   ان در بهار سال     يت بام يگرفتن مرکز ولا  
ر صد  ا شد چه   انجام ييدان هوا يورش شبانه که به م    يک  ي

 ياه ـز جنگ ي ـبعـد از آن ن    . دندينفر شربت شهادت نوش   
 اسـت   ياد آور يلازم به   . افتيان ادامه   ي در بام  ينخون

 چهـار مرتبـه      جهاد ان در طول چند سال    يکه مرکز بام  
  آزاد شده است که مرتبـه چهـارم آن در سـال             

ام ي ـق. بـود  يشياس فر ياهبعد از دوماه محاصره و جنگ     
 را به وحشت فرو     ي تره ک  يمجات چنان رژ   هزاره   يسراسر

 يجارلي ا ي شروع به جمع آور    يچگابرد که از فرط دست پ     
گـر تظـاهر بـه اسـلام        ي نمود و از طرف د     ي کمک يو قوا 

 هزاره ها باعث شـد      اميق: "گفتنديمردم کابل م  . کرد



 يبــراداران پــشتون مــ!"دکلمــه بخوانــ يکــه تــره کــ
 بـزرگتر و     شد که اوغـان بـرادر      يقبلا گفته م  :"گفتند

نها ثابـت نمـود     يام ا يهزاره برادر کوچکتر است اما ق     
 ."که هزاره برادر بزرگتر است

 هـزاره   ء آزاد شده  ي ها يقدارلاها و ع  ي ولسوال ي اسام
 : آنهايخ آزاديجات و تار

 ام مردم دره صوفي آغاز ق– //
 "يجنگ اغل"ام ي ق– حوت 
 شت بندام چهار کنت، شولگره و پي آغاز ق-//

 ام مردم سنگ چارکي ق– //
ندان اام مرکز بهسود و قتل قوم     يز ق ا آغ – //
 .يک دهقان بهسودي توسط دولتي
، که بعد از دو روز     يکنديام دا يز ق اآغ– //

 .دي آن فتح گردولسوالي
 زابي گواليس ولي آزاد ساز– //
  شهرستانفتح ولسوالي – //
 خابتح بل ف– //
  لعل و سر جنگل فتح ولسوالي– //
 ر ناوو فتح ولسوالي– //
 کاولنگي  فتح ولسوالي-///

خ ي تـار  ينز در هم ـ  ي ورس و ن    فتح ولسوالي  – //
 . مالستان فتح شدواليسول

 . دولت آباد بلخ فتح ولسوالي - ش//
  پنجابلي فتح ولسوا– //
 توغ ج فتح ولسوالي - //
 ي و جنگ اغليرو دهنه غيفتح علاقدار -  //
ان و شـهادت    ي ـت بام يقت مرکز ولا   فتح مو  – //

 .ن هزارهي از مجاهدييرعده کث
ــالان رژ يدآزا -  // ــود عم ــران از وج ــا غ  يم ب
 .يترک
 في شولگره مزار شر فتح ولسوالي-//
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 کي ـ و فتح آن بعـد از        يام جاغور يز ق اآغ - //
 .دي شدياههفته جنگ

  حصه اول بهسود فتح ولسوالي– //
 فتح مرکز بهسود بعد از دو ماه محاصره و          – //
 دي شديجنگها
 .داديريم داي فتح علاقدار–  سال يجوزا
 واقـع در دره     گـاه مهـم دولـتي     ي فتح پا  – //

 اني باميدلافو
د ن بهسو ي مجاهد طز توس ي جلر ي فتح علاقدار  – //
 .داديريمو دا

ن پنجاب  يمبول توسط مجاهد  ي ش ي فتح علاقدار  -//
 وورس
 ام دره ترکمن وسرخ و پارساي آغاز ق– //

 .يخعلي شي فتح علاقدار– //
  چمتال بلخ توسط هزاره هاولسوالي فتح -  //
 لولنج بعد از دوماه محاصره و        فتح ولسوالي  – //

 . و سنييعي شيره هاد توسط هزاي شديجنگها
رمنطقه دو آب لـولنج     د گاه دولتي ي فتح پا  – //
 .يخعليو ش
 گـاه مهـم چهـارده غوربندتوسـط        يا فتح پ  – //

 .يزداني کاظم ي به فرماندهديحتوگروپ 
 ت پروانياه گرد ولاي س ولسواليي آزاد -//
 در  ي اشغالگر روس  يوهاير به ن  نيي ضربات سنگ  – //

 ي  به فرمانـده    ديره غورتوسط گروپ توح   درنجل  دهانه ف 
ره زن جنگ چند عراده تانـگ و        ي که در ا   کاظم يزداني 

 ين و افسران روس   ا از سرباز  يپوش دشمن منهدم و تعداد    
د و  يز هفـت نفـر شـه      ين ن ياهدند و از مج   ديبه قتل رس  
 .دند شيگر زخميچند تن د

 و تالـه و     ييره م ـ جره باغ ، خوا    ق  يخ آزاد ساز  يتار
 .ستي معلوم نيمارقا بيقک دبرف

 هـزار   ش از   يات به وسعت ب   جاره  زب ه ين ترت يبه ا 
آزاد ) (لومتر مربع درهمان سـال اول انقـلاب         يک
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اد ي يها  مناطق و ولسوالي   يعلاوه بر آزاد ساز    .ديدرگ
 همجـوار   يهـا  ردن ولسوالي  مردم هزاره در آزاد ک     ،هدش

ز سـهم   ي ـ باشـند ن   يم هل سنت اان  که در مناطق برادر   
داد در  يريم ـ چنانچه مـردم بهـسود ودا      .ال داشته اند  فع

دان ي ـم" بند خواجه محمد  " و   انديم" نرخ  "آزاد کردن   
دان در سـال    ي ـت م ي ـمرکـز ولا  .  را داشـتند   ينقش اصل 

آزاد شد که با ز هزاره ها در کنـار          "  موقتا 
 . گرفتنديموثر آن سهم ياهل سنت در آزاد ساز

اه گـرد،   ي س ـ کردن ولـسوالي   در آزا دمردم دره ترکمن    
ز در  ي ـر و ن  و پسابند غ   در فتح ولسوالي   يکنديمردم دا 

 .م بوده اندير سهوت غير ولاد گرفتن چند ولسوالي
 از منـاطق    ييئت هـا  ي ه بخاطر دارم که در سال      

 ، دره ترکمن آمده   ي دره غوربند به انجمن اسلام     ينش ن سني
  نفـر از   ک بـار    ي ـ.  خواسـتند  ي و کمک م ـ   ييرهنما
ش به کمک برادران اهل سـنت       ين ترکمن و قول خو    يمجاهد

ند و  ددره غوربند اعزام ش   يخان و   يخدان و تا  يبه دره س  
 يونه همکار ن گ يا. ابودند  نهن ماه در کنار آ    يمدت چند 

 .افتيز ادامه يها بعد ها ن
 مـورد   – ر سـال    د"هشـکر در  "و  " گل دره " وقتي
فـت نـه تنـها       قرار گر  نيي و زم  يين حملات هوا  يد تر يشد
ن سرخ و پارسا  به کمک آنان شتافتند بلکه به           يهدامج

 ييآوارگان آنها پناه داده از دادن لباس و کمک غـذا          
حـاج نـادر از تـرکمن پنجـاه         تنها  دند  يغ نورز يدر  

 . پناه کمک نمودي به آوارگان بيهزار افغان
ان ي ـ اول انقـلاب م    ي که در سالها   تييمي اتحاد و صم   راستي

خ يود آمـده بـود در تـار       ج ـ بو  و سـني   عهيبرادارن ش ـ 
 . سابقه بوديافغانستان ب

  دولـتي  يويرک بار هجده هزار ن    ي  ينظ االله ام  ي زمان حف  رد
 يوير ن ـ ينبايبا صد ها عراده تـوپ و تانـگ بـا پـشت            

لـه   حم يخعلي به دره سرخ و پارسا و ترکمن و ش ـ         ييهوا
ان ي ـن جنگهـا جر   ي تر دين شبانه روز شد   يور شد و چند   

گر ي و عده د   هديشهادت رس ه  مردم ب  از   يير کث جمع. داشت
 بـه آتـش     يد خـوراک  اران، مـو  يخانه ها و  .  شدند يزخم



سـر انجـام    .  از سرما تلـف شـدند      يتعداد. ده شد   يکش
 . بود دولتييوهايرشکست از آن ن

ده ي از برف پوش   ينز شد که زم   اغآ ام مرکز بهسود وقتي   يق
ه و  را مورد حمل   کجاب   ي روستاها ستييمارکس يوهايربود ن 

ه ه بـرد  امـردم بـه کـوه هـا پن ـ        . غارت قرار دادند  
ل خود از نمـد     اي اهل و ع   يبرفهار را جاروب نموده برا    

ن حـال   ي ـمه درست کردند، بـا ا     يه خ ي شب يزيم چ يو گل 
 از خود نشان نداده همچنان مردانه به        ن تزلزلي يوچکترک

 .ت شان ادامه دادندامبارز
 فرار  يندر ح  بعد از شکست از مرکز بهسود         دولتي يوهايرن

را "  دره آبدلـه  " گنـاه يحدود هشتاد نفر از مردم ب     
چ ي که تا امروز ه    د نموده با خود به کابل بردن      يردستگ
 .امده استي شده گان بدست نيرستگد از ينشان

 از  ي دره ترکمن آمار   ين سال انجمن اسلام   ير زمستان ا  د
ظ االله  ي و حف ـ  ي در زمان تره ک     شده ترکمني  يرافراد دستگ 

ه معلوم شد هفتـصد نفـر از        جتيه کرد که در ن    ي ته ينام
و .  شـده بودنـد    ي وزنـدان  يردره ترکمن در کابل دستگ    

. ر دسـت نبـود     د  زنـده بـودن آنهـا       از يچ نشانه ا  يه
 هر منـاطق هـزار    ياس شده و مفقود الاثر      يرافراد دستگ 

 .نداديجات را فقط خدا م
 که برف هـا تـازه آب شـده بـود            از بهار سال    

 از  که توپ و تان   د با صد ها عرا    ينفس روس  تازه   يقوا
وپارسـا و تـرکمن و        سـرخ  يسوه  ق دره غوربند، ب   يطر
 بهـسود، و    يوس ـه  ز و تکانه ب   يق جلر ي و از طر   يخعليش

ور ه و نـا    و مالستان  ي جغتو و جاغور   يسوه   ب ياز غزن 
ق غوربنـد و    ي ـ غـور واز طر    يسـو ه  ق هرات ب ـ  يواز طر 

ورش برد تـا    يپنجاب   و ورس و   کاولنگي يسوه  ان ب يبام
شه بـه تـصرف در آورد، امـا         ي ـ هم يهزاره جات را برا   

ک مـاه   ي ـانه مردم سبب شـد کـه بعـد از           يرمقاومت دل 
 نيي  متجاوز مجبور به عقـب نـش        يويرد تمام ن  ي شد يجنگها

ف هزاره جـات    ق مختل طز بارها منا  يبعد از آن ن   . دنشو
 . روسها قرار گرفتنيي و زمييت هوامورد حملا
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" دهـن آبـدره   "شمه و بـازار      سرچ ـ "ه خاک ايس" ازارب
ان شده امـا مـردم مقـاوم        سکي بار با خاک     دبهسود چن 

 . نموده انديوباره بازسازد ،آن
 يخعلي اول انقلاب دره غوربند از چهار ده تا ش         يسالها

 تانـگ و    يلاشه ا زق پر ا  طر منا ي بهسود وسا  يو دره اون  
مـردم از   .   منهدم شـده بـود     يکوپترهايزره پوش و هل   

رسـت  ده  ير وغ ـ يل کـشاورز  ي آنهـا وسـا    يه هـا  آهن پـار  
 .کردنديم

 بخـش   ي آزاد ينبردها"  و کلا  يجاغور" لومان "يآزاد ساز 
، "اقي ـق"  ين خـون  ي و جنگهـا   يغزن ـ تير ولا دهزاره ها   

 .د شدخ فراموش نخواهينه تاريه از سيروغ" زردآلو
ر خارج کمـتر انعکـاس      دنکه مبارزات هزاره ها     ياما ا 

 از آنهـا کـم      يک ـيدارد، که   داشته است علل گوناگون     
ام خـون   ي در رساندن پ   ياسيفلت رهبران س  غ بلکه   يهجتو

 . باشديان ميشهدا به جهان
ر مبارزات مـردم هـزاره      دگر  يد ي آور داينکته قابل   

 د خـو  ي پـا  ي تا کنـون فقـط رو       مردم نيت که ا  سن ا يا
افـت  ي در ي خارج ي از کشورها  يکنوع کم  چي ه وستاده  يا

 ي مختلف از کشورها   يل کمکها ي و حال آنکه س    دنکرده ان 
 ي، کـشورها  ، جاپـان  ينکا، کانادا، چ  ي، آمر يياروپا: 
ه ل که ب  ا س د چن ل  ه در طو  ير وغ ي عرب دتمنز وثرو يخ نفت
 از  ينشاور نـش  ي فقط احزاب پ   ،ر شده يشاور سراز ي پ يسو

 .آنها استفاده کرده اند
رک د قتريدق ـ بهتر و    ي  هزاره ها در صورت     مبارزاتت  ياهم
شر جامعـه   ق ـن  ي تـر  يرن مردم فق  يم ا يبدان شود که    يم

ــستان ــشکافغان ــد و در يل مي را ت ــولدهن ــال ط  ده س
و  ها نان باقلا ونـان ج ـ      خانواده يمبارزه مستمر بعض  

ده ي کـه شـن    ينطور آ  و حتي  اند نداشته    کافي اندازهبه  
 هم بـوده انـد      يي ها   خانواده ي بعض يرمواردد شد يم

ده، بـا   يي، سـا  کـرده اهان را خشک    ي گ و برگ شه  يکه ر 
 . سد رمق کردندنموده و جو مخلوط باقلاآرد 
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ن مردم در اثـر جراحـات نـسبتا         ي ا ين از مجروح  يبسيار
 را از دسـت     د   داکتر و دارو جان خـو      نداشتن بخاطرسبک  

 .داده اند
.  بودانـد  فعـال ز  ي ـ ن يهزاره هـا در مبـارزات شـهر       

 //خ  يام پر تلفات چنداول که در تار      ي ق چنانچه
طبـق  .  بـود  ن مردم ي منحصر به ا   بايتقر صورت گرفت    –
 هـزار  ب ي ـ قرامين قيا با  اهل خبره در ارتباط  ينتخم

 ي، زنـدان  يردستگم هزاره در طول چند ماه       دنفر از مر  
خ ي کابـل در تـار     بالا حـصار  ام  يدر ق . د شدند   يو شه 
ر رزمنـده   ي جهاد گران هزاره در کنار سا      -//

 حـوت    و     در حماسه بزرگ  . گان ملت شرکت داشتند   
ام ي ـک پارچـه ق   ي ـتخت  يپا  ساکن ي هزاره ها  – سال  

 .شتندا دزيد و مجروح فراوان نيکرده بودند، شه
و  سي، بادغ ير پنجش ي حنف ي هزاره ها  ي ها يرمانقهذکر   

 طور هـزاره    ينت غورو هم  ي ولا ينفح يقلعه نو، هزاره ها   
ه از حوصـله    ير قندوز و بغلان وخان آباد و غ       ي حنف يها
 ي ما بـر اختـصار م ـ      يرا بنا ي است ز  جاله خار ن مق يا

 مبـارزات   وام  ي از ق  آنچه ذکر شده فقط فهرستي    . باشد
ل آن  يرنـه تفـص   گ هـزاره هـا بـود و ا        عدالتخواهانه

 .ف چند جلد کتاب خواهد داشتي تالهج بايتاح
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 فصل دوم
 
 

 يمقاومت هزاره ها در برابر استبداد داخل
 ييد قـسمت هـا    ي گرد ياد آور يز  يبلا ن قهمانطور که که    

ه يعل( يدر زمان حضرت عل   " يمدغور ق "  هزاره جات  يغرب
ن وقت  يدر ا . را گشتند ي اسلام را پذ   ينن مب يد) سلام  لا

 از طرف آن حـضرت بـه حکومـت          يه المخزوم يرجعده بن هب  
 لـوا   ي از طـرف عل ـ    ي غـور  يخراسان منصوب شد، امـرا    

رفتـار  . د ماندن ـ ياست غور باق  يگرفتند و به مقام ر    
ــ جعــده ونيک و انــسانيــن دن لــوا از طــرف يز بخــشي
ن ي ـ سبب شـد کـه مـردم ا        ي به خاندان غور   ينلمومنايرام

دا ي ـمنطقه نسبت به خاندان رسـالت اعتقـاد راسـخ پ          
.کنند

 او بـني   کوتـاه بـود، بعـد از         ياما  دوران خلافت عل    
ه دسـتور   ي ـمعاوافتند،ي تسلط   ينه بر مقدرات مسلم   يام

، خطباء در نماز جمعـه      ي اسلام ي ها ينمداد در سراسر سرز   
ن رسم ناروا تا    يا. دنيگوب سب و ناسزا     يبه حضرت عل  

ادامه داشت، تنها   ) رض(زيالعزدزمان خلافت عمر بن عب    
ور ي ـ مـردم غ   ، نمـود  يچيه سرپ ياو که از دستور مع    ملتي

ا  ناسـز  يغور بودند، که هرگز حاضـر نـشدند بـه عل ـ          
                                                 

29 ص 1صري ج ا ت نا و طبق103ر گرديزي ص اخبلاا زين -  1
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له را از   ن مـسئ  ي ـن مبارکـشاه ا   يفخـر الـد   . نديبگو
 : سروده استينافتخارات مردم غور دانسته چن

ر ـــــــــچ منبــيلام در هـــــــ اسهب
 دــــه خوانـــ خطبي همبييط خيکه برواند ــــــنم

ظ ـــن به لفـــــــياسير آل ــه بــــک
 يت به وجهـــــــ نکردند لعن حــــــيقب

 حيرـــــص
  ونـــــــــود مصـــدش از آن بـــــار بلنــــيد

 رونـــيان بود بـــــه از دست آن ناکسـک
 نه  تـــــس نگفـــز در آن کـنس هرگـن جياز ا

 فتـــنهدر ـــــــــکار ونه آنــــدر آش
  اندانــــــــت خـــــــــــدران لعنــــت آنـنرف

 ر دانــــــــش فخــه عالمــر همبن ياز ا
ان رسـالت سـبب شـد کـه          به خاند  انيو اخلاص غور   محبت

ند و مـردم غـور      يرن مردم سخت بگ   يه به ا  ي ام حکام بني 
ام ي ـه ق يه دستگاه معاو  ي بنا چار عل   ي هجر در سال   

ن مـردم   يع ساخت که ا   ي شا ين چن يکردند اما حکومت امو   
 ييرن بر گشته اند، لذا به اتهام ارتداد عده کث         ياز د 

.را قتل عام نمود
 ابو  ، وقتي ده شرکت داشتن  ي ام  بني يان در سر نگون   يغور

 از  يک ـي ي فـولاد غـور    يرام کرد، ام ـ  ي ق يمسلم خراسان 
ندان آل شنسب با پنج هزار نفر مسلح در رکاب او           فرز

. دکار شي وارد صحنه پيوست و بر ضد حکام امويپ
ع يم کـه تـش    ين نکته اشاره داشته باش    يست به ا  يبد ن 

 در نقـاط مختلـف افغانـستان        يرج ـدر همان قـرن اول ه     
 ياد م ـ ي که بنام خراسان     ينن سرزم يافت، و ا  ينتشار  ا

 هـا   ي و علـو   ينيگر پناگاه هـاشم   ي د يش از هر جا   يشد ب 
 ي پناه آورد و مـدت     ينزمسرن  يد به ا  ي بن ز  يييح. بود  

، و هوا خواهـان     دن بسر بر  جوزجان و طالقا  در بلخ و    
، ام بـر آمـد    ي ـل ق يه وسـا  يافت، و به فکر ته    يار  يبس
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ار ي نکرده بود که نصر بن س ـ      داي کامل پ  يهنوز آمادگ 
. ورش بـرد    ي ـ به سـر او      يه بطور ناگهان  ي ام نيب والي

ه ي ـانش در قر  يعيد نفر از همراهـان و ش ـ      صفته با   يييح
 به دفـاع    - هـ   در سال   ) سرپل( جوزجان" يارغو"

 چنان در قلب مردم     محبت او . دي و به شهادت رس    برخاست
 که  يسر ش هر نوزاد پ    شهادتجا گرفته بود که در سال       

 ييرو زنج .  گذاشتند يييحا آمد نامش را     يدر خراسان بدن  
ست يرا به ب   ان آن يعي بسته بود، ش    او يکه بدست و پا   
م ي خـود تقـس    ين قطعه کرده ب ـ   قطعه ،دهيهزار درهم خر  
 انگـشتر   ين تـبرک نگ ـ   ي سهم خـود را بـرا      نمودند، هر کس  

.ساخت
 از  يک ـي مردم خراسان محمد بن قاسم       ـ ه در سال   

ه الـسلام را    ين عل يعابدن ال ي ز علي بن الحسين  گان  نواد
ه ير پرچم او جمع شده عل     ي تا ز  کردند دعوت   به خراسان 

 او دعـوت آنـان را       .ام کننـد  ي ـ عبـاس ق   دستگاه بـني  
ار يرفت و در طالقـان و جوزجـان ارادتمنـدان بـس           يپذ
دعـوت  ) ص( آل محمد  ي رضا ي برا يافت و مردم را پنهان    ي
عبداالله بـن   .  او را گرفتند   امونيرم پ يخلق عظّ . کرد  يم

 ي عباس حاکم خراسـان بـود بـا و         طاهر که از طرف بني    
قه ي در مض  يان چون از نظر امکانات دفاع     يعيد، ش يجنگ

.بودند منهزم شدند
 بنـام   دي سلحـشور و آزاده يـي      مـر   ـ ه ر سال   د
خـروج  عليه سـتمگري سـامانيان      ان غور يعياز ش " بلال"

محمـد  . اده گشت ير نفر ز  وان او از دوازده هزا    يرنمود،پ
ل ي ـ اسماع يرام او را به ام ـ    ي هرات، خبر ق   بن هرثمه والي  

 يشـاه سـامان   .  چاره شد  و خواهان  گزارش داد    يسامان
 در گرفت بـه     نبرد سختي .  فرستاد ي و جنگم به   يلشکر عظ 

  .دندي به قتل رسواران اي تمام کهيقسم
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 در افغانستان   عيتش نفع به   يغاتي زمان شاهرخ تبل   رد
"  بنـام    انيعيش ـک تن از    ين فرصت   يدر ا .ديوع گرد شر
 آخر الزمان بـر ضـد       ي مهد عنوان به "نوربخش محمد   ديس

 .ام نموديشاهرخ ق
کـه  " د روشـان  ي ـزيبا" بنام   ي، مرد يدر قرن دهم هجر   

 در جنـوب    سـاند يرله انصار عـرب م    ينسب خود را به قب    
"  بنـام    يکتاب. نبوت شد  يمدعافغانستان ظهور کرد  و    

 به مـردم    يبنام کتاب آسمان  ه  ف کرد يتال" ن  اي الب يرخ
 از  يرد آورد و خلـق کـث      ي پد داي ز ي بدعتها ، نمود معرفي

 بـه   " بـاجور "و" يربن"و  " سوات"و  " ايرت"يمردم نواح 
 بـصورت گـروه     رفتـه رفتـه   وان او   يرپ. لت افتادند لاض

 ي کابل و غزن ـ   يچپاول گر در آمدند و بارها در نواح       
 .س پرداختندي هتک نوام و قتل و کشتار ويبه غارتگر

 يمـرد مقتـدر و متنفـذ      سـتان   زمـان در هزار    نيدر ا 
که نـامش در چنـد      " زا شادمان يرم"کرد بنام   ي م يزندگ

هن پرسـت و    ياو مرد شجاع و م    .  آمده است  ييخکتاب تار 
ده بود و توانست جلـو تاخـت و تـاز           يمسلمان پاک عق  

 .ديرد روشان را بگيزيابوان يرپ
د ي ـزيپـسر با  " يکيه تـار  جلال "ـ ه  در سال   

 تاخـت و بـه      ستان متعلقه هزار  ي غزن يمذکور به نواح  
 مـرزا   يرهـبر ه  هـزاره هـا ب ـ    . کشتار و غارت پرداخت   

مان به مقابله بر خاستند هفـت شـبانه روز جنـگ            ادش
مان د بدسـت شـا    يکيد در گرفت، سر انجام جلاله تار      يشد

وانش فرارنمودندو خطر تاخـت     يرد،؛ پ ي گرد يمضروب و زخم  
.ان رفتيشه از مي هميتاز آنها براو 
 ي م ـ ينزا شادمان چـن   ير نوراالله در باره هزاره و م      يقاض
ان کابـل و    ي ـ شمارند که در م    يفه ب يهزاره طا :"سدينو

ت يه اهل ب  عي و قندهار مقام دارند، اکثر شان ش       يغزن
زا يرعه شـان م ـ   ي ش ـ يوسارن زمان از    ياطهارند، ودر ا  

ان ي شان شاد وخارج   ان از وجود  يمشادمان است که اهل ا    
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ــ( ــيرپ ــانيروان پ ــه و  تاز )   روش ــاز او در نال رکت
.ادنديفر

ان و مـذاهب    ي ـ چون به همـه اد     يدر زمان اکبر شاه مغل    
ع ي تـش  ع به نف ـ  ي تا حدود  يآزادن  يا.  داده شد  يادآز

را نه تنها در خود هـزاره       يز. در افغانستان تمام شد   
 ي بوجــود آمــد، بلکــه بعــضحــات جنــب و جــوش مــذهبي

ا ير ت ـ ي در نـواح   عيغ تش يون هزاره به فکر تبل    يانروح
وان يرا در آن زمـان مرکـز پ ـ       يرت ـ. (  افتادنـد  يروکشم

ر  از هزا  هللاآخوند عبد : از آنجمله ) بود د روشان يزيبا
ا رفته احکام اسلام را بـر       يرت" مندر" منطقه   ه ب ستان

 يکـرد، و  ين م اي آن مردم ب   ي برا يعياساس اعتقادات ش  
 خواند و   يم هزاره م  يلرحالا عبد خود را خواهر زاده م    

 ير کـشم  يسـو ه  ب" مندر"غ در منطقه    ي تبل يد از مدت  عب
ه  پرداخت و در آخـر ب ـ      عيغ تش يرفت و در آنجا به تبل     

 کوهستان هزاره جـات کـه وطـن او بـود مراجعـت              يسو
.کرد
مـه  يلرحمن حالـت ن   ا عبـد  ير تا زمـان ام ـ    ات هزاره يولا

 تـا   چ دولتي يه. مستقل بود  شت مرکز آن کاملا   استقلال دا 
 . افته بوديا تسلط نآن وقت در آن ج
ن ي ا ير که به فکر تسخ    د بو ي کس ين اول يياحمد شاه سدوزا  

  شـاه ولي   ـ   ه ـ او در سال    .  بر آمد  کوهستان
 با سـپاه    ييمت خان غلزا  ظش را بهمراه ع   ير خو يخان وز 

مـردم  .  ارسـال داشـت    هـا  ه   هـزار  ي کـوب  به سر  مجهز
ان نامـدار   دان کـه از مـر     ت خ ي عنا يرهبر به يکنديدا

وست يپ  به وقوع  يميظع يجنگدفاع بر خاستند،    ه  بود ب 
خ احمـد   ي محمـود در کتـاب تـار       يکه داستان آن را منش    

ده و من چند فرد از منظومـه او را          ي به نظم کش   يشاه
 : آورمينجا ميدر ا

ه بر ـسپ تياـ عن دــي رسآنجا به ياهــچو افواج ش
 دــــيسر راه کش
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رانه در ـيدل  ادـــــــــنههور ـــتق يقدم در طر
 ادــــست ينکه ــصعر

ه مثل او ـهم و راه اـــــــه بودن همــ کيگروه
 وــــخد ــه و تنيرخ

رق ــه غـهم    ا  ـم رد آزـه کوش و نبـــنيهمه ک
 اــر تا بپـن ز ســآه

 خون به فرش يبس ندـــتيخه بهم چون در آوـدو فرق
 تنديخ رينزم

که شد روزروشن چو  ــــار وزار در آن کي کارنمودند
  تاريشبها

دت جلا اهـــــن پنـيه دـــاگر چند سپاه ش
 گاهــــنمودند در آن رزم

 و ينمودند سع م ــــيب  زدو همــعاه ــکن سپيول
 مــــــــيتلاش عظ

 تهور ز يکه کو  نمـــود يدارــيان پاــت چنيعنا
 ودبم رــــــرست

نمودند مردانه  گ ــام و ننـــ نيسپاهش همه از پ
. گــکار و جنيپ

سد که سـپاه احمـد شـاه در         ي نو ي محمود م  ياگرچند منش 
وز شد، اما از آنجا که احمدشاه و اخلاف او بـه            يرآخر پ 

 ي شود ادعا  يافته اند،  پس نم    يمرکز هزاره جات دست ن    
 . باور کردياو را به آسان

اره جـات و     هـز  ينوبج ير قسمتها د فقط   يي سدوزا ينسلاط
.  کردند يدا م يان تسلط پ  ي موقتا در بهسود و بام     يگاه
 دوست محمـد    ير هزاره با دولت از زمان ام      ي واقع ييردرگ

 را بـا    يزدان بخـش بهـسود    ييراو م ..  شود يخان شروع  م   
شهادت رساند و هـزاره     ه   ب ـ ه برادرش در سال    

 يان را در چله زمـستان از خانـه هـا          ي مرکز بام  يها
ات يمال.  شان را تصاحب نمود    ييدارا راند و    ونيرشان ب 

 .ش داديتا دو برابر افزا  راانيبهسود و بام
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زدان بخش از مردان بزرگ وخردمند بود کـه تمـام           ي  ير م
سر  ش قرار داشت و اقتدار خود را به        ا ينر نگ يبهسود ز 

برگسترش يکالوو ش ،  ان  يبامکاولنگ ،   ي،  يزنگي دا يهايرم
 و راه    هـزاره تـلاش نمـود      ي اعتلا ت و ي امن يداد و برا  

ش  کي ـهاي  رفت وآمد قافله  را مامون ساخت و نام ن           
 دوست محمـد خـان      ير شود، ام  ياد م يبا احترام   تا کنون   

ان مـردم   يک بار او را با همسرش فقط بجرم آنکه در م          ي
بخش از  زدان  ي  يرهمسر م . ت داشت به زندان انداخت    يمحبوب

نکـه  ي با ا  ير خط  در مواقع  ،زنان نامدار و هوشمند بود    
 زن  يرن ش ـ ي ا بالاخره.  شد يکار م يزن بود وارد صحنه پ    

ب ي ـ بـه تعق   دولتين  ي مامور .کردرار  از زندان کابل ف   
. دندي بـه او رس ـ    يک کوتـل هـون    ي و نزد  رداختندپاو  
 يرکه تنها بر اسب سوار بـود ت ـ       ي در حال   هزاره يبانو

ب کننـدگان خـود     يتعق ي انداز يرکرد و با ت   ي م يانداز
ق خود را بـه بهـسود       ين طر يبه ا .  راند يقب م را به ع  

ن ييرار مفـصل و ش ـ    ين زن و شوهر بس    يداستان ا . رساند
.ل را ندارمياست که مجال تفص

ه ي ـکاولنـگ عل  ي گي ب ي محب عل  ير م – هـدر سال   
ام کرد و سـردار محمـد       يمحمد خان ق   دوست   ير ام ييزورگو
صـره   از همراهانش به محا    ي را با عده ا    يي محمد زا  اسلم

صلح " شاه دوله خان  "و اسارت گرفت که سر انجام توسط        
.ديبر قرار گرد
 به هـزاره حـات       خان آرامش نسبي   ي عل ير ش يرمدر زمان ا  

 ييرتنها با دولت درگ ـ   وهزاره ها نه    . ديحکمفرما گرد 
و . ز بودنـد  ي ـ ن ي عل ـ ير ش يربان ام ينداشتند بلکه پشت  

تعـصب   مذکور از شاهان منور الفکر ، کم         يراتفاقا ام 
 .ت پرور بوديو رع

لرحمن اا از زمان عبـد    هاره   هز خين دوران تار  يسخت تر 
دنش بـه   ياز همان ابتداء بقدرت رس ـ     او.  شود يآغاز م 

لام و  آ.  شـروع کـرد    مـردم  يسرکوب مختلف به    يبهانه ها 
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 و ارد شـد اگـر        ها  که در آن زمان بسر هزاره      بييمصا
م يصم ت ـ کابليرام.  شد ي م يبر کوه وارد شده بود متلاش     

 ين مـردم زحمـتکش را بـاق       ي ـکنفـر از ا   ي داشت که حتي  
 به انقـراض    آناناما خواست خداوند بود که      . نگذارد

ــش ــشدنديک ــت . ده ن ــام دوران حکوم ــاله در تم  س
 از هزاره   يک گوشه   ي نبود که در     يچ روز يعبدالرحمن ه 

 نسوزند و بـه قتـل عـام         وستمم  لات مردم به آتش ظ    ج
 ين ب هادوران کشتار هزاره    ن  يد تر يشد. گرفتار نشوند 

از نظـر   . باشـد  ي م ـ ي هجـر   تا    يسالها
 نداشـت فقـط هـزاره       ييان ـ گناه مع  ياوگناه کار و ب   

در سـال   .  شـد  يد کـشته م ـ   ي خود جرم بود که با     دنبو
 تار مار شد    يورغ خان جا  ي عل يرندان ش ا ق خ  ـه
 بـا   يطر شان بغارت رفت و شش ضرب تـوپ قـا          ييو دارا 

ار ي راس اسب و شتر که در اخت       گ و   ل تفن ي م 
 يعلخيسال بعد هزاره ترکمن و ش ـ     .دي بود ضبط گرد   شان

 هـزاره صـحبت      سـال  ين در هم  زين.  سرکوب شدند    به سختي 
 . هدي ـ سخت د  يخان ساکن دهراود و هزاره دهله جزا      

 و  يغ ـيرن سـال مـردم ج     يدر ا . ه شدند يمه جر يهزار روپ 
 مـردم   ل  در سا . ام شدند ي به ق  مجبور يگيبورج
ومت و بعد از تحمل     اام و مق  يسال ق   از دو  بعد يجاغور

  در سـال  .  شکست خوردند  ين سنگ خساراتتلفات و   
. ام کردنـد  ي ـداغ و مسکه دوبـاره ق     ير و ش  ي مردم پش  –
ن مجبور بـه اطاعـت      ييرحدود سه هزار خانوار هزاره ت     .

 وطـن   ين دولت جـلا   يلم مامور  شان از ظ   يبعض. دنديگرد
 مردم قلندر دوبـاره     در سال   . ردندار ک ياخت

 عبدالرحمن ترکستان مردم   در سال   . ام کردند يق
عـت  ي ب او ي و بـه پـسر عمـو       خلع سلطنت از   اباًيغرا  

 و مردم ترکستان بوقوع     او انيم که ي در جنگ  کردند و 
وست ابتدا سپاه ترکستان کـه در راس شـان جنـرال            يپ

 ، اما با فرار     دشدنوز  ير هزاره قرار داشت پ    ينمحمد حس 
 بـر ترکـستان      کابل   يرام اسحاق دوباره    سردار ينابجا

 ييرعـده کـث   .  به آن مـردم داد      سختي يجزامسلط شد، و    
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 ين در ح ـ  عبـدالرحمن سپاه   . دجان خود را از دست دادن     
ا يــرعا دســت بــه کــشتار و غــارت يخعلي از شــعبــور
 به دفاع بر خاستند      يديمردم در کمال نا ام     .گشودند

 بي ـقر. متحمـل شـدند    ي فراوان ـ  و مـالي   يانتلفات ج ـ 
 يرمار آن مـردم اس ـ    يل و ب  يک و عل  د زن و کو   

 يدگ سـرکر   بـه    يميلـشکرعظ  -در سـال    . شدند
 وارد   هـا  هر هـزا  ي سرکوب يعبدالقدوس خان برا   دارسر

ش آمدنـد   ي ارزگان پ  يکاولنگ شده تا حدود   يان و   يبام
   شــان قــلاعبيــتخر اســلحه مــردم ويو بــه جمــع آور. 

 کابـل   ه کـرده ب ـ   يرسران هـزاره را دسـتگ     . پرداختند
.  مخوف جان دادند   يها فرستادند، که همه شان در زندان     

طق مختلـف غـرب هـزاره       اجنگ در من  ن سال   يدر آواخر ا  
ان ي ـکه مردان بزرگ شـان از م      ي شد، در حال   عجات شرو 

ب شده بود   ي و قلاع شان تخر    يجمع آور  رفته و اسلحه شان   
ن بـود   ي ـتوانستند انجام دهند؟ ا    ين وضع  چه م    يبا ا 

 که بشدت و قساوت تمام قتل عام شدند در سال           
د و  ي ـ هزارجـات مـشتعل گرد      سـاحات  شترير ب دآتش جنگ   

 يام کردند باهمان حال حماسـه هـا       ي ق مردم با دست خالي   
 کـه   ي هزاره غزن  يها ينن سال زم  ير ا د. ددنيبزرگ آفر 

 چنـان   ب در آمـد و    ي ـام نکرده بودند به مساحت جر     يق
شان ي ها ين از مردم زم   ياري وضع شد که بس    ينات سنگ يمال
 يختنـد تـا از ادا     و به افغانـان فر    زي ناچ يبه بها را

 يتجوس به بهانه ج   عساکر دولتي . دات در امان باشن   يمال
.  کردنـد  يتم فروگـذار نم ـ   سج نوع ظلم و     ياسلحه از ه  

 کنند و در    ين را تام  دولتي سپاه   مجبور بودندمخارج مردم  
 ياز کـوه هـا     شان واناتي ح يارها نفر ب   ن ده بستاات

 يان از قله کوه هـا     يسپاه خود   ي علف تازه و برا    دور
ش يردند تا ع ـ   آو يدور دست ، روز چند پشتواره برف م       

 از  مـست عبدالقدوس خـان سر   .  گردد ين تام ينمهاجمو نوش   
هزاره بـه رقـص و      هزار  ها  ده   نعش   ي بالا يوزيرباده پ 

ــا ــترايکوبيپ ــت و از دخ ــصوم  پرداخ ــران مع ــود يب  خ
ان دب داد و سر انجام گرفتار فشار وج ـ       ي ترت ييحرمسرا
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 که نجاسـت    يه قسم ش را از دست داد ب     ي خو شعورده  يدگر
. خورديخود را م
 دولت که از    يلجاري وا ي مجموع نظام  – در سال   

 هزار نفر   هر طرف به هزاره جات حمله ور شد از          
 بجـان   ين آتـش  يفنگهـا  مخرب و ت   يکه با توپها  . تجاوز نمود 

 پـس   يک ـيگناه افتاده بودند و روستا ها را        يمردم ب 
 يل م ـ ي تبـد  يرانـه ا  يده  به و   ي به آتش کش   يگرياز د 

 راقتل و عام و اموال پـرارزش  را بـه            کردند واهالي 
ام ي ـ ق ي آنان فرق نداشت که ک     يبرا.  بردند يتاراج م 

 يغ مــيــام نکــرده ، همــه را از دم تيــ قيکــرده وکــ
ب ده ها هزار نفر قتـل عـام         ين ترت ي بد .دنديگذاران

ان از کار افتـاده     يرشدند که اکثر شان زن  کودک و پ        
 قلعـه از    تنـها در منطقـه ارزگـان        . بودند

در اجرستان نه تنها قلعـه هـا        . ديران گرد يان و يبن
شه ي ـست هزار اصله درخت از ر     يش از دو  يران بلکه ب  يو

 قـوم   دنـد و    يقطع ، مزارع و  باغهـا خاکـستر گرد         
و چـوره    ارزگان   ينساکن. ان رفتند ي از م  اجرستان همه   

قوم :  مانند ي اقوام .ن سرنوشت گرفتار آمدند   يز بد ين
ه بـه انقـراض     يرپهلوان، بوبک، بوباش، سلطان احمد وغ ـ     

 يباق از آنها    ياثرگر  يده شدند، و جز نام د     يکامل کش 
گرم شد، دههـا هـزار کـودک         يفروشبازار آدم   . دننما

ــصوم ــرومع ــت بف ــ. ش رف ــديه ــانواده ثروتمن  در يج خ
.  دو تا برده نداشـته باشـد       يکيافغانستان نبود که    

  .دي ـز صـادر گرد   ي ـ بردگان به خارج از کشور ن      وحتي
 برسـم   هدي ـز کودکان هزاره را خر    يدوان قندهار ن  هن

ک دفتر  يتنها از   ! ش در کمر شان زنار بستند     ي خو مذهبي
زار  ه ـ دات دولـت بـه      ي در ارزگان عا   يآدم فروش 

 بـه عنـوان   مت برده ها    يک دهم ق  يرا  يز! ديه رس يروپ
ک ي ـمت افـراد از     يو ق . د ش يات به دولت داده م    يمال

 به  دولتيان  يسپاه!  بود هيرو پ ست  يو ب   تا صد  هيرو پ 
هر دره بـر آمـده بـه        ه  قصد اسارت زنان و کودکان ب     
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 يزنان و دختران بـرا    .  آنها به تکاپو افتادند    يجستجو
 ي م ـ ي خـود کـش    نگردد آلوده ننگ نکه دامن شان به   يا

 . کردند
 ي در ط ـ  ارزگـان ک دهکده در    ي مردان   ک مورد وقتي  يدر  

 دند، زنـان و دخـتران     ي همه به شهادت رس    ينک دفاع خون  ي
بودند پا به فرار نهادنـد تـا بـه          نفر " که جمعا   
ک پارچـه صـخره     ي ـدند که نصف آن کـوه       ي رس يقله کوه 

گـر  يز طـرف د   گر راه فرار نداشـتند ا     يم بود و د   يعظ
ده اب قـرار د   ي ـ آنـان را مـورد تعق      عبـدالرحمن سپاه  

 شوند و دامن شـان بـه لکـه          ير و دستگ  يرک بود اس  ينزد
 ينسح ـ و دختر    نفر زن   لذا همه آن  . ننگ آلوده گردد  

 ينم بـه پـائ    ي آن صـخره عظ ـ    يان خـود را از بـالا      يگو
 بدنشان مانند قطعات بلور تکـه و        يانداختند و اعضا  

 سروده  ي اشعار ن مورد يا در   ي هرو ياضير. ديپاره گرد 
 . شودنجا آوردهيادانم در ياست که مناسب م
چو گرگان شدند از  ر ـــــــيکو سيبه قصد غزالان ن

 قفا حمله ور
تعاقب کنان جمله  دوش ـ بيغ برکف تفنگــيهمه ت

 روشـــــآندر خ
 سر راه يلاخبه  د ـــ بلنالاــغزالان بر آن کوه ب

 دــــشان گشت بن
سراسر به احوال  زيرــ گي و نه پازي ستتـنه دس

 زــي رکـاشخود 
 ندهگــــاف هيمو سابه  اب ـ در حجيکيزنا محرمان هر

 ابـــــبر آفت
 العــــط بود با يکي  گـ لاخ سنيگشت پنهان پ يکي

 گـخود به جن
اه بر ــــيچو ابرس اب ـشان به صورت نقيز زلف پر

 ابــــاهتـــرخ م
ادا رسد ــمب    ان ــر طرف دامان ش که بيميز ب

 انـــرمــت نا محـدس
اد يرـــف: دـبگفتن يندند افغان به صد شور و شيکش

 نــــيا حسيرس 



م يمه از بـــيسراس ان شدنديگرهمه مضطرب حال و
 ان شدندـــــافغ

ودند ــــ نميوداع ان ترـ اشک و مژگزشم پر اچبه 
 رـگيدـــــکيبا 

ک يکاي خود را دندــنگف ريرـون سکوه گرد  ازآنتيرغز
 رـيبه ز

اد و ــ برسرافتيکي  درشتگير خارا و گبرآن سن
 تـگر به پشيد

 آن ياعضاد زـ شجدا  ون بلورچ يک قطعه ايبه هرسنگ 
 ورـل حيخ

د به يه ناــک  تـد دســـان و ندادنــد جـدادنـب
 تـناموس آنها شکس

گر  وهـــعشنه زن   است و بسينت همير رسم غيبل
 بلهوسد و ـباش

اه ـم چو آن   نــيوس و دــ نامفظـــح يد پيببا
 نـي متزمـع به انـــيرو

ه تن به ـشي زند شتيرز غ دتنگيگرش عرصه گرد ييجابه 
 گـسن

رد ــندارد به م وس اوـ که ناميردــ حال مخوشا
 ت وگوـگر گفيد

 زد رقم ينچن   ـانوهر نشـــخ گيارــ به تياضير
 انــهوشـحال آن م

 آن مردم ياـــز زنه گر ــي ديعـدم که جمـيکن شنيول
 ورــــــــنام

ود ــبکشتند خ زيـــ تغيتروف با ـــن معييرچو ش
 زي ننگ ننيارا از 

د به يبان يع مــطم بس  وماندل قشون ــيتاسف به خ
.ناموس کس

ه، پـولاد ،    ي ـ اجرستان، چـوره ، دا     ين ساکن ، وقتي يبار
 ينـها يزمابود شدند ، دولـت       ن ارز گان  خاصکمسان و   

 بودند  يي آنها ينن ناقل ي ا ! اعطا کرد  ينآنها را به ناقل   
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 سکونت داشـتند و     افغانستانان هند و    ي م سرحدکه در   
 خود را تـرک گفتـه بـه         ينسرزمس  يک دولت انگل  يبه تحر 

 هزارستانز  ي حاصل خ  مناطق آمدند و در     يافغانستان م 
 .  شدنديکان داده ماس

کودکان . ان شده بود  ي سپاه حيتفرء  هيا ما يرعاکشتار  
 را  يطفل . زدنديم  ين به زم  بلند کرده زه  يرا بر سر ن   

چنـد  . کردنـد ي م مين بدو   يردر هوا پرتاب نموده با شمش     
 رنفر عسکر توسط دهقانان هـزاره از رود خانـه عبـو           

  تـشکر    يدند بجا يداده شدند چون به آنطرف رود رس      
ودک بودند سـر    ک شان   اغلب را که     دفاع يبنفر هزاره   

 شان را در آب انداختند و راه خـود را           يده بدنها يبر
 !ش گرفته رفتنديپ

 ، انـسان  ي هـا  لاشـه  بخاطر کثـرت وجـود       گدر بحبوحه جن  
هـر روز صـدها     . ع شـد  ي شا ان مردم يم وبا در    يماريب

ان ي ـمرض وبا در م   . دادندي جان م  يمارين ب ينفر از ا  
 انيم در   ت بلکه اول  شز وجود دا  ي ن عبدالرحمنان  يسپاه

ع يان مـردم هـزاره شـا      ي ـ در م  بعـد دا شـد و     يآنها پ 
 داشـتن بـه     ي بخاطر دسترس  دولتي سپاه   تلفاتاما  . ديگرد
ار ي تلفات هـزاره هـا بـس       ولي. ب و دارو کمتر بود    يطب

 ي بـدن  مقاومـت د  ي شـد  يرا بخاطر قحط  يز. وحشتناک بود 
 نداشـتند  ي و درمان هـم دسترس ـ     دارومردم کم شده به     

 .ات را داشتندن تلفيشتريلذا ب
 زراعـت    به اندازه کـافي    نتوانستندمردم در طول جنگ     

 سـم سـتوران     اليم ـپاکردنـد   يکنند و اگر زراعت هم م     
د توسـط   يس ـيرد و اگـر هـم بـه محـصول م          ي ـگرديسپاه م 

زنـان و   . شدي ـده م يا بـه آتـش کـش      يان ضبط و    يدولت
 يع ـيطب يان سالم بدر برده در مغاره ها      ج که   يکودکان

 يم ـ خـارج  خود   پناهگاهشبها از    ،کوهسار پنهان شده  
 ي را جمـع ؛آور    مهـاجم  سـپاه    الاغ و   اسـب   ين سرگ شدند،
 در  ينان سرگ ي از م   گندم و جو را      ي دانه ها  ،نموده

 بـه ن خـبر    ي ـ ا وقتي.  خوردند تا زنده بمانند    يآورده م 
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دا ي ـ در دل او پ    يترحم ـ نيکتروچک ـد  ي رس عبدالرحمن گوش
 .نشد

دنـد، آهـن    يبريگوش م ان را چشم و     يراسان مهاجم   يسپاه
  شـان  يهـا قـه   يگ سرخ شده، روغن جوشان بـه        يداغ، ر 

را    آن محـل زش دارند   رتند تا اگر پول و مال پر ا       يخيرم
قتل و غـارت     يان دربار ينحال مولو يبا ا . نشان دهند 

که در   يوستم ظلم. شمردند ي م ي شرع اجب و  را انييرافض
خ ســابقه ي شــد در تــارآنهــا ي بــالاعبــدالرحمندوران 

ام کردنـد   ي ق مردم بهسود فقط در سال      . اردند
  از   نحـال يا را متحمل شدند با      ين تلفات جان  يو کمتر 

 – ام فقــط يــش از قيست هــزار خــانوار پــيــب
 خـانوار   –  و   يخانوار معلول و مفلوک بـاق     
شم چ عبدالرحمن که   يروز. شان در جنگ کشته شده بودند     

ه در زنـدان     هـزار  ي هزار زنـدان   د  ياز جهان پوش  
کـشتار  .  او بود که هشت هزار نفر آن زن بودنـد          يها

 ادامه داشـت امـا      عبدالرحمن دوران   تمامهزاره ها در    
 سراسر هزاره جـات      تا   –  يدر سالها 

ع چنان سر   ا ف  د ينحال مردم ب  يبا ا .  سوخت يدر آتش م  
 که در چند مورد با دسـت        بر خاستند  ه دفاع سختانه ب 

 ارزگـان،   يجنگها. کر را شکست دادند    چند فوج لش   خالي
، کوتـل خـون،     هج ـبرلعه شـش    اجرستان، دره پهلوان، ق   

ان ، کوه   ي بام يهاگان ورس، جن  گي ل غارکوتل کج قول ،   
ک ي ـ. دني آ يک حماسه به حساب م    ي هر کدام ون بهسود،   يرب

 کـشد و    ي را با تفنگ دهن پر م      ي سپاه نفر هزاره   
 ي با کارد زخم   ارر  ند نف چ شود در همان حال      ي م ي زخم قتي
 اسـپ   ي و همراهانش بالا   ينعليد حس يدر بهسود س  .  کند يم

 بـه   يرشمـش  و با    ورش بردند يبرهنه سوار به قلب لشکر      
شته پشته سـاختند تـا      ک از   دکردني م هچپ  و راست حمل    

  .دنديبه شهادت رسخود 
 االله خان  فشار و      بيحب  ير ام حکومت سال    در دوران 
 يات مرکـز  ي ـولا مساجد در   فتاي شدت ادامه    هاختناق ب 

ون اهل سنت مقرر شد و مردم مجبور        يش نماز از روحان   يپ
خانه ه  و بعدا که ب   تدا کنند   قآنها ا  سر بودند در پشت  



 اهـل   ونيروحان.  کردندي را اعاده م   نماز خود فتند  يرم
ب همـذ ه  ک نفـر هـزار    ي دند اما حتي  يسنت سالها زحمت کش   
د ي رس ـ سلطنت به    خان امان االله  وقتي. خود را ترک نگفت   

 از کابـل آزاد      برده هزاره    هفتصد،   را لغو  ي، بردگ 
 نسبت   خان روش امان االله  .  خود برگشتند  اقوامش  ي پ هشد

ن جهـت بـود     ياه  د ب ي بود شا  ي و انسان   خوب هزارهبه  
 امـان االله  حکومت   در مقابل بچه سقو از       ن مردم   ياکه  
ه يام هزاره ها عل   يگر ق يعلت د . کردند يجانبدار خان

 يا نـا حـق از و      ي ـ و   حـق  بـه  بود که    وحشتيچه سقو   ب
 وحشت  رفتارامان االله خان     وادارانخصوصا که ه  .داشتند

از . کردنـد ي نقل م   ها هزاره ي برا ي و ي از سو  يزيانگ
 عبـدالرحمن  : گفتند که بچه سـقو گفتـه اسـت           يجمله م 

و من اگر به آنهـا       فروخت   هيرو پ ک  يهزاره ها را به     
 ن بـود کـه    ي ـا. فروخـت واهم  ک قران خ  يا بم به    يدست  

 مـورد ن  ي شان دفاع نمودند و در چند      ينسرزم از   مردانه
 .سپاه تا بدندان مسلح بچه سقو را شکست دادند

م هزاره ها بـه     ي مستق يرو اما نادر خان که به کمک غ       
انـه نقـشه    ي تـشکر و امتنـان موذ      عوضد ،   ي رس سلطنت
، اولـتر از همـه      پرو رانـد   يرا در سر م    آنها    ينابود

 بـا امـان االله      ارتباط  ينران هزاره را به اتهام دروغ     س
 که  اجازه داد ها را   يوچک ير ثان د. به زندان انداخت  

 يزيجنگ و خـونر   . ال کنند يم را پا  مردم   مزارع   عمدا  
 يا بـه بهانـه هـا      شـان ر    زراعـتي  ينزم. ندازنديراه ب 

 اق و کـاردان شـان ر      يافراد لا . گوناگون تصاحب کنند  
 يها مـصدر شـرارتها    ي کوچ ن رو ي ا از. ان بردارند يازم
و يرگ ش ـ ي ـاز آن جمله قتل مظلومانه نجف ب      . ار شدند يبس

.  باشـد  يکه از مردان بزرگ و هوشمند هزاره بود ، م ـ         
ز جنـگ   ي ـ و ن  .کجـا کـشته شـد     يکه با زن و بچـه اش        

 ير جـاغور  د" دامـرده   " در کجاب بهسود و جنگ       "يغوچ"
اعظم صـدر هاشـم خـان     .  بود  وقت يمرژ يک پنهان يبه تحر 

" ي پـاو  هروغن کت ـ " را که معروف به      ي روغن مواش  وقت
 ته مل ـ ي ـکه بق ي در حال  ،ن مردم وضع نمود   ي ا يبود بالا 

 از  يف اصـل  ده ـ.  آن معاف بودنـد    يافغانستان از ادا  
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ات ظالمانه آن بود کـه هـزاره هـا بـه            ين مال يوضع ا 
ش ي خو ي ها ينزم.  شدهبه فقر و فلاکت دچار      زمان  مرور  

ا بــه گــرو يــند و  رســانروشفــه هــا بــيرا بــه کوچ
 ينرا صاحب زم ـ  يز بحکم فروش بود ز    يگرو آن ن  . بگذارند

 ادامه  ن وضع يا. د ش ي نم ي پول گرو  يگر موفق به ادا   يد
" نشهرسـتا "نکـه مـردم شـجاع و قهرمـان          يداشت تا ا  

در زمـستان   " گ بچـه گـاو سـوار      ي ـم ب يابـراه "يبرهبر
 شهرستان را   ولسواليام کردند و مرکز     ي ش ق  ـ ه 

.  گرفتنـد  تم ـي  اسلحه حکومـت را بـه غن        ،رف نموده تص
 پشت دولت را لرزانـد و مجبـور         گاوسوارام  يانعکاس ق 

. شه موقـوف کنـد    ي ـ هم ي را بـرا   يشد که روغن کته پاو    
ر حال انفجـار    دت مردم هزاره    يدانست که وضع  يرا م يز

در بهـار   ع نـشود    ف ـر  آنها ين روغن از بالا   ياست اگر ا  
پـنج  . دام خواهنـد کـر    يه تمام هزاره جات ق    دنيسال آ 

ک تن  يک  ي به تحر  ي علامه بلخ  انديشمند يسال بعد روحان  
س ي به فکر تاس   کان شاه   ي از نزد  ي نظام يت ها ياز شخص 

اما دولت بـه موقـع از       . ان افتاد تانسغ در اف  يجمهور
 را در نــوروز و همراهــانش ي بلخــ،مــاجرا آگــاه شــد

بچـه گـاو    "و  . به زندان انداخت    و ير دستگ  هـ
 در   او . شد ي بجرم کودتا زندان   يز همراه بلخ  ين" ر  سوا
و .  نمـود  يزي ـ ر ي را پ ـ  ي انقـلاب اسـلام    تايان ادب دزن

که از اغلـب    يبـه قـسم   . ن اشعار را سرود   يکوبنده تر 
سد و با جرات    ير خون و انقلاب به مشام م      يار او بو  شعا
 زبانـان   يان فارس ـ ي ـ توان گفت که تا کنـون در م        يم

 ين اشعار خون  اوازه  دبه ان  ظهور نکرده است که      يشاعر
 در بنـد را در      ي ملتـها  يزوير رمز پ ـ  يو. سروده باشد 

 :ديفرمايم دانسته،خون 
 درد يدوا ت ــسيا نـجوانان در قلم رمز شف

 تــــاستبداد خون اس
ن يل ايکه آخر س ـــــالم وار ظيس بر ديزخون بنو

 اد خون استيبن
سـلاح  محمد کاتـب بـا      ض  ي مورخ بزرگ ملا ف    يقبل از بلخ  

ه از راه علـم و      داد رفت و خواست ک    بقلم به جنگ است   



دار و مـستبد    ي ـفته افغانستان را ب   دانش ملت بخواب ر   
ن و  حمرات عبدال ياو شرح جنا  .  ابد رسوا سازد   يا برا ر

 ين افـشاگر  ي ـان کرد و بجرم ا    ياسلاف اورا در لفافه ب    
المله مورد لت    سراج   ب االله يب ح يررها توسط شخص ام   اها ب 

 ي بجرم مشروطه خواه   يز چند ماه  يو ن . ارگرفتو کوب قر  
ان افتاد و سر انجام توسط بچه سقاو به شهادت          دزنه  ب

ــ ــيد، در حاليرس ــه ب ــر  يک ــال از عم ــاه س ش از پنج
.ده بوديش صرف توسعه علم و دانش گرديگرانبها

بردن  اني از م  ي برا هاشم خان صدراعظم وقت وهمفکرانش    
وآن . داشـتند ت روش خـاص     ي ـ مهم و با کفا    يت ها يشخص

نگونه افراد را بدون سرو صدا با سـم         ين بود که ا   يا
 اهـل   يت هـا  ي از شخـص   يير بردند و عده کث    يان م ياز م 

ــش  ــسنن و ت ــديت ــرطن يع را ب ــد ي ــسموم کردن . ق م
 يتهاياز شخـص  " گ چپـه شـاخ    ي ب فرقه غلام نبي  :"چهانچن

 يم رژ ير زندانها دمعروف هزاره بعد از آنکه هجده سال        
ب ي ـتوسـط نا  "تخـار "ت  ي ـانجام در ولا  بسر برده بود، سر   

 يمرژ ينارتگـاه مخـالف   يالحکومه وقت مسموم شد و قـبرش ز       
گانه دانشمند  ي) سيرئ( تاج يوداکتر براتعل .قرار گرفت 
 از  يک ـيصص در رشـته اقتـصاد کـه         خو مت  بزرگ هزاره 

ــنو ــره يآر" سندگان يـ ــا دائـ ــارف انـ و از " المعـ
انـه  به شکل مرموز  دار وطن بود  يق و ب  بخدمتگزاران صد 

 يدعليدانـشمند مبـارز س ـ    . ا رفـت  ي از دن  يو ناگهان 
 بنـاحق بزنـدان      سـرطان    در  " شعاع"غر  صا

ان دکـسال تحمـل رنـج و مـشقت در زن ـ          يافتاد بعد از    
 از دره   ينزا حـس  يرآخوند م .وستي و به حق پ    ا رفت يازدن
 ياند وزن ـ يردستگ روشنگرانه   ي ها يبه جرم سخنران  صوف  

گ يعاشـورب .دي ـسموم گرد اشاره دولت م ـ  ه  ب"شد و بعدا  
 به جهت کمک و امداد با ملا        يکندي دا ينکورگه از خوان  

خداد لورو توسط عبدالستار خان حاکم وقت مسموم شـد          
 در زندان توسط محمـد گـل        ي  قندهار  يحاج محمد کندگان  

                                                 

 

56 

جنبش : تب رجوع کنيد به ا فيض محمد کز شخصيت علمي ملااع بيشتر طلااي ابر -  1
 – 112، ص 68 و 67ره ام مستضعفين شما و پي46-42ن ص انستافغامشروطيت در 

130. 



 

57 

د و اربـاب رضـا      يخان مهمند مسموم شد و به قتل رس ـ       
  در   ينه گرماب پـائ   ي از قر  ييدر کربلا يفرزند ح 

 ساعت جان بـه جـان        ها مسموم و بعد از       يتوسط کوچ 
 ي مرحوم حاج عبدالـصمد از جـاغور       .م کرد ين تسل يآفر

بودند با   شده کي که از طرف دولت تحر     ييها  يتوسط کوچ 
 را بلب   ي چا يره محض آنکه ش    شود اما ب   ي مسموم م  ياچيرش
 را کـه تـا      يت آن شده جرعه ا    يتوجه مسموم ارد م گذيم

زد وفـورا دهـن را      ير ي م نويرود ب هنوز قورت نداده ب   
 پـردازد و جـان سـالم بـدر          يوا م ـ اد و به مد   ي شو يم
. زدي ـ ر يش م ياما بعد از چند ماه تمام دندانها      . برديم

" همـراه " يدي وح يقربانعل" استاد    خدمت گذار    يروحان
 و  يردسـتگ " يجـور "در حادثه جنـگ     " تيلي پا  خان فيشر

حکـام   ضـد کـه بر  " لورو" ملا خداداد . شوند ي م يزندان
ام کـرده   ي، ق  طرفدادار دولت    يهايو کوچ  ستمگر دولتي 

 پـس از    يک ـيارانش  ي،  يکيبود بعد از دو سال جنگ چر      
ز به قتـل    ي شوند و سر انجام خودش ن      ي کشته م  يکرگريد
ان ي فقط بجرم آنکه در م     ظد سرور واع  يه االله س  يآ. سديرم
 بود  رت فوق العاده برخوردا   يان از شهرت و محبوب    يعيش

  .ان بسر برددر زندل تمام سه سا
 بود از رفتار ييآن چه ذکر شد، تنها فهرست واره 

 صادقن مردم ي خود کامه ، درحق اي هايمنا عادلانه رژ
کمک جاسوسان ه رژيم آل يحيي ب .هن پرستيتکش و مو زحم

خويش تمام اعمال و حرکات مردم را زير نظر داشت و 
ا با تمام ام. حق نفس کشيدن را از مردم گرفته بود
 افراد دميرسي اين سختگيري وقتي کارد به استخوان

ل کنند و مغيرتمندي که ديگر نمي توانستند فشار را تح
خود را برباد رفته پنداشته به تنهايي و يا با چند 

 مي کردند،ودست با اسلحه قيام شان ياران از نت
اج جعفر علي از کجاب ح: جمله از  ، از آندميبردن

 زوار از دايکندي، موسي کله پيچي نيز بهسود، قربان
عل و لاز  ور به فقيربچههاز همين منطقه، محمد عيسي مش

سر جنگل ، عبد االله بيگ نيز از همين منطقه، يوسف بيگ 
شهرستان، نعيم بيگ نيز از همين منطقه، برگيديراسحاق 



 از ورس، کلب ينسح ارضيوري،ارباب اغخان  از ج
 خليل،تقيسيد شاه ران پسفر،بچه ياسين،ظعباس،علي 

از تيزک و غيرهم را مي توان نام برد که " خلي"محمد
 وبا دولت ويا بردند اسلحهبه  نحوي دست هر کدام به

کوچيها يي که کاملا آلت دست دولت بودند جنگيدند، 
 .افتادند اندزنه  ب يا ود کشته شدنکشتند و

جنگ جوري، جنگ  : گروهيجمعي و  ستقيام هاي داز  و
 خيل شاهيگ ن اوکک خوات، جگوري، جنغدر جا دهدامر

 مرکگ گ جواليها و يا جنگدايميرداد، و جنگ غوچي، جن
 .وغيره را مي توان نام برد

 فشرده اي بود بسيار تآمده فهرس رساله اين در آنچه
 .تم اهريمنانسر برابر ظلم و د ها ههزاراز مقاومت 

 کهاي بزرگ و مهربان مسئلت داريم ددر پايان از خ
ر سايه اسلام و د افغانستان را نقهرمانا و شريفملت 

و عزت و سر بلندی نايل   برادريو قرآن به اتحاد
 .گرداند

 .آمين يا رب العالمين
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شنايي با چند تن از رجال و مشاهير تاريخي آ
 هزاره

 
اکبرخان نرگس
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شخصيت محبوب و پر نفوذ واز خوانين ،
هل مطالعه، مروج ااره ، از مردان خردمند و بزرگ هز

رسته اي که تمام عمرش به  واتي شخصو فرهنگ، دانش
ذشت و همواره از حقوق اقليت هاي  گک ناميينيکي و ن

. ن دفاع کرداقومي و مذهبي و لساني در افغانست
بيوگرافي  و شرح زندگي پر بار او نياز به تاليف 

ارج است و من خقلم ن ي ا دارد که از عهدهکتابي
انجنير "مه اورا از زبان فرزندش ه اي از زندگي ناصخلا

 .ذکر مي کنم" محمد ايوب اروين
 محمد اکبرخان نرگس فرزند محمد حسين بيگ بن حاجوکيل "

نبي بيگ بن اسداالله بيگ قوم تاني هزاره از اشراف 
پنجاب " نرگس"  ش در قريه1307زادگان پنجاب در سال 

 هو نياکانش همه از بزرگان هزارپدر . به دنيا آمد
 زن عاًکه واق" مومنه" مادر اکبرخان به نام. بودند

 .گان پنجاب بود مومنه بود نيز از بزرگ زاده
 به تحصيل پرداخت و خيلي شي خوهادگارهمان ز خان دبراک

همينکه اندکي . سي آشنايي پيداکردرزود با کتابهاي فا
الاتر از او ود که از نظر علم ب نب کسي،بزرگتر شد

اع روح  اشبباشد و به وي آموزش دهد لذا براي
 را کتابهاي زيادي. کنجکاو خويش به مطالعه روي آورد

چنان که خود به يک کتابخانه  آن ، کرديخواند و بررس
سياري تبديل شد و بيش از پنج هزار کتاب خريداري 



 در زمينه هاي گوناگون و بعضا بسيار انتيک و ،کرد
 از اين کتابها در دوران ياسفانه تعدادکمياب که مت

 . سال جنگ و خونريزي  از ميان رفت20
 بعد از مرگ پدر در جواني از سوي مردم به اکبرخان

عنوان ارباب و بزرگ پنجاب انتخاب شد و در تمام 
م و رفتار متواضعانه دوران اربابي جز خدمت به مرد

 يک  چيز ديگري از او ياد نمي کنند و حتيو محبت آميز
ستان زور مورد و جود ندارد که او نسبت به زيرد

 در حاليکه بسياري از خوانين هزاره که .گفته باشد
يک صدم موقعيت او را هم نداشتند نسبت به زير 

 .دستان از هيچ نوع توهين و تحقير دريغ نمي کردند
 ش سه دوره به عنوان نماينده 1352 تا1341وي از سال 

نتخاب شدو در دوران وکالت ا مردم پنجاب در پارلمان
ح تاسيس ر طهاز آن جمل. خدمات ارزنده اي انجام داد

سرخ  يسه نهاري پنجاب، ليسه دهنجاب، لليليه پ
ال شدن  فع،پنجابن هوايي ايکاولنگ، طرح احداث ميد

 ، احداث گدام هاي متعدد  احداث پل،ليسه زراعت
ع ماليات خس بري، طرح احداث رف. خانه در پنجااب

. يج مدارس دولتيوات و هرات، تره جک کابل و هزارسر
اق در سال ندم به مناطق قحطي زده غور و ايمارسال گ

 ... مبارزه با زورگويي کوچي هاو،51 و 50
طرح مديربت عمومي زراعت در پنجاب در زمان ظاهرشاه 
که در زمان رياست جمهوري داود خان به مرحله اجرا 

 .در آمد
رگس در زمان خلقي ها به مدت يک وکيل محمد اکبر خان ن

ان افتاد اما به دليل خدماتي که در دماه به زن
ام داده بود هنگام انتقال به طرف نجدوران وکالت ا

. مرکز باميان در يکاولنگ توسط دوستانش آزاد گرديد
 ها از تيي از جور و ستم ولا1364 تا 63او در سالهاي 
پاکستان يد و مدتي در دره گراش آويوطن مالوف خو

و بعد از آن براي پرهيز از جنگهاي داخلي . بسر برد
 خانه نشين بود 1368از سياست کناره گيري کرد و تاسال 
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ها از سوي دولت کابل و ردرحاليکه در اين مدت با
هاي سياسي دعوت به  نيز از طريق احزاب و گروه

ون او نتيجه هر نوع همکاري با آنان را چهمکاري شد و 
وستن و جنگهاي داخلي ميدانست از پيباعث تشديد 

اگر اين عمل او . کرد  خود داريًهمکاري با آنان جدا
سرمشق روحانيون ماقرار ميگرفت و به خاطر بيگانگان 

ي انداختند بي شک مردم هزاره نم مردم را به جان هم
 .تا اين حد تکه و پاره و بيچاره و بد بخت نمي شدند

دعوت شد و از طرف آن   ش به حزب وحدت 1368اودر سال 
رديد و  اعزام گحزب به عنوان رئيس هيئت به پنجشير

در باره آينده افغانستان و اتخاذ مواضع مشترک با 
 -1372احمد شاه مسعود به گفتگو پرداخت و در سال 

زب وحدت را به طور  نمود که اختلافات داخل ح سعي1373
 هيقت فيولامسالمت آميز حل کند، اما گروه وابسته به 

 .همچنان به مخالفت با مزاري پرداختند
 خداداد هزاره به  ژنرالراه به هم73وي در سال 

عنوان هيئت بلند پايه حزب وحدت به پاکستان رفت و 
 توسط 1377در سال . مورد استقبال مهاجرين قرار گرفت

براي تداوي به 1378و در سال . طالبان احضار شد
شفاخانه ند و در ي ماچپاکستان رفت و زمستان در کرا

و در تاريخ  . آغا خان تحت تداوي قرارگرفتنيالدصدر
که عمر  ش به رحمت ايزدي پيوست در حالي1379 حمل 10

ي خويش را در راه خدمت به مردم صرف کرده گرانبها
 .بود و نام نيکي از خود به يادگار گذاشت

از نشرات وابسته به حزب وحدت " کاتب"در نشريه
 در باره شخصيت اجتماعي سياسي اسلامي چاپ سوريه

است که در  اکبرخان نرگس مقاله سودمندي تحرير شده
ود ميران داکبرخان نرگس از مع: قسمتي از آن مي خوانيم

ر هزاره است که در باره سلامت روحي و گان معاصو بزر
کسي ترديدي  يو و متانت و دور انديشي ارصلابت ورفت

ر د يکبار اورا دنداشته است و نويسنده اين متن فق
 17/2/1371مزار ديده است در مدرسه سلطاني در تاريخ
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 استاد عبدالعلي مزاري مردم شهر مولا هـ  به رياست
ادي يجمعيت ز. علي که در مدرسه سلطاني سخنراني داشت

جلسه در سالن بزرگ آن مدرسه برگذار . آمده بودند
آنجا مردي را ديدم که چون کوهي بلند و . گرديد
 را مي ماند که خورشيد را بردوش وفاو ارادت مغروري

خود از باميان باستان به بلخ بامي باز آورده است 
و نشاطي که در  چهره آرام و چشمان دورنگر و وقار

چهره آن پير مرد جوان آيين موج مي زد سيماي مردانه 
و گاهي . او را براي هر بيننده دوست داشتني مي نمود

مير يزدان ( و قهرمان هزاره فکر مي کردم که مير شهيد
  کمک به مردمش زندهبعد از صدو پنجاه سال براي) بخش

وقتي راه مي رفت احساس مي نمودي کوهي . ه استدگردي
را با  در حرکت افتاده است که غم و رنج همه دنيا

که هاله يي از  خود حمل مي کند و از طرفي ميديدي
 استاد .فت و ارجمندي وجود او را فراگرفته استاشر

مزاري با احترام خاص به سوي او مي نگريست واو را 
1".براي جمع معرفي کرد" خان کاکا"به نام 

 
رئيس هزاره هاي ارغنده درزمان ،اسماعيل هزاره

 .جهانگير شاه بابري هند
 ـ ه1016جهانگير در يك سفر سياحتي به آابل در سال 

ه  آ داشت او توري به همراهدم گرفت به شكار برويمتص
 تقريبا يك فرسخ و ولده بودبه طاز ريسمان بافته ش

در ش  نفر فرا300دندو ن را حمل ميكرآ نفرشتر 80نيم و 
 در شكارگاه استوار مي ساختندن را يك ساعت و نيم آ

ره يادن فراشان آاخل دن جانوران به د از راندبع
 د محال بو.دنده تنگ تر مي آرظه به لحظتور را لح

ر اقبالنامه جهانگيري د .د بگريزنآاخل دحيواني از 
" هدر موضع ارغند را رآوذ تور مدحكم ش: "ه استدمآ

 و دآه از شكارگاههاي معروف آابل است استوار سازن
 حضرت .درون تور برانندشكار را از هر جانب به 
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 شكار ط ماه به نشا16ر دزت عشاهنشاهي به حرمسراي 
ن جماعت آ رد را آه هه و شاه اسماعيل هزاردتوجه فرمو

ر دحق خويش ا با توابع و لوداز اهل رياضت و صلاح بو
ه حضرت شاهنشاهي دمآ ديه مير مانوس فرود) شتپ(اهرظ

واهل حرم به منزل اسماعيل هزاره " نورجهان بيگم"با
  از اقسام جواهروگم و نور جهان بيدندتشريف بر

س هزاره يختران رئدلات به زنان و ع آصرزراين و م
ب يد و از آنجا به شکار پرداخته قر فرمودنفطتل

 و خرس و ي و قوچ کوه1 از رنگيوان وحشيراس ح300
 .کفتار که به تور گرفتار آمده بودند شکار شد

 272خان بخشي،صد اثر معتم جهانگيرياقبالنامه: منبع
 بالاحصار آابل .توزك جهانگيري نوشته شخص جهانگيرشاه،

ا .271ص، 1ج دثر آهزا
 

شاعر بزرگ فارسي گوي هند در  ،امير خسرو دهلوي
 در دهلي يا پتيالي هند به دنيا ـ ه651حدود سالهاي 

 به سرايش شعر پرداخت، طبع يآمد و از دوران کودک
کتابهاي زيادي به نظم و نثر از . روان و سيالي داشت

اوبه زبانهاي فارسي، عربي ، . او باقي مانده است
هند تسلط ترکي، سنسکريت و بعضي از زبانهاي محلي 

 . داشت
پدرش سيف الدين محمود رئيس قبيله لاچين بود، که در 
اطراف بلخ و سنگچارک سکونت داشتند و هنگام حمله 
چنگيز خان او با گروهي از قبيله خويش از صولت 
سپاه مغول ترسيده از طريق دره غوربند و کابل به 

امير خسرو . هندوستان رفتند و در آنجا ماندگار شدند
 . در گذشت725 به دنيا آمد و در همانجا به سال در هند

 . هزار بيت است18ديوان شعر او حاوي قريب 
زندگي نامه او  را بدين جهت در اين کتاب آوردم که 

هزاره لاچين "اکثر تذکره نويسان پدر او را از قبيله 
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اگر چنين باشد پس معلوم مي شود که . دانسته اند" 
و قدمت آن ممکن به قبل نام هزاره بسيار قديمي است 

بنابراين هزاره هاي امروزي . از چنگيز خان برسد
 .هيچ ارتباطي به تقسيم بندي سپاه چنگيزي ندارند

ه اين است که اين يدر رابطه اصل هويت هزاره يک نظر
 افغانستان مردم از زمانهاي  بسيار دور در مرکز

هر قبيله ترکي .  مشترکي دارندبوده و با ترکها تبار
 فارسي ، بههکرد ه زبان اجدادي خويش را رها ميک

سم ترکي او متروک شده به نام  آوردند و اروي مي
 . هزاره ياد مي شدند

ين در مرکز افغانستان در اطراف رود هيرمند له لاچقبي
اف بلخ رو در مرکز هزاره جات امروزي و نيز در اط

 بسيار ار اسم هزاره عبدالحي حبيبي. سکونت داشتند
 در زمان سياحت هيوان : او مي گويد.ي ميداندقديم

ياد مي شد که " هزااله " مردم بنام نتسانگ اي
ياد کرده " هساله"صورتجهانگرد چين آن ها را به 

در اطراف غزني در زمان غزنويان از باغي بنام . است
در تاريخ نيشابور . ياد شده است" هزاره باغ"

بوالحسن تاليف حافظ ا" سياقلالمنتخب من ا"بنام
غافر بن اسماعيل الفارسي از شخصي به نام لعبدا

حسکان بن : چنانچه گويد. حسکان هزاره ياد شده است
روف بهزاره من عن علي المعدل المبالمومل بن محمد 

. ر و اربعماهشو يتطلس، توفي قبل الع الشهود؛ يتعمم
اجر بن عن يثه و سماعه في کتاب المهدح: قال الحسکاني
بايد تحقيق شود که اين .1 سعيد عندييالفيقيه اب

حسکان الهزاره با هزاره هاي غور ارتباطي دارد يانه 
؟ و اين احتمال نيز وجود دارد که اين نام نه 

و توسط . ه بوده استزارحسکان الهزاره بلکه حسان اله
 !.کاتبان به هزاره تبديل شده است؟
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 :شهيد آيت االله قاضي احمد علي ارزگاني
 ق ـ ه1314 تا 1307عام هزاره ها بين سالهايتوطئه قتل 

به عنوان يکي از تلخ ترين و شومترين حادثه در ذهن 
اما علت اصلي اين فاجعه . مانده است مردم ما باقي

واينکه چرا امير عبدالرحمن دست به چنين عملي زدو 
يا اين تصميم از  آبدنامي ابدي را  صاحب شد؟

بود؟ اينهاسوالاتي خوداوبود يا از جا يي تحريک شده 
 .است که بايد جواب روشن براي آن داده شود

دلايلي وجود دارد که دولت آن روز انگليس درطرح 
سرکوبي هزاره ها با او همکاري داشته و مي خواسته 
هزارستان از ساکنين اصلي آن تخليه شده ، درعوض 

 .جاي گزين سازند قبايل سرحدي را
رحد ميان هندوستان افغانان سرحدي مردمي بودند در س

وافغانستان که هرگاه و بيگاه بالاي نيروهاي انگليسي 
حمله مي کردند و خسارات و تلفاتي بر آنان وارد مي 

نگهداشتن  آنها  دولت انگليس براي آرام . ساختند
 الا ومجبوربود ماهانه حقوقي به سران قبايل بپردازد 

 نمي انگليس. شورشها وناآرامي ها دوباره شروع مي شد
خواست اين وضعيت براي هميشه ادامه پيدا کند و باج 
گذار  مردمي باشد که به جاي رعيت هم قبول شان 

  تخليه هزارستان را روي دست گرفتءنداشت ، لذا نقشه
يش که اين نقشه دقيق و طبق پلان از پو براي اين

افرادي را در داخل ارتش و  تعيين شده انجام شود قبلا
از آن جمله مهندس . ا کرده بوددربار امير جا بج

برگيدير عبدالسبحان افسر نظامي وجاسوس ورزيده بود 
که بعد از قتل عام هزاره ها مامور تقسيم املاک و 

را در  اراضي آنها به افغانان سرحدي شد و اين کار
 نامه اي براي امير طیسپس . کمال مهارت انجام داد

 :نوشت
صل خيز است که از سرزمين هاي هزاره بسيار وسيع وحا
وي به طور ضمني . 1وجود آن مردم پاکسازي شده است
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امير را در اسکان قبايل بيشتري از سرحدي ها تشويق و 
در سراج التواريخ اين جاسوس کشميري . ترغيب کرد

الاصل معرفي شده است، اما احتمال انگليسي الاصل بودن 
بيشتر است ورتبه برگيديري او اين احتمال را  او
چون اين رتبه و مقام را به جهت . ويت مي کندتق

خدمت در ارتش بريتانيا به دست آورده وانگليسي ها 
به ندرت چنين مقامي را به غير انگليسي  واگذار مي 

و ادعاي کشميري الاصل بودن که توسط خود او . کردند
 بود براي مخفي نگهداشتن يمطرح شده در واقع پوشش

ي خواستند چهره سفيد اصالت خويش ، انگليسي ها م
زيرا کشميري . خويش را تحت اين نام پنهان نگهدارند

 .ها نسبت به ديگر هنديان رنگ سفيد و روشني دارند
دليل ديگر آنکه گروهي از نظاميان انگليسي قبل از 
شروع جنگ به شناسايي دقيق مناطق هزاره نشين 

تمام نقاط سوق الجيشي، ميزان اسلحه، توان . پرداختند
اعي مردم، راه هاي عبورتوپ، ميزان قدرت دفاعي دف

. رهبران هزاره را مورد مطالعه وبررسي قرار دادند
براي .  به هزاره جات در ميان نبود آنهااگر طرح حمله

چه اين کار را انجام دادندو هزينه اي را در اين 
ه الي د؟ آيا استعمار اين کار ها راقربراه صرف کردن

به مردم واحياء تاريخ و فرهنگ االله و يا براي خدمت 
چنانچه بعضي ها گمان کرده ! نجام مي دهد؟ اآنها

 !اند؟
اگر از همه شواهد وقرائن صرف نظر کنيم راجع به آن 

ان انگليس که به قول مرحوم غلام محمد سدسته از جاسو
چه توجيهي وجود . 1غبار نقش دوسويه بازي مي کردند

رحمن را به کشتار دارد که يک طرف سپاهيان اميرعبدال
و تخريب تشويق مي کردند و از طرف ديگرمردم را به 

 !شورش و قيام
آنچه مسلم است يک نوع حرکات هماهنگ بين انگليس و 

. امير عبدالرحمن در سرکوبي هزاره ها مشاهده مي شود
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 قصد حمله به ،و امير از همان بدو به قدرت رسيدن
تهيه مقدمات روراند وبه فکر پهزاره جات را در سرمي 

ريزي کرده اهداف  و نقشه هايي را که طرح..کار بود
 :او را کاملا آشکار مي سازد، ازجمله

دوسه سال قبل ازحمله به هزارستان جاسوسان  .1
ورزيده اي را به آنجا اعزام کرده تا نقشه 
دقيقي از راه ها و مناطق سوق الجيشي ، 
استحکامات دفاعي مردم و بطور خلاصه تمام نقاط 

 دقيقي کرکيعف و قوت مردم را شناسايي کرده ض
رت ينکار با کمال  مهابرايش تهيه کنند که ا

 .انجام شد
 پيش از شروع جنگ اول دستور احداث جاده اي را .2

به هزارستان وصل  صادر کرد که کابل وهرات را
منظور او از اين دستورتسهيل در امرلشکر . کند

 .کشي به هزاره جات بود
جاسوسان خود رادرميان مردم گروه ديگري از  .3

فرستاد وبه آنها هدايت داد که بذر نفاق و 
ل اختلاف بپاشند و مردم را نسبت به سران قباي

 .ين سازندبند بدکه همواره مرکز اتکاء مردم بود
اعلاميه هاي اختلاف بر انگيزي در کابل به چاپ  .4

سازي کرده  در سر راه   در ميان ني جاه،رسيد
و بدين روش . ند تا بخوانندمردم قرار مي داد

 .تزلزل درافکار مردم ايجاد مي کردند
 نفر 13درست سه سال قبل از حمله به هزارستان، .5

از مولويان را به تاليف کتابي ماموريت داد که 
 را به کشتار ياغيان و وجوب اطاعت مردم

اولوالامر تشويق کند، اين کتاب بعد از دو سال 
ود امير عبد الرحمن کار گروهي آماده شد و توسط خ

مورد بازبيني قرار گرفت وحذف و تعديلي درآن 
 1306انجام داد و به اصطلاح تصحيح کرد و در سال 

با مصرف دولتي در " تقويم الدين" ق به نام ـه
درميان مردم و نظاميان  و چاپ رسيده کابل ب
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دراين کتاب هيچ اشاره اي به . رديدتوزيع گ
!    يا روسيه نه شدهجهاد بر ضد استعمار انگليس

تنها جهاد بر عليه ياغيان و متمردين را واجب 
شمرده و منظورشان از ياغيان يعني هزاره ها و 

و هزاره گان قبل از آنکه !  شيعيان افغانستان 
کوچکترين شورش يا تمردي کرده باشند ياغي قلمداد 

هدف از تاليف وچاپ و توزيع آن ترغيب ! شده اند
بر قتل و کشتار هزاره ها و تشويق نظاميان 

 .بوده است
 ،بنابر اين ، دستورها و فراهم سازي مقدمات حمله

توسط شخص امير بيانگر اين حقيقت است که او طرح 
قتال ونابودي ومتواري ساختن هزاره ها را از قبل در 

 بوده بر ي  اتهام ياغيگري پوشش. استسر مي پرورانده
يان او مرتکب مشروعيت بخشيدن به جناياتي که سپاه

هزاره ها همواره خواهان وحدت و يک پارچگي و .شدند 
مصالح عموم را بر مصالح . سربلندي افغانستان بوده 

خويش ترجيح داده اند و در همان ابتداي لشکر کشي 
 ق بدون ـ ه1307عبدالرحمن به هزاره جات در سال 

اينکه مقاومت عمومي صورت بگيرد تبعيت از دولت کابل 
تند، اسلحه خويش را به مامورين حکومتي تحويل راپذبرف

 را با سطح بامها برابر کردند، اند، قلعه هددا
اه را به گردن پتاديه ماليات و تامين مخارج س

شان و انتظار داشتند که دولت امنيت . گرفتند
 جستجوي ء اما سپاهيان دولتي به بهانه.راتامين کند

 ر خشني از خوداسلحه وبهانه هاي واهي ديگر چنان رفتا
نشان دادند که نظير آن در تاريخ ديده نشده، قلم از 

و در حقيقت . بيان جزئيات آن عاجز است و شرم دارد
اين سپاه ماموربود که مردم را به قيام وادار کند 
تا مجوز ودستاويزي براي جناياتي که انجام ميدهند به 

زماني که کارد به استخوان ، درست. دست آورند
روي ناچاري و با دست خالي قيام از مردم  رسيده،

به هر . يافت دند  دامنه آن تا چند سال ادامه کر
حال  چه قيام مي کردند و چه نمي کردند بايد نابود 



امير عبدالرحمن بارها . و تصميم همين بود.مي شدند
خواسته و نخواسته نيت دروني خويش را که تصرف املاک 

 از جمله خطاب به :هزاره بود بر زبان آورده است
اگر دراني ها مرد بودند و "  مي گويداقوام دولتی

غيرت قومي مي داشتند از هردو خانه يک نفر شان کمر 
ني يک ار هزاره بسته از صد هزار خانوار دبه جنگ
 نفري به وجود مي آمد و دمار از ر هزا50لشکر 

روزگار هزاره کشيده وجود شان را از مملکت نسيت و 
1.مي شدند ردند و اراضي شان را متصرفنابود مي ک

 مي هواداران خودو درجاي ديگر باز خطاب به 
آن مواضع زرخيز و غله بيز که تا اين :"...  گويد

دولت قلاع و اراضي . زمان به دست دشمنان دين مبين بود
م دحالا شما مر. شان را رايگان به شما واگذار مي کند

آورده ملک و زمين شده و چرا هوش به سر  افغان را چه
پس .گروه روافض را که دشمن دين شمايند متصرف نمي شويد

بايد که افاغنه آن اراضي را رايگان ضبط نموده 
وتصرف آن را از ضروريات دين دانسته متصرف 

2."شوند

و اين چنين بود که وسيع ترين وحاصلخيز ترين مناطق 
و سرزمينهاي مردم در تصرف قبايل سرحدي  درآمد و 

 .متواري شدند حبان اصلي نابود ياصا
 افراد وبه علاوه برگيديرعبدالسبحان که ذکرش گذشت

دوست محمد خان و مولوي ديگري مانند ايشک آقاسي 
عبدالشکور وغيره نيز مامور تقسيم اراضي هزاره هابه 
قبايل سرحدي بودند وبراي آنان سند مالکيت صادر مي 

حمن ادامه سال مرگ اميرعبدالر کردند و اينکارتا
به هر  حال جناياتي که انجام شد بسيار . داشت

هزار انسان در جنگ کشته شدند  ده ها. هولناک بود
 هزار ديگر در اثر سرما، گرسنگي وانتشار وده ها

از دست  جان خود را ازجمله وبای بيماري هاي مسر
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طبق يک .ند وده ها هزار ديگر به فروش رسيدندددا
 تنها. تان از ميان رفتساکنين هزارس% 62تخمين 

خانوار از سادات و ملايان دستگير 100ازناحيه يکاولنگ 
. زندانهاي تاريک ونمناک کابل جان سپردند شده در

متواري گرديده و دوهزار و يکصد  خانوار هزار
 خانوار باقي 700روحاني در جنگ کشته شدند، فقط 

. 1مانده بود که نه  بزرگ قوم بودند و نه روحاني
 هزار و 6 هزار خانوار در منطقه بهسود فقط 20از 

چارصد خانوار شان باقي مانده بود، مناطق دايه، 
پولاد، و بخش هاي وسيعي از ارزگان بکلي از سکنه خالي 

تلفات روحانيان ازديگران بيشتر بود به قسمي که . شد
يان اهل  سال ديگرمردم در مسايل مذهبي به ملا30تا 

در . نها اقتدا مي کردنده آسنت متوسل مي شدند و ب
ميان علماء بزرگ که دچار خشم امير عبدالرحمن گرديده 
لااقل دو نفر شان به عنوان فقيه و مجتهد در تاريخ 

يکي به نام علي محمد کابلي که از . وصف شده اند
ديگري قاضي . زندان فرار کرد وبه عراق پناهنده شد

 ملاقات مير احمد علي ارزگاني که با چهره خونين به
 .پروردگار شتافت

قاضي احمد علي  از علما و فقهاي بزرگ و پارسا و 
احترام مردم بود و در ناحيه  مورد اطمينان و

از توابع ارزگان که فعلا در اختيار اهل " چنارتو"
سنت است مي زيست و مردم در حل اختلافا ت ذات البيني 

 . و مسايل شرعي به او رجوع مي کردند
 به حکم آنکه خود روحاني وفقيه  کاتب دملا فيض محم

بود قطعا از کار برد واژه  فقاهت و اجتهاد به 
اشته است او از قاضي ارزگاني به دخوبي آگاهي 

حتي امير عبدالرحمن .تعنوان مجتهد هزاره تعبير کرده اس
. است عنوان مجتهد شيعه نام برده نيز از وي به

زيرا قاضي . عنوان قاضي نيز فقاهت او را مي رساند
 اجتهاد قدرتاز نظر فقه شيعي بايد فقيه وداراي 
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 و فتواي ديگران براي .اوت ندارد حق قضباشد و الا
مگر انيکه ازسوي فقيه جامع  .دنمي کناو کفايت 
 .ه باشددآن مقام گمارده ش الشرايط به

گاني مقام قضاوت را از سوي دولت قاضي احمد علي ارز
مذهبي و   حکم تکليفه، بلکه بدبه دست نياورده بو

 .درجوع مردم به او اين وظيفه را به عهده گرفته بو
اه امير عبدالرحمن تلاش کرد او در هنگام تهاجم شپ

ما مورد اين جنگ خانمانسوز برکنار بماند، ا ازگزند
ار به دفاع بر خاست و هجوم قرار گرفت و به ناچ

ايداري دعوت کرد، سر انجام پرا به مقاومت و  مردم
 .شد تگير وشهيددس

ر ربيع الثاني د":ملا فيض محمد کاتب مي نويسد
 جنرال مير عطا خان از موضع فيروز ) قـ ه1310لرسا(

گرديد و بر  ازتوابع شيره" نکقل"منزل  ارزگان وارد
مران کلات را گد محمد صادق ، سردار فقير محمد خان حک

اد و در آخر د"  غجور" يشروي به سوي قريهدستور پ
" چنارتو"رمانده در يک زمان باهم وارد منزل هرسه ف

شرارت اس ر راس اسدشدند و مير احمد علي قاضي را که 
 دستگير کرده به سرشبود با سه پ) مقاومت مردمي(
چون خبرگرفتاري او به امير عبدالرحمن " .دان انداختنز

صادرکرد وفرمانداد که احمد علي ددستور اکي ،رسيد
 است همراه ديگر در بنده  کراهزاره  و مجتهد قاضي

چنانچه همگان . کابل ارسال دارد به گانه دستگير شد
زاي  فرستاه شده به جفرمان به کابل پس از وصول

1."اعمال خود رسيدند

نور و روشنايي  درخشاني که همواره بدين ترتيب ستاره
 .افول کرد مي بخشيد به يکباره

 
جلگه " شاعري از خطه مردخيز ،بهسودي نورحسن

"  شمسي در قريه 1322فرزند داراب علي در سال " تيزگ
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خواندن و نوشتن را در . به دنيا آمد" قولبخشي
زادگاه خويش فراگرفت اماروزگار اجازه ادامه تحصيل 
نداد و او از اين بابت سخت متاسف است و نوجوانان 
امروز را که زمينه تحصيل برايشان فراهم است به 

ق مي کند و به پدران و فراگرفتن دانش و هنر تشوي
سواد ساختن فرزندان  مادران سفارش مي کند که از با

 . شان غفلت نکنند
نورحسن انساني است پاک سرشت ، دردمند و حساس ، 

داراي قلب پاک و مصفا بسان چشمه ، غيور و با همت 
ساران زلال هزارستان طرفدار عزت و سربلندي و ترقي 

 سال است که 40 اينک قريب. و پيشرفت افغانستان
سرود هاي بلندي دارد با رنگ و . ساکن کابل مي باشد

اسي اجتماعي ي ، در موضوعات گوناگون بيشتر سيبوي محل
و بعضا در مدح و مراثي ائمه شيعه ، بسيار روان و 

او . دلکش در شعر هيچ استاد و حتي مشوقي نداشته است
 شمسي در سفري تابهسود رفته 1377در سال : مي گويد

سرچشمه ، بازار سياخاک و : بودم ، مناطقي چون 
قريه هايي از دايميرداد و بهسود را مشاهده کردم که 
تمام در آتش ظلم وبيداد طالبان سوخته و با خاک 
يکسان شده ، اموال و دارايي مردم به غارت رفته 
بود و بسيار ي از خانواده ها در غم عزيزان از دست 

آنهمه مناظر دلخراش و رقت ديدن . رفته شان مي سوختند
انگيز و خيانت هاي داخلي مرا به غمي عميقي فرو 
برد و قطعه ذيل را که بيشتر رنگ وبوي محلي دارد 

 :سرودم
 زين مردم زحمت  ت که پرسد خبر از حال هزارهکس نيس

 کش وفعال هزاره
 ازظلمي  ت ــاز فقر ، زبيکاري و بد روزي و غرب

 ال هزارهـــکه هرجاست بدنب
ت         يا ــاين مردم بيچاره مگر نسل بشر نيس

 ال هزارهـآنکه مباح است سر وهم م
ر روز زدي ـــه ــاييه مــــــاي چرخ مگر دشمن ديرين

 ال هزارهـــــبد زبتر ف



له ــ  تا جم ي و هم موش بهم کرده توافق هم کوچ
 وال هزارهــارت برند امـــبغ

دند         هر جوي و جر و مزرعه و ديمه بخور
 ال هزارهــگر مـبود مال مـــويي نــــگ

ده ـــن شا دزد ايند ــرض نمــکي عباين مردم بيچاره 
 وال هزارهـــوالي و ولس

واي از دل  ـــــتوهابي زند طعنه به شيعه به صراح
 ربال هزارهـم چو غــپر زخ

چوپوي " م ـانه پرستيــــماقوم همان خودکش بيگ
 زارهـرال هنــخوب نه ج" ديگا

 ور نه  با خوب و بد ونيک خود اي قوم بسازيد 
 زارهــک ز چنگال هــرود اين مل

ت ـــاو اس اد ــهرکس که به نوعي بکند تفرقه ايج
 زارهــال هــــري بر پامــاجي
انه ــبيگ از بس که بديده " بهسودي"ديوانه شده 
 زارهــــــال هــدن جهـــپرستي

" خرس خان"کوتل 
 1377سال 

 

 به مناسبت غارت اموال مردم توسط کوچي ها

 زين سبب    برده ازمن چشم وگوش وعقل وهوشدرد مردم 
 کشم هرجا خروش ديوانه گشتم مي

  ين مکنـــاره مسکــــري بر من بيچـرده گيــــخ
 شکوه نتوان کرد زان مردي که اورانيست هوش 
م فن ــه دانــادي کــزد استــــ نرفتم ننم
 ديگ خودجوشم که دردو غم مرا آورده جوش   ــــرشع
  رخ کبـودـ چاينورــده ها دارم به دل از جــــعق

 وشـــخم رم گرددـــرياد ها تا حنجـــمي زنم ف 
ان ــوريـــــزد حــت ناز نــــر روم اندر بهشــــگ
 د به گوشـا مرا آيــــــردمم آنجـــه هاي مـــنال  

 راب ــــک ماخـــــلواي از اين دلال ها کردند م
 م از وروســد تا گرفتيــابي فروختنــس به وهـپ 
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  رابــــان خــاق شــــا شد از نفـــکابل زيباي م
 وشــگ وحـــاد در چنــا افتـــکن آباي مــمس 

اده دور از ـــه ام افتـــــرغ پر بشکستــم
ايگاه ـــد جـــاشـاي مـــه زيبـــلان   انـــآشي

 وشار و مـــم
   ســـنج قفــــت در کــــا رفـــردم آزاده مــــم

 روشــاب هاي دين فــــه قصــاي و پنجـــزير پ 
ود  ـــا داري ولي کس نشنــاد هـــفري" وديــبهس"
 را بيهوده مي کوبي چکشـــــرد آهن را چــــس

 

 دوبيتي به زبان محلي

اي الغوچ کدو ــ ج وــا کني مــبييد سيل لب دري
 ا کني موپيد

ل ـدي سيـــ از بلن الغوچ کده بوري تا کوي بابا
 ا کني موــدني

 
ت ـبه صد درد ومصيب موره ايران وپاکستان تباه کد

 دـاکـآشن
ه و ــ بنام شيع تشيع با تســنن بود همـــــدل

 دــي جدا کـــسن
 

 دفاع
جان مي دهيم و  ما اين وطن به ملک سليمان نمي دهيم 

  دهيمجاي به دونان نمي
اي پا ـيک ج ردشيمـران به گـدر سنگر دفاع چو شي
 الان نمي دهيمـــــبراي شغ

با روس  ويش راــاين قلعه هاي پامير و باباي خ
 وچين وامريک وچاپان نمي دهيم

ردن به کس ـــگ کمـوريم ولي بهر اين شـنان جو خ ما
 ب نان نمي دهيمـبراي ل
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ت ـاين نعم ده ايمـــرافراز زنـد وســآزاد وسربلن
 بزرگ خود ارزان نمي  دهيم

تکيه به جز به  ارـکشان دهريم و داريم افتخ زحمت
 حضرت سبحان نمي دهيم
راه ورود به  ما روس را شکستيم وهرگزبه ديگران

 ان نمي دهيمــــــابل وباميـک
        تا زنده هست يک تن وتا هست يک فشنگ

 مـدان نمي دهيـــاده ايم وبهر تو ميــايست
خوش باش بعد   ر توـامروز شع" وديــبهس"با ارزش است

 مرگ تو ارزان نمي دهيم
 

 مناسبت آزادي کشورازچنگ طالبانبه 
 د برونـــار آمـــکشوري از آتش و دود وغب

 چون خليل از لطف حق ازبين نارآمدبرون
رــــنگ اکسترــاي دود و خـــان توده هـــازمي
 د برونـوارآمــــراز و استــــت ماسرفـــمل

 جمعي از   دوجمعي ازذلت رهي جمعي ازهجرت رسيد
 د برونـــرآمادان يا از پاي دــزن

ر ـآخ ارديدــــکشوري نيم سوخته هر چند ستم بسي
 ار آمد برونـــ مشتي نا بکلگاـاز چن

شد  که کشوررابه خاک وخون کشيد خاين چندي
 رفتاراجل يا شرمسار آمد برونــــــــگ

رـــد ازما اين خبـوييــردم آزاده را گـــــــــم
 دست بکشا ازبغل چون وقت کار آمدبرون

ک مخروبت آباد کنــانهء ويران و ملــــــخ
 ارآمد برونـــافتخ د از اين ورطه هم باــباي

شخص  ارــل پاک اين ديـا کز نســ نم رايزدان کرــش
  و مرد با وقار آمد برونــــدانيشمند
بهر  زويــال و منـــيث بوديم پايمه از هرحـــما ک

 ا از لطف حق يک غمگسار آمد برونـم
ت ــمل لاق ودودـکز لطف خ" نورحسن"شاد زي اي

 د برونــــارآمــان زمين از زيربـــافغ
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دوران صدارت محمد هاشم ، 
يکي از تاريک ترين دوره ) عموي محمد ظاهرشاه(خان

 .  به شمار مي رودنستاناهاي تاريخي افغ
هاشم خان بر اين باور بود که ملت هر چه فقير تر و 

. ؛ بهتر فرمان برداري مي کنددگرسنه تر نگهداشته شو
ملتي که شکمش سير شد به فکر يا غيگري و شورش مي 

معروف است که در باغچه قصر خويش تعداد فيل . افتد
اري مي کرد، روزي آنها را گرسنه نگهداشته دمرغ نگه

به ها تمام فيل مرغ . سپس به داخل باغچه رها کرد
  کردن شکم شدند، همينکهپرآرامي مشغول چيدن دانه و 

هاشم خان خطاب . رداختندپوا  جنگ و دعسير شدند به
ار محمد داود خان و سردار داش سر به دو برادر زاده

ن فيل يت ادملت نيز عينا عا:محمد نعيم خان کرده گفت
 ا زماني که گرسنه باشند آراممرغ ها را دارد، ت

گري و  خواهند بود، همين که سيرشدند به فکرياغي
ظب بود که امبارزه با دولت مي شوند، پس بايد مو

 .سايش نرسد به رفاه وآملت هيچگاه
 1325 تا 1309 سال از تاريخ 17او با چنين تفکري مدت 

و در عصر او . کومت راندظم حع ش تحت عنوان صدر اـه
 اداري، دستاني، فسا دولت رشوه مامورين مظلم و ست

يک ولسوال يا . خود رسيده بود اوج بي باز خواستي به
خويش ، خوديک پادشاه  علاقدار در منطقه تحت ماموريت

بود، بدون اينکه مورد سوال و مواخذه قرار بگيرد، 
هر طوري که دلش مي خواست قانون وضع مي کرد و طبق 

مخالفين را شلاق مي زد، ميل خويش ماليات مي گرفت، 
پرونده سازي مي کرد، يکي را عليه ديگري تحريک مي 

 .نمود، تا بازار رشوه ستاني خود او گرمتر شود
يک پوليس وقتي وارد منطقه اي مي شد، به بهانه هاي 
گوناگون مردم را زير شلاق مي گرفت و پوليسانه طلب 

في اگر کوچکترين نافرماني مشاهده مي کرد کا. مي کرد
بود که يخن لباس خويش را پاره کند و به مردم تهمت 
بزند که عليه دولت ياغي شده اند، آن وقت يک دهکده 



وقتي يک مامور دولتي . با تمام تر و خشک خويش مي سوخت
دوران خدمتش درهزاره جات به پايان مي رسيد چند 
موتر انواع گليم، برگ، نمد، روغن زرد، ظروف مسي و 

ء ديگر که از طريق مکيدن خون مردم جمع اشيا گران بها
 تر شخص داز آن ب. آوري کرده بود باخود مي برد

ولسوال و يا مامورين دون پايه تر از او کو چي ها 
را در تخريب مزارع و کشتزار هاي هزاره تشجيع و 

و درنزاع هاي که رخ مي داد مطلقا . تشويق مي کردند
 دسيسه سازي و با.  از کوچي ها جانبداري مي کردند

 .زمين هاي زراعي مردم را به اسم آنها سند مي دادند
زماني که در ننگرهار دانشگاه ساخته شد، در هزاره 
جات يک مدرسه ابتدايي هم وجود نداشت، هاشم خان طي 
يک نامه رسمي به همه وزارت خانه ها ابلاغ نمود که از 
شموليت فرزندان هزاره به مراکز مهم آموزشي جلوگيري 

اينها همه يک طرف، ماليات کمر شکن، اخذ وجمع . شود
 . يک طرف1آوري گدام و روغن کته پاوي

روغن کته پاوي در واقع نوعي مالياتي بود که فقط 
نستان ااز مردم هزاره گرفته مي شد، بقيه ملت افغ

دفتر "رداخت آن معاف بودند اين روغن از روي پاز 
آن دقيقا ر مقدا. دجمع آوري مي ش"   مواشيتماليا

از چندين نفر از کهن سالان که برايم معلوم نشد، چون 
؛ اما همه از کمرشکن درسيدم، جوابها  متفاوت بوپ

کمترين مقداري که گفته شده . دشکايت داشتن نآبودن 
 :از اين قرار است است

 اما 2ور  رسمي يک چارکاز هر راس بز و گوسفند بط
لاغ سه چارک، ازهر راس ا. عملا پنج پاو مي گرفتند

راس گاو يک سير، عملا پنج چارک، از  عملا يک سير، ازهر
.  و نيم عملا دو سير نيزمي گرفتند هر راس اسب يک سير

                                                 
ن وصول و جمع يمورامعروف شد، که م" يواکته پ"ن جهت به ان روغن بداي -  1
 گرفتند و به يو مارک، پنج پاک چي ايش، به جات وپيخنه ران، به بهآ يورآ
 .ارک و هکذا پنج چيرک سي ايج
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 ي گرم م7200بر ا بريرک سيگرم و 1800= رک اک چيگرم، 450دل او معاک پي -  2
 .شداب



. فرقي ميان حيوان نرينه و مادينه گذاشته نمي شد
خانواده هايي هم بودند که مالک حتي يک راس حيوان 
نبودند، اما مجبوربودند که اين روغن را بپردازند 
چون اسم شان در دفترماليات مواشي ثبت بود، شکايت 

با کوچکترين اعتراض . کسي هم دراين باره شنيده نمي شد
جمع آوري اين روغن سه . او را به زير شلاق مي گرفتند

چهار سالي ادامه يافت، اما در همين زمان کوتاه 
بسياري از خانواده ها از هستي ساقط و يا فرار کابل 

رشدند و دامداري مردم سخت تنزل و سايرنقاط کشو
 روغن زرد به د که نمي توانستنيچون کسان. نمود

اندازه کافي تهيه کنند مجبور بودند که گوسفندان خود 
را ذبح کنند و روغن دنبه را به جاي روغن کته پاوي 

پير مردي به نام حسين داد که از سرخ جوي . بپردازند
ر يک سال من د: " ورس متواري شده است ، مي گفت

را سر بريدم تا روغن کته پاوي  چهار گوسفند خويش
بعضي ها زمين خويش را به کوچي ها گرو ". پوره شود

 .اند و از آنها با قيمت گزاف  روغن مي خريدند دميد
مردم عادي درماه يک بار هم نمي توانستند غذاي چرب 
بخورند وروز بروز کم نيرو تر و ناتوانتر مي شدند، و 

 غذايي، بيماري هاي گوناگون دکمبود موابه جهت 
شيوع بيشتر يافت، مخصوصا اطفال با کوچکترين بيماري 

و مشکلات روز به روز . جان خويش را از دست ميدادند
هيولاي ياس و نا اميدي در همه جا سايه  .دبيشتر مي ش

افگنده بود، هيچ گونه روزنه اميدي ديده نمي شد، و 
نزديک مي شد و فقط هزاره جات به مرز انفجار 

انتظار جوانمردي را مي کشيد که اولين جرقه را روشن 
سر انجام شعله هاي قيام از مرکز شهرستان .  کند

 .زبانه کشيد
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  ش1324آغاز قيام پائيز 
پسر ارباب " بچه گاو سوار" ابراهيم خان معروف به 

موسي، جوان شجاع وازجان گذشته همان کسي بود که 
 . ا مي کشيدندمردم انتظار او ر

ابراهيم بيگ با آنکه خود ارباب و از يک خانواده 
اشرافي و نسبتا ثروتمند هزاره بود، از اداي ماليات 
و روغن کته پاوي عاجز آمد و بدهکار شد و مدتي در 
زندان بسر برد و در آنجا به چشم خويش ديد که بالاي 
مردم بيچاره وبي نوا چه مي گذرد، وقتي از زندان 

روزي .  يافت مدتي به حال اختفا بسر بردرهايي
مشاهده کرد که چند تن از ماء مورين دولت پيره زني 
را که از اداي ماليات  ناتوان آمده بود، با خود 
به سوي مقر حکومتي مي برند، ديگر نتوانست آن همه 

اين بود که به همراه . خفت و خواري را تحمل کند
مقرحکومتي در برادران و افراد مسلح خويش بالاي 

 .منطقه القان حمله کردند
ر د را که ساليان دراز يمردم که چنين ديدند سلاحهاي

ن درون ديوار خانه هاي خويش پنهان کرده بودند، بيرو
 .اصره  در آوردندکشيدند، و مرکز حکومتي را به مح

ابراهيم بيگ به زودي رهبري اين افراد را به عهده 
تقسيم کرد و نقاط مهم گرفته، آنان را به چند دسته 

 عده اي را و استراتيژيکي را به تصرف در آورد و
مامور نمود که سر کوه ها و ارتفاعات را به تصرف در 
آورند وبه نگهباني بپردازند تا نيروي دولتي از 

 .پنجاب يا کابل وارد منطقه نشود
يچيد، روح و نشاط صداي بمب در همه جا پخبر قيام چون 

اره جات دميد، برخي از مردان از تازه درسراسر هز
جان گذشته از دور و نزديک خود را به ابراهيم خان 
رساندند و تعداد افراد مسلح او به سرعت از چند صد 

قواي دولتي در داخل قلعه نظامي . نفر تجاوز کرد
القان پناه برده و از داخل برجها به سوي مردم تير 

 . اندازي مي کردند
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ل کشيد ، چند نفر نقب زن که يک مدت محاصره اندکي طو
تن از آنان از جاغوري بود، شروع به نقب زني 

وقتي کار نقب زني به پايان رسيد، پيپ هاي . کردند
جا سازي نموده، )  کيلو50( سير باروت 7تيل را حدود 

. در زير يکي از برجها کار گذاشتند و منفجر کردند
 سنگ و اند،  تکه هايزصداي مهيب انفجار زمين را لر

کلوخ به هوا پرتاب شد وگرد غليظي فضا را پوشاند، 
تعداد تلفات را . (دو نفر عسکر جا به جا کشته شدند

قلعه به تسخير مردم در ) بيشتر از اين هم گفته اند
مامورين دولت قرآن بدست اشک ريزان و التماس . آمد

انتظار ميرفت که مردم درد رسيده . کنان تسليم شدند
ه پاره کنند اما بچه گاو سوار اعلام کرد پارآنها را 

 آنان را ير و تحقينت و آزار و توهيچ کس حق اذيکه ه
عسکر ها . نگهداري خواهيم کردندارد و چون مهمان 

بااعطاي سفر خرج به سوي وطن شان فرستاده شدند، 
افراد مهم به عنوان گروگان در نزد مردم باقي 

 .ماندند
 را رکز حکومتي، زندانياناز تسخير مد ابراهيم خان بع

را گشود واسلحه آن " سلاح کوت" دروازه ه،آزاد کرد
انبار گندم و روغن . را ميان افرادخويش تقسيم کرد

وديگر اموال دولتي را نيز متصرف شد و بالاي کوه ها 
ديدبانها گذاشت تا مراقبت اوضاع باشند و خود به حل 

 .و فصل امور پرداخت
  زمستاني بودند تا به مردم منتظر آب شدن برف

پنجاب که مقر حکومتي کلان بود، حمله کنند، که تسخير 
مردم ساير هزاره جات . آن تسخير کل هزاره جات بود

نيزهمين انتظار را مي کشيدند، عده اي از افراد از 
جان گذشته از ديگر جا ها بطور پنهان خودرا به 

 .القان رسانده و به ابراهيم خان پيوسته بودند
 خبر اين قيام در ساير نقاط ا اينکه دولت مي کوشيدب

کشور درز نکند، اماچون نا رضايتي عميقي درسراسر 
آب وتاب   به وجود آمده بود، مخالفين دولت بامملکت

و شخص بچه گاو سوار به يک . اين خبر را پخش کردند
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موجود افسانه اي تبديل شد و در کابل شايع گرديد 
د که اگر گوش آن را بچرخاند که او گاوي سوار مي شو

 .آن گاو در هوا پرواز مي کند
سيد عباس لوگري حاکم کلان دايزنگي چنان به وحشت 
افتاد که هر روز ازکابل درخواست نيروي کمکي وتازه 

کند ناو مي گفت اگر دولت نيرو روانه . نفس مي کرد
دامنه قيام به زودي به سراسر هزاره جات گسترش 

دولت در آن زمستان سخت وپوشيده اما . خواهد يافت
از برف چگونه مي توانست نيروي نظامي روانه کند؟  

از  ر وسط راه تار ومار نمي شد؟ دولتدآيا اين نيرو 
شاه که  . دبو توسعه وگسترش دامنه قيام بيمناگ

بود، حکومت مطلقه عمويش هاشم خان باعث  متوجه شده
ار چنا هاست، ب ر سراسر کشور شدهدنا رضايتي عميق 

برکنار کردوعموي ديگر خويش شاه محمودرا که ا ر او
 .نمود منصوب صدارت بهد انسان معتدل تري بو

رجال و  راز وعده و وعيدبه پجديدپيامي صدراعظم
نان خواست که مردان سرشناس هزاره ارسال کرد واز آ

له را ختم کنند و ياغيان را هر چه زودترخود غائ
 منطقه را با خاک يکسان وادار به تسليم کنند و الا

 آيه االله م،که حضرتدبو نگارنده شنيده. خواهد کرد
محمدعلي مدريس افغاني، از قيام بچه گاو سوار اطلاع 
 دقيقي دارد و خود شاهد برخي از ماجراها بوده

م تا اصل داستان را از زبان دت بوصدرپي فر اذاست،ل
 زه فرصتي پيش آمد، با اجا1361ايشان بشنوم، درسال 

 و جريان را از مشو قبلي در خانه استاد بخدمتش مشرف
من در حالي که :" نزديک جويا شدم برايم چنين صحبت کرد

روحاني جوان بودم از نجف اشرف به دستور ايه االله سيد 
ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد وقت ، به افغانستان 
رفته در جاغوري وطن اجدادي ام اقامت گزيدم و 

نهادم و مشغول تدريس و تربيت طلاب  مدرسه اي بنا
درجاغوري  بودم که خبر قيام بچه گاو سوار را . شدم
 شور بهم، مردم از شجاعت و رشادت و فداکاري اودشني

بعد از مدتي از طرف دولت . مده بودندآو هيجان 
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 و از بزرگان هزاره داخطاريه شديدي براي مردم رسي
م يبه تسلگاو سوار را وادار  خواسته شد که بچه

 .کنند
اواخر زمستان بود که بزرگان جاغوري از جمله نادر 
علي خان، رئيس عبدللله خاان ، قنبر علي و تني چند 

 از جاغوري به قصد که من نيز همراه شان بودم،
 دره اي از اجرستان گذشته به. کرديمشهرستان حرکت 

فر هزاره بود و به خانه او رسيديم که متعلق به يک ن
ديم، مرد عجيبي بود، با روحيه قوي و عقيده مهمان ش

که ابراهيم را  راسخ و تجربه زياد او از ما خواست
کنيم، زيرا خودش عقيده ومت دعوت اپنهاني به مق

آب شدن برفها تمام هزاره جات يک  محض بهداشت که 
دولت هيچ :" و مي گفت. پارچه  قيام خواهند کرد
نظورش دولتيان م( ن ها آکاري نمي تواند، من ايمان 

ربه کرده ام، اينهاهيج ايماني را ديده و تج) بود
درهمين دره يک   سال قبلدچن.اند ندارند و خيلي ترسو

 هستيم ، هچند خانوار هزار لشکر ازآنان بالاي ما که
. ،من با چهار پنج نفر همه را شکست داديمدله کردنحم

ديده را در پشت سر خود غابراهيم خان تمام مردم دا
 نبايد تسليم دهاي خود نرس رد، تا به همه خواستهدا
 ".شود

ن مرد تعجب کرديم و فردا  آيهحاعت و روماهمه از شج
بوديم که  از آنجا حرکت کرده هنوز به شهرستان نرسيده

ا صدمه ديد و ديمن از پشت اسپ سقوط کردم وپايم شد
روزي که وارد . به اين جهت مدتي معطل مانديم

 150 هاي زيادي مشاهده کرديم،قريب رستان شديم خيمهشه
 نقاط مختلف براي ز و روحانيون هزاره انفر از خوانين

ديدار جنگويان شهرستان با تفنگ  . صلح آمده بودند
شوق و هيجان مي  وکمربندهاي پر از مرمي مرا به

ابراهيم خان را خيلي جوانتر از آن که تصور . آورد
 قامت رسا،  ساله،؛ با25 – 24ديدم ،حدود  ميکردم

تا آخرين  کهمصمم بود . ل مردانه و چهره جذابهيک
روحانيت احترام زياد قايل  او به. س مقاومت کندفن
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افرادي به او گفته . بودو به سخنان شان گوش مي داد
بودند که اين قيام بر خلاف شرع است، شيعه اگر قبل 

لذا از . ، گمراه خواهد بودداز قيام قائم قيام کن
و گفت اگر از نظر شرعي کار من اشکال من پرسيد 

دارد،هرچه شما مي گوييد عمل خواهم کرد واگر از نظر 
شرعي اشکال ندارد، من تسليم نمي شوم چون مي دانم در 
هر صورت کشته مي شوم چرا در ميدان جنگ مردانه 

 ."کشته نشوم
صلح  نيز بايک هيئت والي وقت کابل اسماعيل خان مايار

 عهد نمود که به همه خواسته هايمد، اوتآاز کابل 
گفتگوي زياد بعمل .  شددگي خواهدمردم هزاره رسي

: هزاره نموده گفت خان رو به سران ابراهيم.  آمد
من مي خواهم اين همه سختي از بالاي مردم برداشته "

د  شما نبايددم توپ هم بپران شود، اگردولت مرا به
 من از  ملت شوم،ينمانع شويد، بگذاريد تا من قربا

ان  اين کار زدم کشته شدن را بجروز اول که دست به
گفتم بايد روغن از  م، اما سخنان من همانست کهدخري

کار مامورين دولت که  بالاي مردم برداشته شود و به
والي ! دن همه ظلم و ستم روا ميدارند، رسيدگي شوآ

اسماعيل خان دوباره تعهد کرد که شخص اعليحضرت به 
 .ت شما رسيدگي خواهد کردعرايض وشکايا

ابراهيم خان تسليم . مدتي اين گفتگو ها طول کشيد 
 نفري مرکب از 200شد، بهار بود که يک گروه  قريب 

ابراهيم خان، و تني چند از بزرگان هزاره، همراه والي 
اسماعيل خان و مامورين دولتي از شهرستان به سوي 

ه هنگام همه سوار بودند در وسط را. کابل حرکت کرديم
استراحت در چند موضع والي اسماعيل خان با خوانين 

در هر کجا که مي . هزاره به نشانه زني پرداختند
 .رسيديم مردم به تماشا مي آمدند

اسماعيل خان که از مردم وردک بود، نسبت به هزاره 
ها احساس يگانگي و همدردي نشان مي داد، و مي گفت 

م،  چون شما با عث از کودکي به شما مردم ارادت دار"
 نيروهاي سقوي 1308نجات خانواده ما شده ايد، در سال 



بالاي ما حمله کردند و خانواده ما در خوات بهسود به 
و هزاره ها در . ارباب بختياري معروف پنا هنده شد

 .آن سال خيلي به ما مهرباني و کمک کردند
باري، که ما وارد کابل شديم جمعيت زياد در اطراف 

بچه " و چار راه ها به تماشا آمده بودند، تا سرکها
د، مردي که در برابر شاه قد را ببينن" گاو سوار 

 .علم کرده بود
ديدار ها يي . قريب يک ماه يا بيشتر در کابل مانديم

با صدر اعظم جديد و نيز شخص محمد ظاهر شاه داشتيم 
و خواسته هاي مردم و ليستي از ظلم و ستم مامورين 

اعليحضرت .  شخص شاه تقديم گرديده شد که بدولت تهيه
 داگر ديدي" نطقي ايراد کرد و اين مثل را آورد که

، عاقلانه آن خواهد تآب از سر چشمه پاک و زلال اس
آنگاه خطاب به " بود که از سر چشمه آب بر داريد

وقتي مامورين محلي ظلم و ستم مي "  :ابراهيم بيگ گفت
 به خودم شکايت کردند شما بايد به کابل آمده

ميکرديد، من همه ملت افغانستان را به يک چشم مي 
بينم، هزاره ها رعاياي صادق و خدمت گذار اين مملکت 

اگر کسي از صاحب منصبي کار نا شايسته ببيند،  .اند
بايد به مقام با لاتر عارض شود نه اينکه خود اسلحه 

 ".دبردار
. دتقديم ش ضرينابعد از نطق شاه هدايايي به ح

 براي اينکه) د رئيس يکاولنگيس(يکنفراز روحانيون 
خود را خوش نام کند، بلند شد که عمامه بچه گاو 
سوار را به گردنش اندازد که بچه گاو سوار شديدا 

 .مانع اين کار او شد
نشد  به ابراهيم خان اجازه بازگشت به شهرستان داده

من درخلوت . دو در کابل به صورت تحت نظر باقي مان
او گفتم، ممکن است دولت روزي شما را به بهانه  به

 ديگر دستگير کند، پس به فکر باش اگر مي تواني به
من هرگز اين ننگ :" ايران و يا عراق برو، او گفت

را تحمل نمي کنم که مردم پشت سرم بگويند، بچه گاو 
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من در کابل ميما نم، بگذار کشته . دسوار فرار کر
1".جان خويش خريده بودمشوم که آنرا از اول به 

 
غازي بنياد خان رهبر هزاره  ،بنياد خان هزاره

 دلير مردي آه تمام ،زدهم هجريييس در قرن سغهاي باد
دفاع از سرزمين و وطنش گذشت وبارها ازهرات  عمرش در

دفاع آرد وضربات سختي به نيروهاي مهاجم بيگانه وارد 
 .آرد

 در دره بوم لح قاجاريه راس هزار نيروي م12يك بار 
سپاهيان ايران او را به . بادغيس تار و مار آرد

رستم داستان تشبيه مي آردند وجرات مقابله با وي 
يك مرتبه در يك جنگ خونين ميان سپاه . را نداشتند

 1232ايران وافغانستان به سرکردگي فتح خان درسال 
و تنها فاتح اين جنگ  .سپاه ايران  شكست خورد ق هـ

 يكي زاره بود آه معتمدالدوله اصفهانيبنياد خان ه
از فرماندهان بزرگ ايران را به اسارت گرفت و در 

شرح . وردآخرز را بدست بازادي او حكومت جام وآبدل 
حال او در جلد دوم پژوهشي در تاريخ هزاره ها به 

2.مده استآتفصيل 

 تحت  اینويسنده آزاده جناب رحيم ابراهيم در مقاله
از شجاعت و " ياد خان غازي هزارهسيماي بن"عنوان 

قهرماني هاي او در برابر تهاجم سپاه بيگانه ستايش 
 :بسيار نموده از جمله مي نويسد

بنياد خان غازي هزاره سپه سالار دلير و ميهن پرست 
و  پر شوري است که در جريان اواخرسدهء دوازدهم
سه  .اوايل سده سيزدهم در صحنه تاريخ ظهور مي کند

و نوبت  ددر. رابر مهاجمين قاجاري مي جنگدبار در ب
ر نوبت سوم که مهاجمان با  د.پيروزي نصيبش مي شود

 و سي هزار ناوک زن تقويه) تفنگها( سلاحهاي مدرن

                                                 
 .ی از سخنان مدرس افغانی در باره قيام بچه گاو سواريخلاصه  -  1
 .235 -201،ص 2، جاره هاريخ هزا پژوهش در ت-  2
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  هجري قمري به1243اند او را در پيوار در سال  شده
 .شهادت ميرسانند
اوايل  واخر سدهء دوازدهم و آبايد گفت که

. شوب استت پرآ، از سالهاي نهايرب کشورماغسيزدهم،در 
ايران به منظورتسخيرهرات  دراين دوران، قاجاريان

هاي فراواني  به ايران، لشکر کشي نآن دوضميمه کر
به منظوردفاع از ميهن  خراسان مردم اما. کرده اند

جم ايستادند ادر برابرلشکر مه خويش شجاعانه
جنگ معروف . شان نمودندي با اي فراوانيوجنگها

 ينز در شمار هميبان هرات ني شکيدر دشتها" رده ماهچا"
 چه  هاي رهايي بخش ، مردمددر اين نبر. جنگها است 

 عارف چنانکه.دندعارف وعامي اشتراک ورزيده بو
خواجگان نقشبنديه صوفي اسلامقلي منشا  ريقهمشهورط

کروخي نيز در د اشيخ الاسلاميان و شاعر معروف سي
ق به شهادت . ـه1222 سال جريان همين دشمن زدايي در

1."رسيدند

ازي هزاره در شعر تايب ادخان غسيماي بني
 غيسي دبا

يسي،دو قطعه شعر غ باد)رحمت(درديوان رحمت االله تايب
 .راجع به اين مرد مبارز و نستوه وجود دارد

 .بيت) 42(قصيده يي مدحيه در 
 .در مرثيه او بيت) 152(ر  دترکيب بندي

 تايب، با وجودي که مردي عارف بايد گفت که رحمت االله
ه است،از تاثير کشاکش هاي تباه کن سني درسته بوواو 

وشيعه بر کنار نماند، در اين اشعار سخناني 
قاجاريان که اهل تشيع  ناهنجاري نيز در رابطه به

اين مقاله ، دنبال مقصود رما د . دارد،بوده اند
در ازي هزاره ش، يعني بازتاب سيماي بنياد خان غخوي

مي باشيم و اينکه اين مرد ) رحمت( شعر رحمت االله تايب
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گمنام در برابر مهاجمان، تا چه حد پايداري کرده و 
که  و به اين مطلب. است سر انجام جام شهادت نوشيده

ه اربه حقيقت را نديده، جنگ هفتاد و دو ملت را 
 .انداخته اند، کاري نداريم

قصيده . يدهيمنخست قصيدهء او را مورد بررسي قرار م
مذکور، که شايد بعد از اولين پيروزي بنياد خان غازي 

شده باشد، اين گونه  سروده هزاره بر قاجاريان
 "داردتشبيب يا به اصطلاح داستان نويسان آهنگ 

 چنان کز   دون پرورجهان يک چند شد مظلم زجور چرخ
 شد اهل جهان اغبر لمگرد باد ظ

دــــان نواز آمــــــبه رنگي کز جفا اهل هوا طغي
 ستم گستر المــاندر کشور آفاق هر ظد ش 

 اين حالت بر خراسان، از اثر حملهء لشکر قاجاريان
 .به سر لشکري قليچ نام است

انــــب افزاي اين عصييماي اين طغيان لهآشرر 
 ردقليچ نوبه کفر انمردود بي ايمان ن آد ــــش 

به      وــيد از هر سدچو درياي فسادش موج زن گر
 صر چون هري يک سراسيلابش خراسان شد مح

 مبارزان ردر چنين حالت دشوار وتبه کن در کنار ديگ
 مي افرازد و کمر قد" د خانبنيا" مردي موسوم به 

 :ددر جهت رهايي وطن خويش مي بند
 زحکمت  به صنعت کرد تعميري ز قدرت ساخت تصويري

 اي خاطر انورـدادش از ميري صف
لم ــع"ا نمود ازـــــدر و داناــکيم قـــــح

 پرور دين" اديبن" لم خويشتن ــايش زعــمسم "اـالاسم
شجاعت  درتـدادش از حکمت جلالت دادش از ق امارت
 ازعظمت نموداورابه خودمظهر دادش

اــــلک والعقبــاع المــــجامير الدين والدنيــا ش
 رــــد ورا خنجـزبهر خنجر اعدا، به کف باش 

وکهـــدر والشــلال القــ و الحشمه جشانلعظيم ا
 ح را زيورـــــت،نگين فتـــريرنصر را رفعــس 

غزا  ابش راــابش را ،ظفر همره رکــستاعت انـــشج
 زات را سرورــه غدابش را،شصـــکامل ن
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دـــــــاف آمــدان مصـبه مي هم غيبيــــبه امرمل
 ...را نخل قدش مثمر" فتح نصرمن االله"از دش 
که  دــــاتل شــــمق رنگـ گشتنش با خصم همتقابل

 ز شيرنر بگريزد عدواز وي چوروباهان
که  دازدـــــجولان گرم گردد خصم بگ سمندش تابه

 ر تريهرــر نارد زمـــ مهراب شرق نوـــت
واهيــخ دل ميــواه عـالم گر گــــيق مقـدتص به

  صد پشته ها بنگر هاکشته ازبرو اندر هرات 
اــــــار آســغ ذوالفقــز تي" ي الاـتلاف"تـسدبه 

 ترـسرها نه کهترماند نه مه زتن بريدآن سان 
خدنگش  درهرجا که درهيجا شگفتم من درين سودا که

 رـــئيل دارد پاا از بال عزرـــگويي
ل حبا بسياراست ازخصم باک راکه حق ياراست چه کس آن  پس

 کرـــالسحر باشد بس عصاي اژدها پي
زهي نقل  يدان بزم،غزوش جام، فتحش ميسلاحش نقل، م

 وزهي باده زهي بزم وزهي ساغر
زهي  ر شدــم خود مظفــورا نصرت ميسر شد به خص

 ابتر فتحي بدينخوبي زهي خصمي چنين
خوشا جاهي بدان  پاهشسهش ملايک سيرت اافلک رتبت بود ج

 رفعت خوشا ميري به اين لشکر
بده   خورفلک تا جام منصوري دهد مر مهر را در... 

 ...از فضل خود يارب ز شهد نصرتش ساغر
"تايب" منوال دعايش مي کندنبرين مضمون واي

 د و منبرــدرون مسج ان جمع درويشانــمي 
 رــ سزد گ ون اشعارشــغرض مدح غزايش بود چون مضم

  بود بر ترامهــن زشها، ــــر برداند
ب نبودــــار آرد عجـــ زر نثتر گرــبه شعرم بيش

 غزاي ميردين پرور وصفدمضمونش بو که 
تــــــر پاکـاطــول خـار من گردد قبــاگر اشع

 مرابس باشداين دولت تراآن مکنت اولي تر 
نوبت  اين ترتيب مي بينيم که بنياد خان در اين به

پيروز وسر بلند است، چون دشمن ميهن را مغلوب و 
 .استمينگير کرده ز
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نوان عو  ستدوازده بندا واما ترکيب بند اوکه
چنين شروع مي  .را دارد" گ پيوار گفته استندرج"

  .شود
از ـــ باز آغ انـــزال جه هنها که کـوا دريغ

 انـــــه کرد عيـــفتن
پرده  کايمني کرد رو به آنچنان شور و شر هويدا گشت

 انـــــنه
دلي ــت ديوارخوشــگش يددرـسيل غم بسکه موج زن گ

 ويران
اقبت شد تمام ـــــع هــــدراگنع شد پــــاز عزا جم

 سرگردان
از ميان رخت بست امن و  عرصهء ملک شد ستم گامزن به

 امان
ود کرد ــــآل زخم رـــده نيش جور وجفاي دهرهء

 پير و جوان
را  زرد رو کرد جسم دون زان دينيــــــــبر گريز خ

 انــز غم
خلق گردندوا اسف  دادشــــشايد از دست مکروبي

 ويانـــگ
يده دخون دل شد ز در جهان افتاد ين مصيبت کهز

 ها ريزان
ر شد زبان وزد ــــلابه گ جيحون  وچشم چون خونجگرشد

 افغان
 که قضا زآسمان چه مکر انگيخت

 تــريخ المــادي ز نخل عـــبرش
اندوهبار ادامه ميبابد و  هنگآوم نيزهمين  ددر بند

 . گردان آن چنين است بيت
ه ر آوادـــکه ش د به پيش دل را چه غم رسي کاهل

 رويشدسرورو 
و  هرات ايرانيان به بند سوم،مقدمهء حملهء دوم

 .با آنان است مقابلهء بنياد خان
هزارهء لان ــــيبر وبـــــ و آشهــــکرد آغاز فتن

 اکـپ دين
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ها شد  هنوز دم نيزه سي از جنگ  رزم گرم گشت ميدان
 اکـچ

 ".سرخ رو شد زفتح امير نصير"وعاقبت 
جهت تسخيرشهر  قاجاريان حملهء به اين ترتيب دومين
 .هرات بد فرجام گرديد

 بارتهران اين .تهران ميرسد خبر شکست به که زماني
 .ميزند حمله به باآمادگي بيشتر وتدابيرجنگي کافي دست

چار سر لشکرنامي قاجارنيزدر اين جنگ شرکت 
 اينان سي هزارناوک زن. امير آقاخان طلا،قليچ،.دارند

 .با خود دارند
ار ــدند تا ديـــآم راقعزملک توس و کينه جويان

 انــــــترکست
خورده،تکيده،چنگ  اينبار نيز،لشکر مهاجم شکست

 .وچنگال کنده مي شوند
 آمدند ازغزا  ادـــــان بنيـجسم و ج مـمير اقلي

 ادــــرت وشــنص به
 عرفاني راجع به –ب بند، حماسي يبنداين ترک خريندرآ
اراده  پولادين سردار ستبر سينه و خ شهادت اينتاري

 .چنين سخناني دارد
 ايتــــبه نه الــــــل وصـا سيرتان اهـــبه صف

 الــيدگان کمـــرس
به  دــي مجشرــان عــاتيـاجــــبه من

 الـــــــان با اقبــــراباتيــــــخ
ا ـــبه فن دلان هـــــــــاز دل شکستـــــبه ني

 لالـان با اجـــگه ـــگشت
زا ــغ به اـــــــل صفــر اهـر منيــــبه ضمي

 الــــفضذوالا انـــپيشگ
... 

ال ـــ س دمـــــاز دل به لابه پرسي هـچونک
 الــــل را اجمــوتاريخ قت
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ت با ناله ـــــگف 1"غربيل" و نـشد مشبک ز درد چ
 "الـغرب"پرس از 

 "آه"بعد پاسخ کشيد ناله و 
2اهــ عاليجاز امير" که دريغ"

 
 بزرگ  دختر يکي از خوانين،بانوي مير يزدان بخش

از سوي  جاعي بود کهوشخردمند  دايزنگي از زنان
 .فته استرقرارگ دشمنانش نيز موردتحسين

بانو شوهرش مير يزدان بخش بهسودي را درهمه موقعيت  اين
داراي شرايط   ،هدزن فوق العا. ها همراهي مي نمود

و درجنگها لباس . طبيعي بودلازم و قدرت فکري 
 مردانه مي پوشيد وخود را با شمشير،سپر و تيرو کمان

جنگ دان گاه با تفنگ فتيله اي در مي. يش ميداداآر
وقتي دوست . در کنار شوهرش عليه دشمنان او مي جنگيد
 بخش را به نامحمد خان سر سلسله محمد زايي ها مير يزد

انت نامه اي د قران کريم ضمکابل دعوت کرد پشت جل
 از بزرگان قزلباشيه کابل را ءنوشت و مهر زد و عده

را امضا کردند و شهادت   گرفت، و همه اين وثيقهدشاه
 . دادند که امير کابل جز خير خواهي نظر ديگري ندارد

مير يزدان بخش به اين وثيقه اعتماد کرد اما همسر او 
دلم " شوهر را از سفر کابل بر حذر داشت و مي گفت

ولي مير يزدان بخش . بدي را مي دهدءادثهحهي بروز اوگ
تصميم خود را گرفته بود، ديگر کسي نمي توانست مانع 

وقتي اين زن نتوانست او را از .سفرش به کابل شود
ر سفر همراه شوهرش  دعزمش منصرف سازد تصميم گرفت

 .باشد

                                                 
ب است که به حسا" ليغرب"ن کلمه اد خيادت بناخ شهيراده تا ماهرا ظ-  1
شد، اب" ها"فه کلمه اضال به اد کلمه غرباگر مرا اما شود، و ي م1242بجد ا
ده ا مال باهد بود که سه سا خو1239ل اگ در سيد بيادت بناخ شهيرات
 .علماالله ا. ردات دوا تفيخ، قبليرات
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هزاره در ابتدا توسط امير دوست محمد بسيار  خان
ک مدتي ودر داما بعد از ان.  شدبانه استقبالدمو

اني د وزنفيقش يکجا تواولين فرصت او را با خانم
او معمولا زنداني خويش را به زود ترين فرصت از .کرد

ولي رئيس هزاره که از حرص ومال . ميان مي برد
 هزار روپيه 50اندوزي وي آگاهي داشت آماده پرداخت 

 آزاد اربشرطي که او را فو.  آزادي خويش گرديدتجه
ن رفته مبلغ مذکوررا تهيه نمايد اين ط وبهکند تاو ي 

گرديدو در جريان  افتادن قتل اوامر سبب به تاخير
ک صتي پيش آمد، رهبر هزاره ها با يراين گفتگو ها ف

 راهي براي فرار يافت وخود را به نقشه ماهرانه
 . دبهسود که مرکز قدرت او بود رسان

 چنان به رباني خويشاز فرار ق امير دوست محمد خان
راز عصبانيتش قصد کشتن خانم او اب راوليندمد که آخشم 

ان به حضور طلبيده با دلذا آن زن را از زن.را نمود 
زوجه  .اددقرار  اگوييز خطاب و ناسدمور الفاظ زشتي

اي پسر : مير يزدان بخش قامت راست نموده بافرياد گفت
ک زن پاينده خان خجالت نمي کشي که خود را با ي

مقابل مي سازي؟ در اين وقت مردان صاحب نفوذ افغان 
آن زن را تحسين  ظريکه در دربار بودند شجاعت وبلند ن

خشونت و اهانت به او را زشت و ناروا . کردند
 که دوست محمد خان مجبور شد رضايت ده دامير. دانستند

 بسر د ونظر بنفآن زن نزد قزلباشان کابل درتوقي
اول در يکي ددرچن  بانوي موصوفبه اين ترتيب.دبر
 و بعد از مدت کوتاهي دمنتقل ش  شيعيان يخانه هااز

 دلباس مردانه و مسلح و سوار بر اسب به سوي بهسو
ده گرفتن د به کمک و يا نادييافرار او ش. ار کردرف

امير دوست محمد خان . فته باشدزندان بانش صورت گر
دستگير گروهي از سواران نظامي را براي تعقيب و 

 . دکردنش فرستا
ن به سرحد دقبل از رسي" اوني"درهتعقيب کنندگان در 

آغه وقتي در يافت که مورد . ن خانم رسيدندآ به دبهسو
اش را در  يه افورا تفنگ فتيل تعقيب قرار گرفته



آورده توقف کوتاهي کرد و به طرف عساکر دولتي شليک 
ير با به اسبش مهميز مي زد و چون ت ود و زمانيمي نم

گانش را دور  سرعت ميرفت و به اين قسم تعقيب کننده
 اين جا چون .درسي"  اونيکوتل" ه باشت،تادنگه مي 

 به شمار مي رفت و داخل قلمرو مير يزدان دسرزمين بهسو
ان با دست خالي به کابل باز ب کنند گعقي ت،دبخش بو
د را به شوهرش  شجاع و دلاور هزاره خوبانوي. گشتند 
 .ه شادماني اهل خانواده خويش شدي مارساند و

پهلوان خديجه
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 نفر دزد 6 دختر مهاجر افغاني که ،
لح ايراني را از پاي در آورد و نامش بر سر مس

 .زبانها افتاد
 کارد وقمه، اخلاصه ماجرا آنکه شش نفر دزد مسلح ب

 سو استفاده  ش ، از تاريکي شب1373در زمستان 
غداري جلالي از توابع ، در يک مرغداري به نام مرکرده

در آن مرغداري يک . ورامين تهران، دستبرد زدند
ن دزدا.  مشغول به کار بودندخانواده مهاجر افغاني

اول تمام اهل خانه را از زن و کودک و پير و جوان با 
مرد خانواده با دو پسر بزرگتر که . طناب محکم بستند

 از خود مقاومت نشان داده بودند با ضربه کارد به
چون مرغداري از دهکده . حال نيمه جان افتادند

 و.فاصله داشت هيچ کس داد و فرياد آنها را نشنيد
و زيور آلات و پول دزدان با خاطر آسوده به جستجوي 

تنها . جمع آوري وسايل گران بهاي آنان مشغول شدند
که بعد ها " خديجه " دختر جوان اين خانواده به نام

وف شد، چند دقيقه قبل از به نام پهلوان خديجه معر
. حمله دزدها براي سرکشي به سالن مرغداري رفته بود

او از سرو صدا و فرياد خانواده متوجه حمله دزد ها 
مي شود و بدون اينکه  خود را ببازد، در انبار 
مرغداري که چسپيده به ديوار خانه اش بود، در 

 مي پردازد و يک ميله آهني  کمينتاريکي ديوار به
يکي . ين به دست گرفته به انتظار دزدها مي ايستدسنگ

از دزدها براي جستجوي اموال قيمتي مي خواست وارد 
مرغداري شود، دختر دلاور افغاني از کمين گاه با يک 



نفر دوم مي دود، . ضربه او را نقش زمين مي کند
بازوي راستش بادومين ضربه مي شکند وقمه از دستش به 

  نيز به همين سر نوشت دچار مينفر سوم. زمين مي افتد
ل کرده بودند يک اه که خيدي مانسه نفر باق.شود

گروه مسلح در پشت در کمين کرده، خواستند از پشت 
ن پرتاب کنند، قبل از آنکه که ويوار خود را به بيرد

ربه ميله آهني نقش ضموفق شوند يکي يکي فقط با يک 
 .  شدند زمين

را نفر  هر شش ي ست ها د او ل ترا از همهديجهپهلوان خ
ر سپس آمده دست و پاي ساي. با طناب محکم مي بندد

خويش را باز نموده ماجرا را از طريق  عضاي خانوادها
تيلفون هم به صاحب مرغداري وهم به کلانتري ورامين 

 .گزارش مي دهد و خواستار کمک مي شود
فرداي آن زروز خبر اين حادثه مثل بمب در تمام محلات 

محلي با مصاحبه هايي با  پيچيد، و چند نشريه ورامين
دختر و خانواده اش تمام ماجرا را به تفصيل  اين

نوشتند، با اين حال باز برخي از مسولين متعصب 
ايراني تلاش مي کردند که اين دختر شجاع افغاني به 

ه جرم اينکه خود وارد عمل شده ودزدان را جزا داد
 .به جايي نرسيدرم شناخته شود اما تلاش شان مج
 

دختر مير  از تبار سلحشوران، ي زنيرش ،اجور آغهت
ک خانواده از ي. پنجاب)  Targhay( محمد حسين بيگ ترغي

 نامدار، خانواده يي که بعضي آداب و سنن  ويلاص
 يمي هزارگي خويشرا تا همين اواخر حفظ کرده، و به دق

 .مي باليدند آن
 دختررا مثل اينمير ترغي به پيروي از سنن اجدادي، 

تيراندزا دختر شجاع، زاره، يک  هاشرافيزنان گريد
آن چنان که در هنر . ت کردي تربوسوار کار ماهري
مهارت  )kondalo zani" ( يکندلو زن"تاخت و تاز و 

ن زن هزاره يد او آخريشا. دا کردي پيزيت انگيرح
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 فرا گرفته ين هنر مردانه را به خوبيباشد که ا
 .بود

 ي خواهير وخيل هوش و زکاوت فطريه به دلتاجور آغ 
ت يان از شهرت و محبوبيبه نفع مردم نزد روستائ

 ي او کس داشت وليياديبرخوردار بود و خواستگاران ز
 دانست، يش نمي خويق همسري لايرا در ساحه مناطق ترغ

در ي حيرگ پسر ميتا بالاخره به عقد ازدواج فضل احمد ب
. ن برازنده بود، در آمد که از جوانايونيرگ کوه بيب

ت و احترام يز محبوبيون نير در منطقه کوه بيو به زود
 . به دست آورديفوق العاده ا

ده و ي بود مهربان، دلسوز، با اخلاق حمياو بانو
 المقدور در حل مشکلات مردم صادقانه حتي. خواه مردميرخ

 و يرون از تدبيرو تا هنوز مردم کوه ب.  گرفتيسهم م
از جمله .  کنندياد مي ي او به خوبيارهاشه و کياند

 چند نفر مامور دولتي در منطقه  يزمان:" ندي گويم
دست را به ي و تهير، دهقان و مردم فقکوه بيرون آمده 

  دادندتا پوليير لت و کوب قرار مي زي واهيبهانه ها
از زنان قريه را جمع  چند تن تاجور آغه. وصول کننده
 شرمساري است که چند  جاي خجالت و: نموده گفت

بالاي مردم آتش  و نفرمامور از خدا بي خبر بيايد
وکسي نباشد جواب اين همه ظلم و ستم را ! روشن کند
! يد اين بي شرفها را جوابش به عهده من نبدهد،  بز

"  
  کند نا گهان ي را صادر م فرمانن ينکه ايبه محض ا

 ور مي چوب و چماق بالاي مامورين حملهبا  زن 20 تا 15
و آنقدرمي زنند که همه شان به گريه و التماس . شوند

 .مي افتند
سان هستيد، ناگر ا:  آغه خطاب به آنها مي گويدتاجور

اگر .عقل و شعور داريد همين براي تاديب تان کافي است
نزد حاکم اعلي لب به شکايت گشوديد، بدانيد که من 

 شاه مملکت خواهمنزد شکايت مردم قريه را تا به 
 .برد
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 يون ميره بيماموران سر شکسته و خجالت زده از قر
 جرات نداشت در آن روستاها يچ ماموريگر هيروند و د

ش به رحمت 1339 موصوف در سال يبانو.  شوديآفتاب
 .وستي پيزديا

 :منبع
 .کان تاجور آغهيگفتگو با نزد

  .يونير عبدالاحمد مبارز کوه بياد داشت قلميو استفاده از 
 
 

" تخت"ساکن روستاي  ،گ شاعر عصر اختناقحسن بي
 هجري از مردان 13از توابع ورس، از شعراي قرن 

بزرگ و نيک نام، در يک خانواده سر شناس و نامدار 
. تاريخ تولد او دقيقا روشن نيست. مدآبه دنيا 

ميتلند سرهنگ انگليسي در گزارش خويش او را از 
 .استت به شمار آورده ه تخخوانين و رهبران ناحي

نسب نامه او در شجره عمومي طايفه بچه غلام ها چنين 
 ـ ه1303=  م 1885سال ( حسن بيگ رهبر تخت . "آمده است

علي مولد حسينعلي بيگ ولد مير شاه مدد ولد مير جا) 
  1.از خاندان مير سنگي مير هزار

 عبدالرحمن همراه ير اول حکومت اميگ در سالهايحسن ب
ان هزاره به کابل خواسته  و بزرگين از خوانيگروه

. شده، بدوا مورد احترام و نوازش شاهانه قرارگرفتند
 به عنوان نظر بند در کابل ماندند، يان بعضيدر پا

افتند که حسن يگر اجازه بازگشت به وطن شان ي ديبرخ
2. بوديرگ جز دستهء اخيب

گر از ي به همراه  دو تن دـ ه1310بار دوم در سال 
 و به کابل فرستاده شدند و در يربزرگان هزاره دستگ
 .دنديزندان به شهادت رس

                                                 
تلند، ترجمه يثر ما) يون سرحديرش کمساگز(ن ارستا و هزازه هاهز: ک. ن-  1

 88و 86، ص 1376پ ا، چيبازيکرم گامحمد 
400، ص3بل، ج اکپ اريخ، چالتواج اتب، سرا فيض محمد کملا.  2
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 به سرودن شعر ادامه داد و يزگ در زندان نيحسن ب
 مانده ، و توسط ي باق وي که ازيک قطعه سوزناکيدر 
 يافته است از گرفتاريون انتقال يرش به بي هايهمبند

 شکوه نموده ، ي خويش زندان همگر مظلومانيش و ديخو
سرور آزادگان ) ع( ينو مطهر امام حساز روح پاک 

 .ابدي يياستمداد جسته است تا از آن ظلمت کده رها
 ي استاد دانشگاه کابل مي اکبر شهرستانيد شاه عليس
گ، ي بي علين، پسر حس13گ شاعر قرنيحسن ب:"سدينو

 يان محليش را نزد روحانيمات خويمولدش تخت ورس، تعل
م باهوش و ي زرنگ، حلياز زمان کودک. شروع کرد

در عنفوان شباب به سرودن شعر آغاز . مهربان بود
وان غزل علاقه يگر به خواندن دياز هر کار د. کرد

 ييباروي که با دختر جوان و زياز آوان.  دادينشان م
بود، " نساء" آنجا که نامش ي هاير از ميکياز دختران 

افت و در اوصاف ي يگري ددلباخت ، شعرش شور و مستي
 نييه آفريدر تشب. وا سرودي نغز و شيل هامعشوقه غز

 ييب دل پسند ابتکار هاي و تراکياد تناسب شعريجو ا
 او را در نيينموده است ، چنانچه قوت طبع و مضون آفر

1"ميني بين مسمط ميا

 
ان يرح   آب افتديش در جوي که عکس رووقتي

 چهــــــــره او صد آفتــــــاب افتد
ن به ينسر  نقـــاب افتدمهتــاب از شعاعش رخ در 

 دــــچ و تاب افتيشاخ سنبل در پ
 .د از بو عطر از گلاب افتدينسخه ربا

 
دم به يد    دلبريک ره نظر نمودم از شوق سوي

  دلبـــــريمثل سنبل مرغوله مو
قوس و قزح    دلبري حلـــقه حلـــقه بر گرد روينزلف

 رــ دلبي ابرو محراب کوود
 .تاب افتد دور کياهيچون جدول س
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 نگاه غمزه يرت  ده شمشاد عاشقان اســتيآن قامت کش
 جلاد عاشقــــــــان است

از بس به قصد   اد عاشقان اسـتيده صي کج خميابرو
 جان ناشاد عاشقان است

 .آتش به جان عاشق از اضطراب افتد
 

 نـــــد روشي سفرّده دـــــدندان به وقت خن
 ض گردنـــــــاينا باشد بيهمچون بلور م 
دوقبه   ق و مرجان لب هاش کرده خرمنيلعل و عق

 نيه اش مزينان در ســـــــــدرخش
  خوشاب افتدش لعلش درّيشرمنده پ

 
ته ز هرسو يخآو  خوشاب غلطان درّيبرگوش و گردن و

 اقوت و لعل و مرجاني
چشمان    بر فرق آن صنم جانين بيير کشميبايد

 دوچشم آهو، خندان چو ماه تابان
  چون آفتاب افتد1ش او سلاسليدر پ

 
بخشد    ـــــــن رايار نازنيمان آن يند اگر سليب

 ـن راي انگشتر و نگي رويبر آن پر
دارا خراج    رايناسمـــيه آرد گلبرگ ياز روم هد

  راينبخـــشد، فغفور ملک چـــ
 چ و تاب افتدين د رپيصر به تخت زريق

 
هند و روم و در  دميهن نـــديرمثلش به کل عالم گل پ

 دمي ند2ران در تاجکنيا
 و يندر ملک چ  دمياندر ختن ندآچشمان دوچشم آهو

 دمين نديم، آندر ينماچ
 دن جمالش دل ها کباب افتدياز د

 
قلب    ب تا به دامانيدم از جيدر فرقتش در

 ش درسوز و آه و افغانياز فراق رو
                                                 

 . نقرها يز طلاانوعي سينه ريز :  سلسلهاسل يسلا.  1
 .شکندات.  2
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 يکه ميوقت    قد جانانيمديبهتر ز سرو و شمشاد د
  بوستــــانيازناز سوخرامد 

 . دلبر مثل طناب افتديسو به پايگ
 
 اـبيار زيم به ـــزاندم که مبتلا من گشت

ه ــــقــــان در آه و ناليردم بســر رفــب 
 شبها

د ها يام  ــاي دني در کارهـايدي تپيبس" حسن"
1.به خاک و جـــان در عذاب افــتد

 
ف و يج لط و مزاي از زود رنجيگريگ در قطعه ديحسن ب

 :دي گويطبع نازک معشوقه گله دارد و خطاب به او م
اگر    ي رنجيار است مــ مرا با تو سر و کيماگر گو

 ي رنجــيــار است ميقان تو بسي رفيمگو
اگر    ي رنجــيار است مي غم هجر تو بسيماگر گو

 ي رنجيمار است ميم از غصه بن تيمگو
 
  ــتيون دلدادهء کيمرنجان خاطر خود را از ا

 با دفتــر يفتـــــاده نگـــاه من دمين 
 ـــــتيرو

 ـــتيندر حلـــقهء موآ بنگر که ييسر افتادهء 
دن يــدل خجالــــت دارم از نـاديمن ب 

 ــتيرو
 ي رنجيار است مي به قلبم زخم بسين دورياز ا

 
 ــــمي آي تو مي سر کوااگر خواهد خدا مار

 ي تو ميـــدن روي تو، من ديده رويند 
 ـــميآ
 ــــــمي آي تو ميقدم خم گشته مانند سر مو

 يم آي تو مي رم خورده آهـــوي پياديچو ص 
 ي رنجي مرا عشق تو سر شار است ميماگر گو

                                                 

 

99 

و ايت ام لعل محمد  که روان پير مردي شنيدم به ناز زبا اين شعر رامن .  1
 .مل تر و دقيق تر بوداني کايت شهرستاز روا



عجب  ين دارــن سخيرــيب شــدستم که با عاشق عجيشن
 ين دهن دارييرعجب ش،عجب ابرووچشم 

 قد و    عجبيعجب زلف وعجب گردن، عجب خلق حسن دار
 يعجب قامت، عجب نازک بدن دار

 ي رنجيار است مي به عشقت راز بسيماگر گو
 

" نساء آغه "يفته جمال دل آراي شيگ در جوانيحسن ب
 نمود و طبع ي مانند مي بييباي شود که در حسن و زيم

 ي نغز مي گردد و غزلهايز ميسرشارش از عشق او لبر
ار يوصل  چرخد که به ي مي روزگار به قسمد ولييسرا

 ي و هجران او ناله سرداده مي رسد و از دورينم
 :ديگو
 

  رايي آشناي که با من عهد کرديخوش آن روز
  رايي چراغ روشنـــــــــاينه بنهـــاديبه کنج س

  رايي توناز و دل ربــــــايداديلوه مبه چشمم ج
  رايي رهء مجنون گداي به من داديــــليچنان ل

  رايينواين بيـردم قبول ا کــيده ميبه چشم و د
 تــي و من پــروانهء رويتو شمع  چشم من بود

 تيوانهء کــــوي و من ديارضم بودــتو مست ع
 تيوـگاه دو چشمم بود بر سيشب و روزو گه و ب

 تيســوي گفتــــم که من قربان گي صد بار ميدم
  رايين روز گـــداي دادم من اي نميبه صد شـاه

 و قول و اقرار وفــــــــــا کـــلامل به من او
 يکرد

 ي و دردم را به لطـــــف خود دوا کـرديدلم برد
 ينـه نقش مـــهر را صفــا صفــــا کرديبه لوح س

 ي دانم چه شــــد جانا که از بهرم چــها کردينم
 دل وفــــــا از زنياران،مجو ايسخن شد مختصر

 از زن داد خـــواه  شددم به منيـالم هرکرا دـبه ع
  داغ جفـــا دارد به دل شــــاه و گدا از زنيبـسـ
 ن حرف تا روز جـزا از زنيبشنو مثل ا" حسن"
 ي شبها به من با ناز همـــــدم تا سحــر بوديبس
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 يبه لذت از شکرخوشتر به بو چون مشک تربود
 يان نر بودـــ چو طاووسيي و رعناتيــبه سر مس

1يراب نظر بودــ تو محيداري ب يا به وابمـــبه خ

 با شاعر سروسر و يکه روزگار" نسا آغه"ن ي اراستي
 کرده و شاعر را به ي داشته و بد عهديمانيعهد و پ

اد وادار کرده است، ي سوز و گداز و ناله و فرينچن
 ييخ توان به قرائن و آثار تاريا مي بوده است؟ آيک

ن يست که ايد نيدا کرد؟ بعي از او پينام و نشان
گ ورس ي ناصر بيرمشهور خواهر م" نسا گل"ان بانو هم

باشد که از زنان معروف و نامدار و مورد احترام 
را " شکر باغ" منظومه يلي ناطق ن وش بودهيزمان خو

 او سروده است، ييبه خاطر او و در وصف جمال و دلربا
 .و سر انجام به عقد مزاوجت هم در آمده اند

گ به ي مخمس حسن بکي که در ين حدس از اشاره کوتاهيا
و مثل .  شوديت ميشتر تقويب.  رفتهيلينام ناطق ن

 ناطق ن به مسن  بوديحيگ اشاره ملينکه حسن بيا
 :ديچنانچه گو. دارد

 نمي بياد مـــــنکه ملک ناز ازو آبيچه حسن ا ست ا
 ياد مــــــنکه گلها را ازو بر بيچه رنگ است ا

 نميب
 نمي بي مدداينکه چشمش صحنهء بي است ايچه رو

 نمي بيش قامــــــــت سروش خجل شمشـــاد ميبه پ
 ي استـــــــاد ميبه ناز و عشوه و عاشـــق کش

 نميب
 يـــــدهء عــــــالم چو تو محبوب طنــــازيده ديند

 ي عـــاشق کش و عــالم بر اندازوشــــه يمحــبت پ
 يـازـــ، زبانت در فسون سـيزيلبانــت در شکر ر

 يس داخل بــازــ و نرگيرو و مژگــــان تکمان ابر
 ين او رنگيعجب نقـــــاش قدرت بستــه نقش رو

 ينوسته در تحســي حسنش خرد پيزيز نقــش آم
 ينش پرچينگاهش مست ورم خورده ، کمان ابرو
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ب ي کمنـــــد انداز او بنــگر عجــــاينبه زلفـ
 ينبــ

 دي بايبان رحم مي دوســـت مردم بر غريبه کــو
 دي شـــــــــايد دميمـــار گر آيب آندر سر بيطبـ

 دي شاين تن جان نميد، بدي به برناوچو جان گر ا
 دي گــــر آن صنم آنــم، شبيي به بالساح آيمســــ

  جملـــهء خوبــانسر ماه من خـــو بند ازيبه خــوب
 دانـــــ در زني ز عکسش رويوسف مصرينهفته 

 هن چاکست تا دامـــــانان را پير زمـــــيخايزل
  سرو ســامانيء نگـاهش گشته مجنــون بيليز ل

 به ملک حسن عادت ظلـــــم باشد پادشـــاهش را
  از خون مظلومان سپــــاهش رايشـــه کيبود اند

 اهش رايه روزان بود زلــــف سيکجــا غم از س
 م مست آلوده غمزه نــــــگاهش رايخمــــــــار ن

چـــــاره آخر مبتــــــــلا يـاشق ببه درد عــ
 يتاک

 ي نــــــوا تاکي از وطن آواره زار و ببييغــــر
 ياز محـــبت پر بــلا تاک" ناطــــق"انه يرسر پ
 يان خورد زهر جفا تاکياز دست مهرو" حسن"

 
ن ييرنسا گل را به ش" شکر باغ" درمنظومه يليناطق ن

ز يگ ني بو حسن. ده استر وصف کيي و دلربايزبان
 کند، چنانچه يش مي صفت ستايننساء آغه را با هم

 :ديگو
که از " يزبانت در فسون ساز، يزيلبانت در شکر ر"

 نساء آغه ن بوديکي عنيين احتمال فوق ين قرايمجموع ا
 . شوديت ميو نساء گل تقو

امده است يگ بدست ني از حسن بيوان مدونيمتاسفان د
ام از زبان مردم جمع  که به او منسوب اند تمي،اشعار

 رخ داده است و يفاتي شده و قطعا در آنها تحريآور
ص آن يامده تشخيوان او به دست ني که ديتازمان

 که يي هايسکته و نا هماهنگ. فات مشکل خواهد بوديتحر
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د از ي شود شايده مي از مصراع ها ديدر پاره ا
 .فات باشديه همان تحريناح

 :ديگر گويک مخمس ديگ در يحسن ب
 يي آي که عالم را گلستان کرده مچه شوخ هستي

 يي آيقد شمشــاد را کج کج خرامـــــان کرده م
 يي آيشان کرده مي افشان را پربردو زلــــــف عن

 يي آيسمــند غمزه را از نـــــــاز جولان کرده م
 يي آي عــــاشق را چراغان کرده ميجورشـــب د

 بش شکر ، لينميرخش احمر، تنش سعر،قدش عر
  خــوش تردهان غنچه، زبان بلبل، بود دندان ز درّ

  بالا به چشم آهو ، به دل کـافري پست  و نيبه قد ن
 يي آيرده مــــــران کيش ويم را از فراق خوـــدل

 وانان راـــــانش نگهدارد جــــــــ مژگيرخدا از ت
  راانـــــريح که دل برده ز يبه ناز و غمزه و خوب

 ان راـــيم عقل  و اييرکه از عاشق بگ يرقم دار
 يي آيرده مـــــــرا فراوان ک" حسن"غم و اندوه

  
 "طبيب دل"مخمسي به نام 

 کافر ييتو لهاـــ شهء گيبنالم همچو بلبل  ازفراقت ا
1 جلاد جاهل هايي رهزن توييتو

به چشمان  لاي ليي سنبل منم مجنون توييمنم بلبل تو
 دلها يش غارت کرده اياه خويس

 ماي شوخ مه سين بادا به تو ايهزاران آفر
 سوزم من از يهم ي داري پري دل وخو هستييکر آدميبه پ

 ي داري  باور نمعشقت ولي
که ده سال است  مگر اندر تن خود يک رگي از کافري داري

 اي کافر کجا زن شوهري داري
  پرواي ظالم بيشدم مجنون من از بهر تو ا

 ب هستييطب مان شوير خود پش وفا آخر ز کاي بيا ايب
 ا با من تو لقمان شوي بيدوا دار

شبي درخانه  مرا کشتي تواي کافر بيا در فکر درمان شو
 ام اي ماه زلطف خويش مهمان شو

                                                 
 .نايعني جو: هلاد ز جامر.  1
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  بده حالا تو خونم را مرا کشتييبه جلاد
اگر   بــزحسن نيم رنگ يار بزمم روشن است امش

 مجنون شوم عيبم مکن حق بامن است امشب
 روــ ناوک مژگان آن شوخ کمـــــــان ابزتير
 ت امشبـم چون خانه زنبور روزن روزن اســـدل 

اگر   رقيبان مست خواب ويار بيداراست اي صاحب
 ت امشبــرازي به دل داري مجال گفتن اس

                 کر بر لـــــــب طــوطيـــانم بر لبانش ماند شــلب  
 حسن است امشبملک درعرش مي گويد که احسن ا

به خصوص در مدح ) ع( ائمه يگ د ر مدح و مراثيحسن ب
طالب از جمله ي بن ابيان حضرت علي متقيو منقبت مولا

 ، قتل عمرو بن يبريدر باره بند بربر، کشتن مرحب خ
 سروده است که تا کنون يرياشعار دلپذ... عبدود و

 ي شودو جناب آقايتوسط منقبت خوانان خوانده م
اما .  اشاره کرده است ي ناقصيبه نمونه ها يشهرستان

نجا يار نبود  تا در اي در اختيچ قطعه کامليه
 .آورده شود

 پايان عمر شاعر

او . ز و رقت بار استي غم انگيليان عمر شاعر خيپا
 شد و به زندان ير عبدالرحمن دستگيرتوسط جلادان ام

ض محمد کاتب يملا ف. ديافتاد و در همانجا به شهادت رس
 ه 1310 الاول سال يجماد(ن وقت يوهم در ا:"سدي نويم
 يگ تخت و قنبر عليدر خان حسن  بي، سپهسالار غلام ح)ق

 روانه کابل نمود و  را محبوساًياخضرات و طلا مهتر جرغ
1."هر سه تن کشته شدند

ز به زندان يچند تن از بستگانش ن. علاوه بر خود او
ز جمله در ا. ده اندييا به شهادت رسيافتادند و 
دو تن از برادر زادگان : مي خوانيخ ميسراج التوار

شان در کابل يال اي را با اهل و عيزنگيگ دايحسن ب
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شان ي ايفرستاده  مال و متاع و ملک و دواب و مواش
 ."را ضبط کردند

ت دارد و در زندان سرود ه ي ب15 که گ در غزلييحسن ب
 :دي گوي ميناست چن

 لاص از بند و زندان کن مرغ دل، خود را خيا ايب
 ران کنيـــــومان تو طــــــ کربلا شاه مظليبه سو

 وز دلـــو ز ســـورش بر گــــار اني گر در مزرس
 ان کنــــبي غرير سوــتر نظــــ شاه بلند اخيکه ا

 ن روزگار مايه چون ظلمت کده اــــسراسر گشت
 زدان کنيـــــ نور يالم ما را ز لطف اـــــمنور ع

 انــــ شاه فلک در بيم، جمله اييار بلاـــــــفتگر
 .سبحان کنΝي سر ، ايلاص ماها چاره اـــبه استخ

 :ديو در آخر گو
ه و ــــــد نالياـــــ نمياري ين از راه بــسح

 يزار
ان ــــــــيمداوندا دم آخر او را از اهل اـــخ

1.کن

 
" انده "ي ساکن روستاي، زوجه محمد موسخچي ارباب

 مدبر، کاردان و يان، زنيولنگ بامکاي
ه ي به عنوان قري مدتي بود که براياستمدارخردمنديس

 از خود به يفه نمود و کار نامه درخشانيدار انجام وظ
 تا امروز مردم منطقه از  که آن چنان،ادگار گذاشتي

ن بانو ي اينام اصل.  کنندياد مي يخدمات او به خوب
" يخچ" به يش محليبوده که در لهجه و گو" هيجخد" 
 .ل شده استيتبد

  از خانواده اشرافيي زناني هزاره گاهدر جامعه سنتي
 جامعه ي رهبريط خاصيو نامدار ظهور کرده که تحت شرا

ار خوب يش را به عهده گرفته اند و غالبا هم بسيخو
از آن جمله گل چمن آغه دختر .  بر آمده اندهاز عهد

 پدر و در چند ابي است که در غيگ شهرستانيوسف بي
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 به زندان ياسيل سيل مسايگ به دلايوسف بيدوره که 
کلان تر از افتاده بود، او با وجود داشتن برادران 

 گرفت و به ي قلمرو پدر را به عهده مي، عملا رهبرخود
ش را ي منطقه خوي و اجتماعياسينحو احسن امور س

و . ار مورد اعتماد پدرش بوديو بس. کرد يماداره 
.  گذاشتنديدم شهرستان نسبت به او احترام متمام مر

ک خانواده ي است که از ي زنيکاولنگي ياما ارباب خچ
 ، تلاش ، شعور ا به جهت فهم، ظهور کرد و تنهيعاد
ه ي و قريش از طرف مردم به رهبريت و رشادت خوجراُ
 ماندو ين مقام باقيده شدو چند سال در اي برگزيدار

گر يو چون اربابان د.  شديمصدر خدمات ارزنده ا
 عادت داشتند و مردم يمناطق عموما به رشوه خوار

  ، اما اهاليد آمد ني از دست آنان به ستوه ميگاه
ن بابت يدند که از اي باليدهستان انده به خود م

  دارند که هر چند زن است ولييآسوده اند و ارباب
 عادت ي صادق و دل سوز است و به رشوه ستانانسان 

 وصلاح مردم ير خيدهد براي که انجام ميهر کارندارد و 
 .است

 به يحضرت ظاهر شاه سفري اعل1343ا ي 42در سال 
کاولنگ انجام داد که مورد يهزاره جات از آن جمله در 

 در مراسم يارباب خچ .استقبال مردم قرارد گرفت
 ين به خرج داد که مورد تحسياستقبال از شاه  ابتکار

 يوز ورود ظاهر شاه طاق نصرت و در ر،همگان واقع شد
 از ي قبلا عده اعنيي.  درست کرد يکره انسانياز پ

جوانان را آموزش داده و در روز ورود شاه آنها به 
گر قفل يگر بالا رفته و دست هارا با همدي دوش همديرو

و .   به وجود آوردندييباي زيکردند و طاق نصرت
 نصرت ر همان طاقيه شاه و همراهان از زيل نقليوسا

ن منظره جالب و يمحمد ظاهر شاه از ا. عبور کرد
ر ي را مورد تقديو ارباب خچ. ار خوشش آمدي بسيدنيد

 .قرار داد
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 کرد، ضمن ين مراسم شروع به سخنراني در ايارباب خچ
شت مردم و درد و ي از وضع معي مقدم خلاصه ايرعرض خ



ک قرص نان يرنج آنان را به شاه گوشزد  نمود و بعد 
در زير چادر پنهان کرده بود بيرون کرد  را که نيجو
ن سامان است که آن را ين قوت غالب مردم اي ا:گفتو 

ک قرص ين يو ا.  بدست آورندي توانند به آسانيهم نم
ن ي مردم اي وضع زندگينه تمام نمايي تواند آينان م

ن توقع ما از پادشاه عادل و يبنابر ا. سامان باشد
ن ي اين است که به وضع زندگيت پرور افغانستان ايرع

 . مبذول دارديشتريمردم توجه ب
که " يردره بند ام " از اهاليي مرد و روحانيرک نفر پي
 : کرديف مي تعرينده چنيک دين زن را از نزديا
 بود از تبار ي زنير شيکاولنگيه يجبانو ارباب خد"

رو مدبر که به مدت هفت سال يمد. سلحشوران آزاده
کاولنگ بود و ي" انده"ه دارد  منطقهيارباب و قر

 نهاده يش به جاي خوي از دوران اربابيکيخاطرات ن
ک ي ياز توابع انده دارا"  بالايشاتو"ساکن . است

م  و تناور و ي بود باهوش، جسيزن. پسر و چهار دختر
  به مرکز حکومتيوقتي. بلند بالا، شجاع و با جرآت

انداخته ، ک گوشه چادر را بسر ي آمد يکاولنگ مي
مردانه از ) ردا() Patkay(يْکَتْگر را مانند پَيگوشه د

ي رو به رو.  انداختي چپ مي بازوي راست به سويبازو
گر ي دي پاي نشست و پا را بالاي مي چوکي بالاحاکم 

داد و ي نظر مي و اجتماعياسيانداخته در امور س
شد که يو گاه م."  زدي نمي هم را)Karg(گْرْ کَيبالا"

ل ي را به دلگر ماموران ولسوالييا دي و حاکم
 چون او يزن.  گرفتياشتباهات شان به باد انتقاد م

 ."ده شده استيار کم ديبس
 

ض محمد خان از يا فيضو خو ي ف،خواهر فيضوخان
، در سال ي بزرگ هزاره قره باغ غزنينسرداران و خوان

ک شده يس تحري انگلي که از سوي هـ ق توسط مهاجمان1297
 دهکده شان به ال و اهالييد، با تمام اهل و عبودن

 شان به ييدند، املاک و داراي به قتل رسيوضع ناگوار

 

107 



داد به يه در آتش ظلم و بين قريغارت رفت، چند
 .ل شديخاکستر تبد

 ي انداز ماهريرار شجاع و تي داشت که بسياوخواهر
ض محمد خان مورد يکه دهکده فيبود، اما در هنگام

 يگري ديت، آن زن همراه شوهرش در جاورش قرار گرفي
 از مرگ برادر و آن حوادث دل وقتي.  کردندي ميزندگ

 به يست و مخته سوزناکيخراش آگاه شد، به شدت گر
 ينت آن چني در رثاء برادر سروده که چند بيزبان محل

 :است
 ششته شدهُ  قد خاک و خون ه شدهــضو خو کشتيف

 بارو ير تيش) شيبالا(بله ده ـــاز سر برج اوزو ش
 شده

ربون ــــــــرار مهيــب ضو خون مهيون تو فيرق
 هـــــــم

ه ــــــتيخضو ريخون ف هيه مــــضو تاختياسب ف
 هيــــم

ون ـــد غرقه خيشه ون مه ــضو خيشاباش ف
 هــــــــم

ربون ــــــــــ مهيرام ون مهــضو خيسردار ف
 .هــــــم

 
اران بزرگ  از روءساو سرد،دادا بيگ هزاره

 هـ ق 951شهر قندهار در سال يرارزگان بود که در تسخ
 نمود يانين بابر کمک شاي الديرون شاه ابن ظهيبه هما

 .ر قرار گرفتيومورد تقد
هنگام (ن وقت يدر ا:" سدي نوي ميابوالفضل علام
ل و حشم خود يگ هزاره با خي باداد) محاصره قندهار

1." آمد

 خواست به خدمات يگ چون مي باداد:"اوعلاوه نموده است
ن ييرت(يير سر افراز گردد به جانب قلعه تي و جانمالي

که حشم او در آنجا بود شب را بسر کرد، و ) يکوت فعل

                                                 
 348بوالفضل علامي، اکبرنامه، چاپ ايران، ص، ا.  1
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کلان تران آن د ي رس در آن حوالييونيموکب هماوقتي 
شکش آوردند و ي، اسب و گوسفند به قدر حال پديار

1."ده واقع شدنديمصدر خدمات پسند

 
خ سر ي تار،علي خان بيگلر بيگي هراتدرويش 

ک روز ين و آموزنده است، ييرشار از حوادث تلخ و ش
گر ي بردو روز ديانسان در اوج عزت و اقتدار بسر م

ن يک از ايچ يو ه.  شودي فلاکت و ادبار ميرگرفتار زنج
وم ي" است، ز نوبتييا همه چيست گويدار نيدو حالت پا

 هرات، در خان سابق واليل ي اسماعيرام." کيوم عليلک و
 آواره يش، به خانواده هايزمان حکومت و اقتدار خو

نجا و آنجا ي پناه هزاره که از بد حادثه از ايب
ده بودند، اجازه يرانده شده و به هرات سکنا گز

 هرات ينها بومين بهانه که اي داد به ايد منزل نميخر
و  طالبان با آن همه خشونت  که حتييبهانه ا! ستندين

 .قساوت از آن استفاده نکردند
 نماند، اما ي او هم باقي قدرت و اقتدار براوبالاخره
ن رفتار تلخ و دور از انتظار در قلب يخاطره ا

 ي ابد باقي پناه برايک مشت آواره بيدهء يرنجد
 .ماند

 ير و کدام غين موضوع که کدام قوم بوميمطرح کردن ا 
ت واحد ي ملک کشور واحد، باي اند، آنهم در يبوم
ک کشور يتبعه .   استيقتا طرح زشت و نا پسنديحق

ا ازغرب آن با هم برادراند ياگر از شرق آن باشد و 
و قانونا حق دارند در هرگوشه مملکت شان که خواسته 

 . کنندينند و زندگيباشند سکنا گز
 موصوف از چند  هزاره ها بر خلاف تصور و پندار والي

 آن ساکن بوده و در دفاع ش در هرات و اطرافيقرن پ
ر ي در کنار ساخارجين شهر در برابر تهاجم ياز ا

ک ي ي زمانو حتي.  خود حضورفعال داشتنديهموطنان هرات
 يگيگلر بيب"  خانيش عليدرو" مردم بناميننفر از هم

                                                 
 360ن ، ص، اهم.  1
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درست در همان مسند و مقام : عنيي. هرات بوده است
 .ل خانياسماع

 خان هزاره يشعليودر:" ا نوشته استي نير ميد عليس
ش در سپاه نادر شاه بود، بعد حاکم يفه خويبا طا

 ." هرات شد و در جنگ ها و فتوحات نادر شرکت داشت
 بزرگ خراسان ينن مرد مدبر و کار آزموده از خوانيا

 کشور و رونق و يت ارضي در راه استقلال و تمامبود و
س صادقانه تلاش کرد، شهرت و ي هرات و بادغيآباد
و در زمان . ديتش از زمان نادر شاه آغاز گرديمحبوب

اق را داشت و يمل هزاره و چهار اوياست قبايآن شاه ر
ا از طرف احمد شاه بابا به ياحتمالا از طرف او و

فه ي  وظيفايب الحکومه هرات اي و نايگيگلربيعنوان ب
 بود و ين سمت باقي هـ ق در ا1184 کرد و تا سال يم

 ي محسوب ميک احمد شاه درانيداران و همکاران نزياز 
 .شد

 به جهت حملات مکرر به هندوستان نام و ي شاه درانوقتي
نان حاصل يش اطميافت و از استحکام حکومت خويآوازه 

ش را رسما به يعهد خويمور پسر ووليکرد، شهزاده ت
حکومت هرات منصوب کرد، اما کارها همچنان در دست 

ان او و يام ميو بعد به مرور ا.  خان بوديشعليدرو
انزله .  بروز کرديان شهزاده اختلافاتياطراف

 کرد و ي منييسه چي همواره دسييفوفلزا) حنظله(خان
.  ساختي مين خان بد بيشعليشهزاده  را نسبت به درو

 هـ ق 1176ان در سال ي اطرافيواغبه ا شهزاده بالاخره
 نزد پدر به قندهار يام و نامه سريدو نفر را با پ

 . خان شديشعلي دروي خواستار برکنارفرستاد و
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 يم مورخ دربار احمد شاهي بن ابراهنيي محمودالحسيمنش
 خان صاحب کار در يشعليدرو:"ن باره نوشته استيدر ا

 و احمد شاه او .  دانستي را نمي از خود کسيرغيت ولا
را به ) حنظله( هرات و انزله خانيگيگلر بيرا ب

 ين دو ناسازگاري اينعنوان سردار هرات مقرر کرد و ب
که شهزاده يو هنگام. دي انجاميد آمد و بنا خوشيپد
س ي خان بطرف بادغيشعلي شد، درويگيگلربيمور بيت



. را او بنا کرده و ساخته است" قلعه نو"و  رفت
 و گروه يراق را که زمره کثيمفه هزاره  و اويوطا

ش گرد آورد و بعدا به کرخ هرات يانبوه اند بدور خو
 جمع کرده، يلجارياز آن طرف انزله خان او . آمد
 و نييم عناب خان تايب داد و بسرکردگي ترتيفوج
 خان حرکت کردندوجنگ يشعليکوخان به مدافعه دروين

 :وستي بوقوع پينان طرفي ميميعظ
غ ها يزخون ت تندـــدان فرس تاخيدو فرقه به م

 اختندــسرخ رو س
 برآورد اجل ينشد از هر دو سو گرم بازار ک

 ينت از آستــــدس
ف گروه تمرد يحر ــاناب خـــشد آخر الامر عنــن

 انــــــــنش
ت به يمنمود او هز اتـــيفظ حـــار از بهر حـز ناچ

 .راتـشهر ه
 حال ين و مرد کارزار و در عير خان سردار دليشعليدرو

ن جنگ ينکه در اينده نگر بود، با ايمردم دار و آ
 احتراز يت داد، اما برا را شکسييحنظله خان فوفلزا

 و بالا گرفتن آتش فتنه و ي بعد احتماليياز جنگها
ش به مرو يل و تبار خويفساد، مجبور شد به همراه ا

 به مزاج شان ين آن سرزموليشاه جهان هجرت کنند، 
 حب ي توقف به اقتضايناسازگار آمد و بعد از مدت

ش در اطراف ي خوييمان به اما کن قديمالوطن من الا
با اين مرتبه  خان يشعليدرو. رات مراجعت کردنده

 کار يروءسا و بزرگان قوم به مشوره پرداخت و بهبود
 ي گناهي مشعر بر بيضهء ايدند که عريرا در آن د

ف ماجرا يش و سوء رفتار حنظله خان و کم و کيخو
ر اعظم احمد شاه به قندهار ي خان وز شاه ولييبرا

و را از نظر ضه اير موصوف عريوز. ارسال کند
د، و اظهار داشت که ي گذرانيانگذار سلسله درانيبن

 ي سردار بي بد سلوک و از سوء کرداردرويشعلي خان
ار کرده، اگر حنظله خان از ي وطن اختي هرات جلايرتدب

 خان دوباره بسر يشعليدرو  هرات معزول ويسردار
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 بظهور ي از و کنم که خلافييکارش برگردد، من تعهد م
 .نرسد

 را قبول کرد و حنظله خان اود شاه بابا ملتمس احم
گ ي او شاه بيد و بجايش طلبيرا به ملازمت رکاب خو

و .  هرات منصوب نمودي را به سردارييخان فوفلزا
 . هرات شديگيگلربي خان دوباره بيشعليدرو

شاپور، يف کرد عمارلو، سکنه ني هـ ق طوا1178در سال 
 خان به اتفاق يشعليان بر افراشتند، درويعلم طغ

 يان بسوياغيه ي به منظور تنبيانينور محمد خان خوگ
ف متمرد و گردنکش ي طوا،شابور حرکت کردهيمشهد و ن

 هرات ي بسويوزيررا به اطاعت در آورده، با فتح و پ
اب او يد که در غيمراجعت کردند، اما در وسط راه شن

 و بزرگان هرات را به حضور يناحمدشاه بابا خوان
ن امر ياو ا.  گذاشته انديي و قول وقرار هادهيطلب

ش پنداشته، از منزل کافر يه خوي عليهء ائرا توط
ان رهسپار يقلعه از سپاه هرات جدا شد و بطرف غور

د خان هزاره که از سرداران يد و در آنجا با جنيگرد
 يگر روءسايد و به اتفاق ديمان گرديل بود، هم پيا
از توابع " ه نره توقلع "ياق وهزاره بسويملات اويا

س که خود آن را بنا کرده بود و در ارتفاع و يبادغ
 .س بود حرکت کردندياستحکام همدوش فلک برج
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 و تجربه اندک و يمور به موجب غرور جوانيشهزاده ت
 يان نزد پدر به قندهار رفت و بناي اطرافياغوا

 خان را تمرد و يشعليت نهاد و حرکت درويشکوه و شکا
 ين باب را بحد اعلي کرد، و مبالغه در ا عنوانيسرکش

ر اعظم را ي بفکر فرو رفته، وزيشاه دران .رساند
 او ي که باعث خلاصين تو بوديا:"مخاطب قرار داده گفت

: شنهاد کردير موصوف پي وز. دينجا کشي و کار بايشد
 را با سپاه لازم جهت ييزاين باميابتداء نورالد
د بتواند ي کرد، شاد روانهي او بايياستمالت و دلجو

 روم و به ياو را به قندهار آورد، اگر نه من خود م
شنهاد يطبق پ.  را خواهم آوردي که شده ويهر نحو

له و ي خان رفت و هرچه حيشعليسردار موصوف نزد درو



د ي نبخشييرد داشت بکار برد، تاثيو وعده ووع نگيرن
 .تخت مراجعت کرديل مقصود به پاي نيوب
 خان بعرض احمد شاه رساند که اگر ن بار شاه ولييا

قه يمهم او به من واگذار شود و بدست خط مبارگ وث
 به هر چه صلاح دولت در يدوفن ينکه اي مشعر بر ايا

د، من ان شاءاالله ييت فرمايد، عنايآن باشد، عمل نما
م يکار اورا وادار به تسليبدون مبادرت برزم و پ

 .نموده به دربار خواهم آورد
ر يوز .ت کردي با همان اوصاف باو عناي اشاه نامه

 خان يشعلي هرات روانه شد، دروياعظم طبق دستور بسو
 اعتماد کرد و يبه استقبال آمد و به سخنان و

باتفاق بطرف قندهار حرکت کردند و احمد شاه طبق 
 برساند ي به وي که داده بود نتوانست گزنديقه ايوث

ک و يو سوابق ن يتجربت و کاردان .و بدوا آزادش ساخت
 .ن امر دخالت داشتيز در اي اش نيسته قبليخدمات شا
 در نظر داشت که بعد از احمد ييزاي خان بامشاه ولي

مان که دامادش بود يشاه، پسر کوچکتر او را بنام سل
ن منظور با رجال بزرگ و ي ايبه سلطنت بردارد و برا

 خواست نظر آنان را ي انداخته  مسرشناس طرح دوستي
از جمله آنان .  شهزاده موصوف جلب کنديسوبه 
 موافقت ين طرح با وي خان بود که در ايشعليدرو

 يگيگلربيد تا رابطه بين امر باعث گرديو ا. داشت
 که يبقسم. ه تر شوديرمور روز بروز تيبا شهزاده ت

ق ي از قدرت برکنار شد و بطريهـ ق بکل1185در سال 
و مستحفظ به  يک چي کشي بردو جمعينظر بند بسر م

اسلام  : ي بنامهايپسران و. محافظت او گماشته شدند
 پدر را در اسارت مشاهده کردند خان وحنظله خان وقتي

اق يمف هزاره و اوي از طواي و جمعيدياز خان جمشيبا ن
 .ت مخالفت در سمت غرجستان بر افراشتنديمتحد شده، را
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ر  را مامويگي داد خان عرض بيم کريمور حاجيشهزاده ت
 هزاره باشخص مذکور توان مقابله .  آنها کرديسرکوب

نکه يتا ا. ده، خواست مصالحه کنديهار را در خود ند
 از سرداران يد، سخت بر آشفت چنديخبر به احمد شاه رس



، نييم، محمد خان تايحسن خان عمله باش: سپاه مانند
 خان هزاره، و ي، فرض علجعفرخان و درمان خان مغولي

فه ي از بهادران طاي را با جمعيغورالف خان خان 
اد شده يسپاه  . آنان کردي مامور سرکوبيقبچاق وزور

زات مکمل از طرف بالاسر کوهستان غرجستان که يبا تجه
ورش برده ياصعب شوارع آن مکان بود، بر سر مخالفان 

مردان . وستي بوقوع پکار سختييپ" جيدره شو"و در 
قرار گرفته  و  آبدار ير طعمه شمشين از طرفياديز

 شان به خاک و يدان جنگ افتاد و بدنهاي به مييسرها
سر انجام اسلام خان و برادرش . ديخون آغوشته گرد

ار در خاک ي پس از مقاومت بسيديازخان جمشيحنظله و ن
ان احمد شاه خاتمه يدند و جنگ به نفع سپاهيو خون غلط

 .افتي
 يد شاه امراء و ارکان دولت احمينن جنگ خونيبعد از ا
گر يد:  عتبه آستان گشته، معروض داشتنديجبهه سا

 خان زنده بماند، حال که در بند يشعليست درويصلاح ن
 .د کار او را تمام کردياست با

 ينرد زما ها هميپذ زد شناسيضرور است اگر شاه ا
 اســـــــالتم

د روانه ياـــنم اـــ را زملک بقيش عليکه درو
 اــــــدار فنــــــــب

به عالم چنان  ـــتالم اســــــه فتنه عيه او ماک
  کم استيمکر باز

که برپا کند  يمدـشه اش از قي است اندينهم
 مي عظينه هاـــــــفت

که دارند با  اقــاق و اهل نفــــيمهزاره و او
 اقــــــــــاو همه اتف

 ين جا بسيدر  فتنه بر پا کـــــنديبهر گوشه ا
 ندـشور و غوغا ک

 ملک يش سويروان ساز مـ شاه انجم حشيه که اهمان ب
 .دمــع

 ي هايماري از بيکي و بلکه ي اجتماعي از درد هايکي
، من جمله در ي شرقيع و مزمن در کشور هايشا
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ان از قدرت يافغانستان ترس و واهمه شاهان و در بار
 ي پر نفوذ مليتهايو اقتدار روز افزون رجال و شخص

 خان معلوم يشعلينامه دروبا نگاه به کار .بوده است
 بر ضد احمدشاه يخلاف و ناپسندکارچ ي شود که او هيم

 بود تيي او نفوذ و محبوبيمرتکب نشده بود، جرم اصل
ه و بخصوص هزاره ها داشت و ياقيمف اويان طوايکه در م
سه در يت و دسي جرم و در اثر سعاين به همبالاخره

د و يشان متملق آنهم بعد از قتل دو فرزند ريبار
د و خدمات ي به شهادت رسيدلاورش، در زندان احمدشاه

و شگفت آنکه شاه . ده گرفته شديارزنده سابق او ناد
د ي را ند سعادت و خوشبختييز بعد از او روي نيدران

 ي نمييچ داروي گرفتار شد که هيو به مرض صعب العلاج
 ي قتل بيگلربيگ کندو در همان ساليرتوانست بر آن تاث

 .ا رفتي از دنيدياس و نا امي کمال  درهرات
 بزرگ و ين از خوانيکيد ي تردي خان بيشعليدرو

 ين بود، مورخي و مدبريرت خراسان و مرد دليباکفا
اد کرده ي ي و بزرگواريز از او به بزرگي نيرانيا

ز ي ني است که دشمنان و مخالفانيعي طبي شخصينچن. اند
لعه مهم انگذار دوقي موء سس و بنيو. داشته باشد

بودکه س ي بادغيوت قلعه نو هرات و قلعه نره ينظام
ش به استحکام و متانت معروف ي در زمان خوهر کدام

 .ف هزاره در آنها سکونت داشتندي از طوايبودند و جمع
 :منابع

 .تاريخ احمد شاهي
 .گزارش کميسيون سرحدي

 .ايل ها و طايفه هاي عشايري خراسان
 

رجال معروف عصر از  ،)امير( ارغون ذوالنون
ه يانگذار سلسله امارت ارغونيان، بنيموريت

 ينهـ ق از طرف سلطان حس 884افغانستان، در سال 
قرا به حکومت غور و قندهار منصوب شد، در ي بايزايرم

 هزاره را که بطور آزاد يعيل شياندک مدت تمام قبا
 کردند به ي مي زندگي غور و غزنيدر کوهستان مرکز
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 روز به روز بر اقتدار و قلمرو و اطاعت در آورد،
 شد، سر انجام يان مردم افزوده ميتش در ميمحبوب

ش را ي بوجود آورد و دائره حکومت خويامارت مستقل
ستان و از ياز شرق تا کابل و از غرب تا فراه و س

ان و بلخاب و از جنوب تا قندهار توسعه يشمال تا بام
تخت يکه پا داور ين در زمي مستحکميه هايو ابن. داد

 به وحدت، هزاره هان او زماو در . او بود بنا نهاد
 در امور ي قابل توجهيشرفتهايو انسجام و تشکل و پ

ل آمدند و عزت و اقتدار ي ناي و اجتماعياسيس
 .فراوان کسب نمودند

 باک، ي بود شجاع، چالاک و بييرذوالنون ارغون ام
 لت پرور، درين وشب زنده دار و فضيمردمدارو متد

.  برديان تا قلب لشکر دشمن هجوم مي ژيرها چون شنگج
ن ذوالنون ي شجاع الديرام": آورده استيرخواند م
 شائبه تکلف و غائله تصلف شجاعت کامل و يارغون ب

دان مصاف و قتال روح يعدالت شامل داشت و در م
ن ي او آفريار و رستم بر وفور جلادت و پهلوانياسفند

ت يانوار عدالتش تا ولاآن جناب که پر تو . يکرد
 و توابع و يويو س) مستونک(و مستون)يته فعليکو(شال

 حکومت قندهار را به پسر بزرگترش 1.لواحق تافت
 ي  ساخر و تولک را به عبدالعليگ و داروغگيشجاع ب

 يرن و امي فخرالدميراست غور را به ايتر خان و ر
 ارغون ي سلطانعليرستان را به اميش و حکومت سيدرو
 داور ساکن شد و ينخود در زم. ت کرديش عنايادر خوبر

ک بار تا هرات يو. ه بر افراختيدر آنجا عمارات عال
 ينن شهر را از تصرف سلطان حسي خواست ايش آمد و ميپ
 يزايرع الزمان ميزا در آورده و به پسرش بديرم
 هرات ينن منظور تا النگ نشي بسپارد و بديموريت
ان هرات را ير از سپاه کرد و سه هزار نفيشرويپ

 علما و يانيشکست داد، سر انجام با پادر م
 او و ين بيي نواير شي عليردانشمندان و بخصوص ام

                                                 
.227لفي، ص اريخ ا، ت250 – 171،ص4لسير، جاند مير، حبيب ا خو-  1
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اين سردار بي سر انجام . 1ان صلح بر قرار شديهرات
 هـ در دفاع از شهر 912 در سال باک و امير هزاره

 در جنگ با ينک نبرد خوني ي هرات در طيبا و باستانيز
 يرام: نوشته استيرخواند م.  کشته شديبانيان شمحمد خ

 جا و نهنگيشه هي بيرن ذوالنون ارغون شيشجاع الد
 وغا باده دوازده هزار نفر از غور و ساخر و يايدر

ل امان ي داور از مردم هزاره به جنگ اينقندهار و زم
ب صد نفر از ازبکان را ي شتافته قريبانيمحمد خان ش

2.ديردان گير نفر را اس70کشت و 

 به صفت شجاعت و ييخ از منابع تارياريدر بس يو
 او را با لقب يو آصف.  وصف شده است يمردانگ

3.اد کرده استي حمله آور خدا ير ش وليهزبراالله الصا

ن ي شجاع الديرام: سدي نويگر مي دي در جايرخواند م
در ) يبانيجنگ با محمد خان ش(ذوالنون در آن روز 

و مانند . ز ظاهر ساختيوز رستاخز آثار ريمعرکه ست
 يسره دشمن حمله ميمنه و گاه بر ميان گاه بر مي ژيرش

غ و خنجر خاک معرکه را به خون پر يکرد و از زخم ت
 آورد يت جلادت به جاي ساخت و نهايندان جنگ رنگيدلان م

ن آف و جوانب در آمده مهاجمان از اطراو آخرالامر 
 . رساندندکار را به شهادتيدان پيشهسوار م

هـ ق 913ل سال ي هـ و اوا912ن جنگ در اواخر سال يوا
 .بود

گ يشاه ب"هزاره ها بعد از او پسر بزرگش را به نام
دند و او قلمرو يبه سلطنت و حکومت برگز" ارغون

 .ش را تا سند و ملتان توسعه داديخو
 : منابع
 .، خواند مير4سير، ج لحبيب ا

 .کاظم يزداني، 1پژوهشي در تاريخ هزاره ها، ج 
 .م1938تاريخ سند معصومي، سيد محمد معصوم بهکري، بمبي 

 . م1971ترخان نامه، سيد محمد نتوي، سند 

                                                 
 .348ن، صا هم-  1
 .368 – 367ن، صا هم-  2
 .275،ص2ع، جايلوقاع ي، بديصفاو -  3
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تحفته الکرام، مير عليشير تتوي، با تصحيح سيد حسام الدين 
  م1971راشدي، سند 

 .، قسمت سلاطين سند و ملتان2خ فرشته، هندوشاه، ج  تاري
 

 ي مالستان غزنوالي از ولسين،زسردار مالستاني
ل تلاش و يان مردم بهسود و سرچشمه به دليکه در م

شوهر . افتين نام شهرت ي مردانه اش به ايت هايفعال
 سرچشمه بهسود ين زن در وقت احداث سرک خاکيا

ک حادثه ي در وفرمانده کار گران و سرک سازان بود، 
در عوض . ت باز ماندياز کار افتاد و از تلاش و فعال

او که از زنان خردمند، مدبر و شجاع بود از همسر 
فه شوهرش به او محول يدولت وقت تقاضا نمود که وظ

و او . ن تقاضا مورد موافقت قرار گرفتيا. شود
ار موفق تر ي شد و بسيک مرد بسر کار حاضرميمانند 

 که همهء کارگران يبه قسم. از شوهر از عهده برآمد
ل از احترام فوق  حاينو در ع.  بردندياز او حساب م

ن زن ي ايچ کس نام اصليه.  برخور دار بوديالعاده ا
 درست و ي و فرماندهيرل تدبيداند، اما به دليرا نم

1.افتيشهرت " يسردار مالستان"ک به يرفتار ن

 
، متولد يرب سالار فرزند محمد مي نا،سعيد احمد خان

شاه ( جد او شاه نور ، دوستدار حصه اول بهسوديروستا
. اران بودنديز پدرش از مبارزان و عيو ن)  نورمحمد
 به ييستند و از جاي زيانه مي بطور مخفي متماديسالها
 يشتر اوقات در دره هايب.  کردندي مکان مل نقييجا

 و در فرصت  بردندي بسر ميدور دست و صعب العبور مخف
 ستمگر وقت ي هايمرژ ي نظاميوهاير مناسب به نيها

 .داد نشدنديبزور و م يز تسل و هرگ زدنديدستبرد م
خواه افغانستان ي امان االله خان پادشاه ترقير اموقتي

س از قدرت ي انگليسه پنهاني ش به دس1307در سال 
 مشهور يب االله خان کلکاني به نام حبيبرکنار شد، شخص

                                                 
 .ن بهسودلااز کهن ساز قول چند نفر ا.  1
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بر تخت  از افراد شجاع وماجرا جو بود به بچه سقا که
گرفتار هرج و جه افغانستان يه زد و در نتيامارت تک

 شد که به اغتشاشات دوران يمرج و جنگها و اغتشاشات
د ي جلب هزاره ها سعي تازه برايرام . شهرت دارديسقو

ان  منصوب ي باماحمد خان شاهنور را به عنوان والي
اما هزاره ها خواهان . کرده به مقر حکومتش فرستاد

 يبازگشت امان االله خان بودند و بچه سقا را که شخص ب
 بود آلت ي و مملکت دارياسي خبر از امور سياد و بسو

 از و دانستند ي ميان متعصب و ارتجاعيدست روحان
د ي دينبچه سقا که چن . کردنديعت با او خود داريب

 خان يچند تن از بزرگان هزاره از جمله احمد عل
آخور را که از مردان معروف بود در کابل اعدام يرم

 هزاره ها فرستاد و يا بريزيد آميام تهديو پ. کرد
 ي مردم بسوي سرکوبي را برايمي عظیويربدنبال آن ن

 .ل داشتي و بهسود گسيغزن
داالله ي حمي بطرف سرچشمه و بهسود بسرکردگي اعزاميويرن

 بود تا ي السلطنه که ملقب به سردار اعلينخان مع
 ، کردهيشروياه سنگ پيوال و دهنه سيک گردن دينزد

ان ي در مياديشودند و وحشت زدست به کشتار و غارت گ
 .اد کردنديجمردم ا
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 د پست و مقام دولتيي ديند احمد خان شاهنور که چنيسع
 يش شتافت و به زوديرا رها کرده به کمک هموطنان خو

 مدافع هزاره قرار گرفت و ضربات  سخت يدر  راس قوا
 ي مهاجم وارد کرد و در طيوهاير بر نيو کشنده ا
ز سنگر به سنگر آنها را يت آميق موفي هاينجنگها و کم

بخصوص در جنگ .  و فرار ساختنييوادار به عقب نش
 به آنها وارد يآن چنان ضربه ا" يکوتل هون"معروف 

.  شدندينمود که جان بدر بردگان تا کابل متوار
 از انواع اسلحه يشماري بيم غنا شد،ي زخميسردار اعل

ه شکن ب عراده توپ قلعه 17 از جمله ،يو مواد خوراک
 شهرت و آوازه او در د احمد خان افتاد،يدست سع

فرقه مشر :  مانندي سرداران مل.ديچيسراسر منطقه پ
گ چپه شاخ و ي بفتح محمد و فرقه مشر غلام نبي



 که از فرماندهان يونيرم خان کوه بهاش) کلنل(ليکرن
است و يبزرگ و شناخته شده بودند از جان و دل به ر

 .دند او گردن نهايفرمانده
 دوباره يش در کوتل هونيوهايربچه سقا بعد از شکست ن

 و ي سرکوبي را با اسلحه کامل براي تازه نفسيوهايرن
 در يي نبردهايز در طيارعاب مردم ارسال کرد، آنان ن

اه خاک، دهن دره بوغه و پشت مزار ي، سيدره هون
نقطه به نقطه به شکست مواجه شده مجبور به خروج از 

د احمد خان مناطق يو سع. زاره جات شدند هيمناطق شرق
ان مهاجم ي دستبرد سپاه وداد را از گزنديريمبهسود و دا
ت او را در تمام آن جنگها يعامل موفق. شتدامصون نگه

 . توان خلاصه کرديدر چند نکته م
 عنيي فرمانده کل يت و استعداد جنگيهوش و درا .1

 .د احمد خانيسع
را ي زيزانيارت و پيکي چري او به جنگهاييآشنا .2

 ييمخانواده شاهنور از رزمندگان معروف و قد
 .بودند

 ي رزميک هاياستفاده بموقع و ماهرانه از تاکت .3
 و يناست سخت و قاطعانه بر ضد متخلفي سياجرا .4

 و ي شان کوتاهيف جنگي که در انجام وظايکسان
 که در همان يبقسم.  دادندي نشان ميسهل انگار
ه پا به فرار نهاده  دو نفر را کيکيآغاز جنگ 

نک که يا:"بودند در حضور همه اعدام کرد و گفت
 يعزت و سرنوشت مردم بدست ما قرار گرفته ، نم

انت کار ي کرده خيشود با سرنوشت مردم باز
د جزا داده ي که باشد باي و در هر مقاميهرکس
 بردند و ياز آن پس همه از او حساب م." شود

 !.رف اند طتييمتوجه بودند که با چه شخص
ق افراد شجاع و مقاوم و جنگجو در حضور ي تشو .5

 .ت از کار آنهايجمع و اظهار رضا
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 است که خود ي آنچه ذکر شد برگرفته از سخنان کسان
ده يک دي را از نزد اودر آن جنگها حضور داشته و

 .اند
د احمد خان شاهنور در زمان حکومت نادرشاه به يسع

 ش 1312اما در سال  شد ينه معرب سالار هزايعنوان نا
ا يتاليبه اتهام ارتباط با شاه امان االله خان که در ا

 برد، او و برادرش غلام يد بسر ميدر حال تبع
گر از بزرگان و صاحب يدرخان شاهنور با چند تن ديح

 ي متمادي شدند و سالهاي وزندانير دستگهزارهمنصبان 
 سال 13ب سالار بعد از يو شخص نا. د ر زندان ماندند

د شدو ي در اشکمش بدخشان و بعدا در بغلان تبع،زندان
ه يد و در همان سال در قري آزاد گرد1344در سال 

 از ي سالگ70از توابع بهسود در سن حدود " ديخرب"
 .ا رفتيدن

 :منابع
 تحقيق و گفتگو با چند تن از نزديکان خانواده شاهنور از 

اده نايب سالار جمله استفاده از سخنان شير احمد شاهنور برادر ز
 .و قوماندان غلام سخي نواده دختري او

 
شاه بيگ ارغون
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 هزارستان از ي فرمانرواين دوم،
در سال ن ارغون  ذوالنويرماه، پسر ازيسلسله ارغون

گ بود ي او شجاع بينام اصل. دي هـ ق به حکومت رس913
گ ي امارت به شاه بيه زدن بر کرسي تکازاما بعد 
 ين هـ در مقابل حملات سنگ915و در سال . ملقب شد

 از  راشيازبکان سخت به مقاومت پرداخت و قلمرو خو
 که هرات به 916در سال .   محافظت کرديبانيدستبرد ش

گ به جهت عرق ي شاه ب، در آمديل صفويتصرف شاه اسماع
 ي و زندانير به استقبال او شتافت اما دستگهم مذهبي

 ين سرزميسوشان به يسپاه هزاره سر خورده و پر. شد
 در هرات ي چند ماه هزارهيرام. ش بازگشتنديخو

له ماهرانه خود را از بند يک حي بود اما با يزندان
مردم و .  هزارستان حرکت نموديده شبانه به سويرهان
د قوا ياو بعد از تجد.  گرفتنديانش جان تازه ايسپاه
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د قلمرو يبدون آنکه به فکر انتقام و مقابله بر آ
 هـ از 917سمت جنوب توسعه داد و در سال ش را از يخو

 يويو مستونک و س) يته فعليکو( شاليقندهار به سو
وز يرجام ف. ل آمدي نايش راند و به فتوحات درخشانيپ

پادشاه سند را از سر راه برداشت و تا عمق خاک  
 هـ 919در سال .  کرديشرويسند و ملتان پ

 يمغنا ، نمودهيررا تسخ" باغبانان"و" کانا"مناطق
 يند که قندهار و زمياما چون شن.  بدست آورديفراوان

 ن بابر قرار گرفتهيالديرداور مورد تاخت و تاز ظه
به ناچار فتوحات شمال هند را نا تمام گذاشت و به 

 را که مورد ظلم و ستم يوطن مراجعت کرد و مردم
 به نظم و نسق ،ه داد ي بودند دلدارقرار گرفته

ت دوباره به ي امني از برقرار و بعدمشغول شدامور 
ن بار ياما ا.  پرداختيشروي سند و ملتان به پيسو

ده هند به مزاجش نا ي  گرم و سوزان و تفتيهوا
ن يجان به  جان آقر  هـ 929 در سال ،سازگار آمده

 به نام حسن يکيگ دو پسر داشت  يشاه ب. م کرديتسل
ند زا شاه حسن ارغون که بعد از پدر بر مسيرا ميگ يب

 ين شاه محمد خان ملقب به غزنيگريه زدو ديامارت تک
 .ار داشتي را در اختيت غزنيخان که حکومت ولا

 و ي و خردمنديرن، شجاعت، تدبيگ از جهت تديشاه ب
د و ي و معاصرانش مورد تمجين مورخي از سويدانش پرور

 ليمقه الاقايچنانچه در حد. ش قرار گرفته استيستا
 :سدي نويم
 شجاع و متهور بود و در روز  يرغون فاضلگ ايشاه ب"

او بعد از پدر .  شتافتيدان ميش از همه به ميرزم پ
د و تهته  يافت و لشکر به سند کشيبه قندهار استقلال 

 ."وز پادشاه سند گرفتيرت را از جام فيو آن ولا
 همتا بود با علما و دانشمندان ياو در عدل و داد ب

ل ياز فضا.  کرديت ميعاصحبت داشت و احترام همه را ر
 و فقه و يم قرآن کريردر تفس.  بهرهء تمام داشتيعلم
ر در آورد ي به رشته تحري کتب چندبودهث صاحب نظريحد

ز يعز" ديعقا" از جمله بر ي از کتب علميوبر بعض



 و 1. نوشتي شرحيعي بزرگ شي از علماين نسفيالد
"  منطقعمطل" بريه ايه و حاشي بر کافينطور شرحيهم

 .تسنگاشته ا
 مهم و بزرگ همواره با سرداران و يگ در کارهايشاه ب

م آخر ي پرداخت و تصميش به مشوره ميصاحب منصبان خو
شه و به يو درپرتو فکر و اند. به عهده خود او بود

ق ي از مشکلات فاياري بر بسي ابتکارات شخصييرکارگ
ل يداد که در مسايز حق مي به زنان ناو حتي. آمد
 . نظر دهندياجتماع و ياسيس

 :منابع
 .152 – 145، ص ييح دکترنوايخ، روملو، با تصحياحسن التوار

 .يع، واصفيع الوقايبد
 115، ص4، جيرب السي حب

م، چاپ هند، ص يقه الاقالي، حدي قانع شويرشي تحفه الکرام، عل
304. 
 

ن شاه از سلسلهء امراء ي آخري، وشاه حسن ارغون
  تا 884 خانواده از سال نيا. ه هزارستان استيارغون

 هـ ق به مدت هشتاد سال در افغانستان و سند 964
 ذوالنون ارغون است يرن امآانگذاريبن. حکومت کردند

 يقراي باينزا سلطان حسيرکه در ابتدا از طرف م
ج ي شد، بعد به تدريين به حکومت هزارستان تعيموريت

. ش افزوديد و بر دامنه فتوحات خويبه استقلال رس
 يتخت زمستاني داور و پاين اش در زميتخت تابستانياپ

ن سلسله در اوج اقتدارش يقلمرو ا. اش قندهار بود
ان تا قندهار، بلکه تا ياز کابل تا فراه و از بام

گ يهزارستان در زمان شاه ب. سند و ملتان وسعت داشت
گ ياما حسن ب. ن خانواده خارج شديارغون از دست ا

                                                 
1 
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 يتافيلا تايرا ديعي بزرگ شايز علما.  هـ ق700  متوفييفسن نيلدازيعز - 
ن اخوا يمحمد عل". داعيمبدء و م"ماشته به نا ديباز جمله کتاد، ايدر عق

ه ايز پا يکي، بلکه يمامازده اعه دوي شيفسن نيلدازيعز:"سدي نويم
 -125ره ا، شمين فرهنگاهيمجله ک." ستاع بوده يت تشابنقلاان جنبش و اراگذ
. ش1374سفند، ا



 پدر را در سند و ملتان فرزند او دامنه فتوحات
 در سند ي سالگ66 در سن 964 در سال يادامه داد، و

.  را به مکه مکرمه انتقال دادندشجسد. ا رفتياز دن
 نماند، حکومت سند به ي به جاي فرزنديچون از و
که از هزارستان " انيترخان" به نام يگريخانواده د

شاه حسن ارغون . افتيبه سند رفته بودند ، انتقال 
و . از پادشاهان علم دوست و هنر پرور و شجاع بود

از علم و دانش بهره و.  گفتي شعر ميبه زبان فارس
 . .کمال داشت

 :منابع
 . م1971ترخانيان، نوشته سيد محمد تتوي، چاپ سند  

 .م1928تاريخ سند معصومي، سيد معصوم بهکري، بمبيء 
 .م1971تحفه الکرام، امير عليشير قانع تتوي، سند، 

  هـ ق1318، چاپ هند 2تاريخ فرشته ج  
 ، فصل مربوط به ارغونيان،4حبيب السير ج 

 .، چاپ هند304حديقه الاقايم ص 
 

 ولسوال ورسنام  کي نين از خوان،شاهي سرورخان
از توابع ورس " يشاه"ه ي هـ ش در قر1290در سال 

 بزرگ ينز از خواني خان نينپدرش محمد حس. ا آمديبدن
 .ش بوديزمان خو

زدهم مجلس ي دوازدهم و سي در دوره هايسرور خان شاه
 جرگه ي از طرف مردم ورس به وکالت در ولسي مليشورا

 .ديانتخاب گرد
ده يبرگز" يسناتور انتصاب"ز به عنوان يک دوره نيو 
 طبع و مهمان ي از مردان جواد، سخيکيموصوف . شد

شتر اوقات ي داشت که بيمهمان خانه ا. نواز بود
 و رهگذران از نقاط مختلف کشور که گذر شان مسافران

ش را به ي حرکت خوير افتاد غالبا مسيبه ساحه ورس م
 را در آنجا به  داده چند شبيييرتغ" يشاه"ه ي قريسو

 ي بهرمند مي و از خوان گسترده وند پرداختي ماستراحت
ک با يو در موقع صرف غذا مهمانان دور و نزد. شدند

 ازاقصا نقاط کشور گذارش  کهيمسافران و رهگذران
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.   نشستنديک سفره ميبدانجا افتاده بود همه بر سر 
 شد که مسافران خسته بعد از مدتها سفر يار ميبس

 يمشتر به مهمان خانه او يا بيک هفته و ي يطولان
 اوهرگز حق نداشتند با چهره عبوس و خادمان. ماندند

ف  ي توان او را در رديم.  برخورد کننديگرفته با کس
همه .  آورديا و جوانمردان بزرگ کشور به شمار مياسخ

در مهمان . فر مسافر و رهگذرن100 و 70تا 30وقت 
 .خانه او حضور داشتند

 حق را ي داعي سالگ77 در سن 1367 يموصوف در جوزا
 .ادگار گذاشتيش به ي از خويکيک گفت و  نام نيلب
 

شريف خان پيلوت
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 ي نظامياسي، از رجال س
 يعليرسردارش"ن از خانواده کهن و نامدار افغانستا

ور، جوانمرد، يکنام، غي نيو از چهره ها" يجاغور
ده و يت،  اخلاق حميو از شجاعت، درا. هن پرستيوم

.  شودياد مي يکيده او تا کنون به ني پسنديايسجا
دست ي مظلوم وتهيردستان و انسانهايبخصوص نسبت به ز

 با گذشت ياجتماعدر حل مشکلات . ق بوديمهربان و خل
 . گرفتي سهم ميو فداکار

اره ين طين و باسابقه تري از ماهرتريکيف خان يشر
 صادقانه يي هوايويروانان کشور بوده ، سالها در ن

بعد از : "سدي نوين باره ميخدمت کرده و خود در ا
) يخلبان(تييلي سال در مسلک پا30ب يلات قرياتمام تحص

اره وانان ياز جمله طن آب و خاک خدمت کردم و يبه ا
چ کدام از يدرجه اول افغانستان بودم، ساعت پرواز ه

 ي و برابرياره وانان کشور به ساعت پرواز من همسريط
 ." تواندينم
 ي عدالتخواه به جرم آزاد،شيک اندينن مرد يا

 و دفاع از حقوق مردم به زندان  وطن پرستي،يخواه
 که در ن استيتنها جرم من ا: سدي نوياو م. افتاد

 .ت دارميعضو" حزب وطن"
 کشور بود که مرحوم ياسي از احزاب سيکي حزب وطن 

اران او آن ي و يسنده ناميغلام محمد غبار مورخ و نو



 ش شخص غبار به 1331س کردند و در اواخر سال يرا تاس
 يت هاي آن به جرم فعالينگر از موء سسي تن د13همراه 

 تاج و يراتعلد بيکه شه.  به زندان افتادندياسيس
ن جمع يز در اي فتح خان ژنرال معروف نيرفرقه مشر م

ز دوازده سال تمام در ي فتح خان قبلا نيرم. بودند
 شد و ي سال زندان13ن بار يزندان بسر برده بود و ا

 .دين جمع بود که آزاد گردين فرد از ايآخر
ل يف خان هنگام گرفتار شدن اعضاء حزب وطن به دليشر

 کرد موقتا از خطر نجات ي خدمت ميي هوايويرآنکه در ن
 بهک سال بعد ي به دنبال بهانه بود، يمافت اما رژي

 ي و زندانيردستگ"  يرجو"اتهام شرکت در حادثه جنگ 
 .شد

 از ي بود که گروهيجنگ مذکور عبارت از حادثه ا
" يجور" بنام يله اي از قبيدزدان و رهزنان کوچ

 دولت پاکستان در يک و توطئه پنهانيبه تحر) يجوهر(
 ش عصر هنگام بغتته به  بازار 332 رمضان 16
 حمله ورشده، به غارت بازار و يجاغور" اودقول"

ر ي گناه و روزه دار زيمغازه ها پرداختند و مردم ب
ان مقتول  ي سه نفر از بازاره، باران گرفتيرآتش ت
دند بناچار به ي دينمردم که چن.  مجروح شدنديوعده ا

 مجاور منتشر شد، يستند و خبر به روستاهادفاع برخا
افت و به يجنگ ادامه . دندي به کمک رسياديعده  ز

ده دوازده نفر شان  به قتل .ديشکست راهزنان انجام
ه کند ي آنکه رهزنان را تنبي وقت به جايمرژ. دنديرس

 با ي نظاميويرک هنگ کامل نيبه کمک آنان شتافت و 
نطقه ارسال کرد و  توپ و تانگ به ميزات جنگيتجه
 .دي از مردم اخذ گردنييه سنگيمجر

ن يبعد ها معلوم شد که مامور" يجور"در حمله رهزنان
 ها بوده ياطلاعات پاکستان دخالت داشته و محرک کوچ

ه يرو چون در آن زمان رابطه دو کشور به شدت ت. است
ق ين طري خواست از ايو متشنج بود لذا پاکستان م

 . روشن سازدنر افغانستا را ديآتش جنگ داخل
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 ثمر زندان
 رغم يلوت در زندان آرام ننشست و عليف خان پيشر

 به کتاب و مطالعه ، به يد و عدم دسترسيت شديمحدود
" ثمر زندان" مشغول شد به ناميف کتابير و تاءليتحر
ده و با وضع سانسور و اختناق ين کتاب به چاپ نرسيا

نستان ممکن نه چاپ آن در افغايموجود قطعا هم زم
 نسخه ي آن از رويک نسخه فتوکاپيخوشبختانه . نبود
 آن که معرفي. ن سطور موجود استيسنده اي نزد نوياصل
اثر .  نخواهد بودي از دلچسپ دانش پژوهان خالييبرا

خ مشرق ي بوده از تاري صفحه قلم118 ياد شده داراي
درد . دي گوي و افغانستان  در زمان مغولان سخن مينزم

 آن دو سوم حجم کتاب را يربخش اخ. ش نثر و نظمو بخ
 . شودي آغاز مينو چن.  کندياحتوا م

 و زمان و جهان ينزم دي که جان آفرييبه نام خدا
 ديآفر
 بالا و يخـــداوند دانا خداوند دانندهء هرچه هست

 پسـت
 بدور بوده يسندگيط ادب و نوينده با آنکه از محيسرا

 از ولي نداشته يت چندانن کار تجربه و ممارسيو در ا
و سروده .  برخوردار بوده استي خوبيه ذاتيحذوق و قر

ست اما ي لازم برخوردار ني او هرچند  از پختگيها
 از ي و پاره ايي است و از مغلق گوينروان و دلنش

 . ها برکنار مانده استيينارسا
سنده ينو:" دي گوي از مقدمه کتاب ميموءلف در بخش

ناه حسب الامر سردار محمد داود بدون کدام جرم و گ
 يد عباس حاکم اعلاي سي بالايخان صدراعظم که شفاه

ن تن يمرا به اتهام قتل چند:  امر فرموده بودنديغزن
نکه در محکمه ي متهم ساخته بدون اياز افغانان کوچ

ک مجلس فوق العاده سه يند توسط ي نمايه محاکمه ايعدل
ه، يومندان امن، قي که عبارت از شخص حاکم اعلينفر

د ي مرافعه بودند به مدت پنج سال حبس و تبعيو قاض
 من ي اصليرتقص.  محکوم نمودندي ام جاغورياز وطن اصل

ن اتهام را به ين است که عضو حزب وطن بودم، و ايا



و چون در زندان بدون شغل و . ناحق به من بستند
شه بسر بردن دشوار است لذا بر خلاف مسلک و حرفه يپ

 شروع کردم تا يسندگي است به نويهوا نوردام که 
ب يمن نه شاعرم و نه اد .دوره زندان کوتاه تر شود

 تمنا ي دارم، پس از خوانندگان گراميي ادعاينو نه چن
ند ين اثر ملاحظه نماي که در ايدارم از اغلاط و نواقص

را اگر در زمان يز. نديچشم بپوشند و عفو بفرما
 يي هوايکه در اکروباتس را يي ام شکارتهايهوانورد
ده باشند در آنچه نوشته يدادم ديما انجام ميبا هواپ

دانند که مسلک ي نخواهند کردند چون مييرام خورده گ
 .يسندگي و نوي بوده نه شاعريگريز ديمن چ

هن پرست بعد از ين مرد آزاده و ميسرانجام شمع وجود ا
 ش در کابل به 1354 خدمت صادقانه در سال يعمر

 از همه طبقات اعم از يميت عظيو جمع. ديي گرايخاموش
 يي هوايويران نيان بخصوص نظامي و ارتشعه و سنييش

ع جنازه اش شرکت کردند و با ييافغانستان در تش
کابل به خاک " يکارته سخ"احترام فراوان در قبرستان 

 .سپرده شد
 

اد خان ي  بعد از بن،شير محمد خان نظام الدوله
س و هرات ي بادغي هزاره هايگيگلربياست و بيبه ر
. مرد شجاع ، پرتلاش و ما جراجو بود. ده شديبرگز

 و 1253ران به هرات در سال يان ايهنگام حمله سپاه
ش به مدد ي خويويراو با چهار هزار ن هـ ق 1254
 راس اسپ از سپاه 600ک نبرد يان شتافت و در يهرات

ر ن امر آصف الدوله سردايا. مت گرفتيقاجار به غن
 سرکوب هزاره ها  با ي را به خشم آورد و برايرانيا

س وبالا ي آتشبار تا بادغيو و توپ هاير هزار ن12
 کرد اما نقطه به نقطه مورد حمله يشرويمرغاب پ

 کار چنان بر يو گاه. محمد خان هزاره قرار گرفت يرش
انش از جنازه  کشته شدگان ي شد که سپاهياو مشکل م
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 يستفاده کرده به مقاومت مبه عنوان سنگر اش يخو
 .پرداختند

به " گي بيحاج" از هزاره ها به نام يک بار شخصي
محمد خان هزاره خود را نزد آصف الدوله يرم شيتعل

آصف . س هزاره ها پرداخت ي از رئييرساند و به بدگو
ش يس خوي او را با رئالدوله فرار و اظهار دشمني

نوان راه قت پنداشت و در سفر بالا مرغاب به عيحق
ان ي بود سپاه فرصتييناو که مترصد چن. بلد انتخاب کرد
 جبال شامخه ي که دارايان دره تنگيقاجار را از م

 محمد خان هزاره و يرکه شيدر حال.  کردييبود، راهنما
 نهاده ناگهان ينه در آن دره کمياقيمر جنگاوران اويسا

 از يير سپاه آصف الدوله آتش گشودند، تعداد کثيبالا
گ در ي بيوحاج. ران را به قتل رساندنديان ايسپاه

ون جست و جان سالم بدر يرگرما گرم نبرد از صحنه ب
 .برد

ع داشت و ي تشي به نام مجنون که ادعايگر شخصيبار د
 محمد خان هزاره فرار کرده و اگر ير گفت از نزد شيم

 در دست داشت و ييرشمش.  شديفرار نکرده بود کشته م
 محمد يرش شي مولايرن شمشي گفت اي داد و ميآن را تکان م

 فرار آن را گرفته با خود ينخان هزاره است که در ح
ب خورد و يز فرين بار نيآصف الدوله ا. آورده است

 به عنوان راه ي او را صداقت پنداشت از ويگفته ها
س يچ و خم بادغي پر پيبلد استفاده کرد و در دره ها

 محمد خان ير شيوهايرن از گرفتار آمد و ضربات سختي
شان به يد و با حالت ابتر و پريهزاره متحمل گرد
 يرپنجه به پنجه شکه اد گرفت يو . هرات مراجعه کرد

 .ندازدين
 :منبع

 .148 تا 130 ، صفحات 1سراج التواريخ، ج، 
 .148 و 146، 130،صفحات 2ناسخ التواريخ قاجاريه، ج، 

 ،253 تا240 ، صفحات2هزاره ها، ج، پژوهشي در تاريخ 
 .237 و 234، 201و نيز صفحات 

 .کميسون سرحدي افغان و انگليس
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 ي از شعرا و فضلاي مولانا صبح،صبحي ارزگاني

 .ه استيزمان ارغون
 يررا به م) گزاب(وي ذوالنون ارغون حکومت گزيرام

ات از يفاضل کو کلتاش سپرده بود و او در اخذ مال
 که يلانا صبحو به مويمردم گز.  کرديمردم اجحاف م

مولانا به .  صاحب نام بود  التجاء بردندياز شعرا
 يرام. ت مردم را به او باز گفتي رفت و شکايرنزد ام

سخنان .  فاضل اعتماد کامل داشتيرذوالنون چون به م
. اد کندي قسم ين مجبور شد چنيو.  را باور نکرديصبح

 که هفده هزار نهصد و نودونه عالم در ييبه آن خدا"
 ." راست استيم گويضه اقتدار او است آنچه مقب
ک عالم ي. مردک هژده هزار عالم: ذوالنون فرموديرام
 ؟يگر را چه کرديد

ک يبله هژده هزار عالم بود، اما :  جواب داديصبح
ان يو باشد حال خراب گشته و از ميعالم آن که ملک گز

 خندان و يفه بسين لطي ذوالنون از اير، ام!رفته است
 يو را به مولانا صبحيد و حکومت گزي گردشادمان

 .ض کرديتفو
 

يسي، محمد عيغرجستان
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 ينسندگان و مورخي از نو،
 دست و کم يک خانواده تهيمعاصر در حصه اول بهسود در 

 را در يمات مقدماتيا آمد، تعليبضاعت به دن
 سپس همراه پدر و خانواده به کابل ،زادگاهش فراگرفت

  او که با تمام ي بود برايک شانسين يمنتقل شد و ا
 .ل ادامه دهدي توانست در کابل به تحصيمشکلات زندگ

ات توام بوده يم با مشکلات و نا ملاي غرجستانيزندگ
 بود  دستييتهو   رنج ، هااما او که فرزند سختي. است

نسان سخت کوش و پرتلاش با همه مشکلات خو گرفت و ا
ه به  از فرصت بدست آمده استفاده کرد. بارآمد

 يش مي پرداخت و بردانش و معلومات خويمطالعه کتب م
 در ي تره کسستيي مارکيم در زمان رژيغرجستان. افزود

ب قرار گرفت و مدت ها از خانه به يکابل مورد تعق



سر انجام ماندن در .  کرديگر نقل مکان ميخانه د
ت خفاء خود را به ي در نهاش دشوار شد،يکابل برا

د و جهاد مسلحانه برضد دولت را ن بهسود رسانيمجاهد
ته پاکستان منتقل شد در يبعدا به شهر کو. شروع کرد

ه ياتحاد"ياستمداران افغانيگر از سيآنجا با چند تن د
را بوجود آورد که هدف آن کمک " ن افغانستان يمجاهد

 .به جهاد و انقلاب افغانستان بود
 بود نتوانست به يک انسان فرهنگي که يغرجستان

 بود ياسيک حزب سيه که يش با آن اتحادي خويهمکار
 ي فرهنگيشورا"بنام  يي يادامه دهد لذا انجمن فرهنگ

اد نهاد که در واقع تمام يرا بن" ن افغانستانيمجاهد
شه ياو پرتلاش تر از هم.  بودي آن بدوش خود ويکارها
کرد، هم ي منييچ نوشت، حروف ي کرد، ميت ميفعال
را که نوشته بود انجام ح آنچه ي چاپ و تصحيکارها

 .داديم
اء ي احيش را در راهي خوّشتر همي هر چند بيغرجستان

خ و فرهنگ مردم هزاره مصرف کرد اما از نظر يتار
 ءان همهي در مي ملي خواهان اتحاد و همبستگياسيس

ان اقوام يشتر مي بياقوام افغانستان بخصوص همبستگ
ا ستم  بود که در گذشته در حق آنهيمحروم و مستضعف

 که يک حکومت ملين بار يو تلاش داشت که ا. شده بود
ت کند، يف افغانستان را رعايحقوق همه اقوام و طوا

 .دي کار آيروه ب
 و ي مليتهاي چهره ها و شخص به منظور معرفييغرجستان

دائره "ن آواخر با موسسه ي افغانستان درييختار
بود  را آغاز کرده ي همه جانبه ايهمکار"عيالمعارف تش

هـ ش 1371که متاسفانه اجل مهلتش نداد و در زمستان 
 از يکي وابسته به يک باند آدم ربائيدر کابل توسط 

 و ربوده شد و در عالم اسارت ير آنجا دستگياسياحزاب س
 .ديبه شهادت رس

 
قاضي عسکر
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ه و نامدار يان بلند پاي، از روحان
ش يهزاره و از مردان شجاع، مدبر و خردمند زمان خو



را به عهده " هيدا"است مردميو منصب قضاوت و ر. بود
 عبدالرحمن به ارزگان يرداشت و در هنگام حمله سپاه ام

داند، ي که دفاع را واجب ميعت اسلاميبه حکم شر
ز به يمردانه به دفاع و مقاومت پرداخت و مردم را ن

ده فرا ي ناموس ووطن و عقيمدفاع و حراست از حر
 يوهاير به ن متعدد ضربات سختيي جنگهايو در ط. خواند

 شد و به اسارت در يمهاجم وارد کرد اما سر انجام زخم
 خواست او را زنده به يفرمانده سپاه دشمن م. آمد

 خواهد ي وقت آنطور که دلش ميرکابل بفرستد  تا ام
. حم همراه او نموديردو نفر مامور خشن وب. جزا دهد
جراحات ر  راه کابل در اثين موصوف در بياما قاض
د خواست خداوند بود که يشا. ديبه شهادت رسوارده 

 ين قاضي ايبعض. ابدي نجات ير و تحقيناز زجر و توه
 يع برايرا در مذهب تشيز. دانديوارسته را مجتهد م

ز ين منصب جايده قبول اي که به مقام اجتهاد نرسيکس
 بدان مقام گمارده ي مجتهدينکه از سويمگر ا. ستين

 .شده باشد
 :منبع  

  سراج التواريخ
 

کاتب هزاره
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ه يض محمد، مجتهد وفقي، علامه ملا ف
، ي، مالکيحنف(يمتبحر، آشنا به فقه مذاهب خمسه اسلام

دانشمند ژرفنگر و محقق پرتلاش ) ي و جعفري،حنبليشافع
 او يق النظر که مجموع آثار قلمي، مورخ پرکار و دق

تابخانه ک کي ييبه تنها)  مطبوعيراعم از مطبوع و غ(
 از آثار او يکه متاسفانه بخش. دهديل ميکوچک را تشک

درزمان شاه امان االله خان و بعدا در (در چند مرحله 
 ش، و در آخر در عهد تسلط محمد نادر 1308سال اغتشاش 

غما رفته و بعضا نابود شده يشاه و برادران او به 
 .)اند

 و ي آثار فکري و بررسيت علمين شخصي کامل امعرفي
.  دارديف کتاب جداگانه اياز به تاءلي او نيلمق

ب يت داکتر نجي ش در زمان جمهور1367خوشبختانه در سال 
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 در ينار بزرگيمي کشتمند سياالله خان و صدارت سلطانعل
ض محمد کاتب در کابل ي فيل از مقام شامخ علميتجل
 ي و خارجيسنده داخليل شد و دهها دانشمند و نويتشک

 در ابعاد ي و بعضا مقالات  مبسوطدر آن شرکت داشتند
 او ارائه دادند ي و هنري علمي و کارهايمختلف زندگ

ن يکه مجموع آن مقالات به همت مرحوم داکتر جلال الد
امها و مقالات يمجموعه گزارشها ، پ" تحت نام يقيصد

 ين وميکصدو سي به مناسبت ي الملليننار بيمي سيپژوهش
ده  به ي گرديجمع آور"  ض محمد کاتب هزارهيسالزاد ف

ن کتاب يا. ده استي صفحه به چاپ رس386صورت کتاب در 
 يو مقالات ارزنده ا. ار گرانبها استيدر نوع خود بس

، ي، ترکي ، روسيسي، پشتو، انگليفارس :يبه زبانها
ت کاتب در آن ي در مورد شخصي پشه ا، و حتييبلوچ

ن وجود باز تمام ابعاد ياما با ا. ارائه شده است
را يز. ده استي نگرد معرفيين اعجوبه علمي ايزندگ

  يارينار از بسيميدانشمندان شرکت کننده در آن س
گر از ي ديران و بعضي کاتب که در اياز آثار علم

و .  نداشته اندي چندانيافته آگاهيکشور ها انتقال 
 و آثار ي در باره زندگين جانب کتاب جداگانه ايا

که اگر اجل مهلت دهد آن اب شده کاتب نوشته ام يدست
و معلوم خواهد شد که .  به چاپ خواهم رسانديرا روز

 که بر ي و تسلط تاميه گيرض محمد کاتب علاوه بر چيملاف
 لسوف و اصولييه و مجتهد و فيک فقيخ داشته است، يتار

 و چون در معرفي. ز بوده استي دان نو جغرافي
تصار  من بر اخين کتاب بناي در اييخ تاريتهايشخص

ش در باره او صرف نظر کرده، ي خوياست، از نوشته ها
 از يکي برزگر ينتوجه خوانند گان را به نوشته حس

ض محمد ي که در باره ملا فيرانيت ايرک سيسندگان نينو
ن ينک ايا. يم نماي انجام داده است جلب ميق جامعيتحق

 . برزگرين هم نوشته جناب آقايشما و ا
د محمد پسر خداداد، يپسر سعض محمد کاتب هزاره ي ف

سنده يش، نو1309/ق1349 رمضان 16 کابل -ق1279
د محمد در ابتدا در جوار يپدرش سع. يافغانستان



 يفهء خواجه محمد هزاره در روستايشان خود از طايخو
ز يض محمد ني بردو في به سر مينزردسنگ از توابع غزن

 ي ، درپياما پس از چند. ا آمدي روستا به دنيندر هم
 ق که 1297در ) عه و سنييان شيم (ي جنگ فرقه اييردرگ

و کوچ آن ) عهيش( هزاره هاي سکونتگاه هايرانيبه و
فهء محمد يد، بازماندگان طايگر انجامي ديها به جاها
 ينغزن) ناوور(گر اقوام هزاره به ناهوريخواجه و د

است يد محمد که در ناهور وکالت و ريسع. دنديکوچ
 ق با چند 1311 را برعهده داشت، در فهء محمدخواجهيطا

گر از بزرگان هزاره به جرم کاوش درباره يتن د
 حدود يين تعي که برايسيت ماء موران انگليماءمور

ل شده يا گسيتانيان افغانستان و هند بري ميمرز
بودند، به دست کارگزاران عبدالرحمن خان، فرمان 

 ين غزن و درير، دستگ)ق1319( خودکامهء افغانستان يروا
د محمد توانست با رشوه دادن به ي سعولي.  شديزندان

 يي جان خودرا برهاند و از بند رهاماءموران دولتي
 خود را در زادگاهش يلات مقدماتيض محمد تحصيف. ابدي

 ادامهء يو سپس برا) ق1297 -1285(ديبه انجام رسان
و )ق1305 -1304(، لاهور)ق1303 -1297(ل به قندهار يتحص

 به نجف رفت و تيي ، به رواو حتي)1310 -1305(کابل 
 گوناگون متداول روزگار، مانند حکمت، يدانش ها
ات عرب، منطق، لغت، يخ، فقه، اصول، ادبيکلام، تار

ئت، نجوم، حساب و جبر را آموخت و گذشته از زبان يه
 را هم يسي و پشتو، اردو و انگلي و عربي فارسيها

ا در يگو(دان او از استا. از آموختيبه اندازهء ن
ر ي بود که کاتب تحرييملا محمد سرور اسحاق زا) کابل
 فرا ي را نزد ونييدس و خلاصه الحساب و شرح چغمياقل

 داشت و نسخه يار استاديز بسي نيسيدر خوش نو. گرفت
 يبايگر را به خط زي ديد و کتاب هاي از قرآن مجييها
ه  از آن ها تاکنون به جا مانديش نوشت که شماريخو

 موجب شد تا يسي و خوش نويسندگيش در نوياستاد. است
ب ي حبير عبدالرحمن خان و سپس پسرش اميردر دورهء ام
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 حضور گماشته شود يبه سمت منش)  ق1337-1319(االله خان 
 را به دست  دولتييو کار نوشتن نامه ها و فرمان ها

 يرام. افتي به کاتب آوزاه ي رويناو بسپارند واز هم
 از مراتب علم و دانش کاتب، ي خان با آگاهب االلهيحب

ا ي(، بدو فرموديخ نگارينهء تاريژه در زميبه و
خ افغانستان از ي در تاريتا کتاب) اجازه داد

تا ) ق1160 (يدن احمدشاه درانيروزگار به قدرت رس
 خود يزي، با نظارت و مم)ب االلهيحب( يرزمان خود ام

،  دولتييگانين کار، همهء باي اي، بنگارد و برايرام
اسناد و مدارک دست اول، نامه هاو فرمان ها، گزارش 

 ير گزارش هاي جنگ و ساي روزانه از جبهه هايها
ض محمد کاتب يار في را در اختموجود در ارگ دولتي

 همچون يار ارزشمندي بسيگزارد که حاصل کارش کتاب ها
وندش با دربار يکاتب، به رغم پ. خ استيسراج التوار

 خواهانه داشت و از جنبش ي آزاديشه هايد، انيشاه
ت يشرو افغانستان، مانند جنبش مشروطي پيها

 يز در سرکوبي نين رو، وي کرد و از اي ميبانيپشت
ب االله ي حبيرت اول افغانستان به دست اميجنبش مشروط

ن که ياما به سبب ا" ق به زندان افتاد، 1327خان در 
خت و در نگارش  شناي او را مي از زمان شاهزادگيرام

 رها ي کرد، بعد ازمدت کميخ خدمت ميسراج التوار
در زمان ) 72ت در افغانستان، يجنبش مشروط." (شد

از دارالانشا ) ش1307-1297/  ق1348 -1337(امان االله خان 
 در يچند"افت و يف انتقال يبه دار التال

 نمود و يانيمعارف خدمات شا) وزارت(ف يدارالتاءل
ت اولاد يم و تربيه جهت تعليبيسهء حببالاخره به مدر
 سقوط ي که حکومت امانيد تا زمانيوطن موظف گرد

 ش 1306ران در کابل در ي اير فرخ، سفيد مهديس." نمود
سد ي نوي شناخت، درباره اش ميک ميکاتب را از نزد

درسلطنت امان االله خان و وزارت محمد نادر خان "يکه و
 واسطهء مخالفت به. دي گرديين تعي العموميبه مدع

ه ي مشارالياست، مانع از تصد) عهيشکاتب (را که وز
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. دي بعد به وکالت هزاره منتخب گرداوشدندو 
گر به شاه ي دير داخله و جمعيز خان وزيعبدالعز

 ين شخص به شورا برود، کسيمراجعه کردند که اگر ا
در  (يبه معلم)  ش1306 ح عنيي(فعلا.  شوديحاضر نم

 جماعت ينوجودش در ب. غول استمش) هيبيمدرسه حب
 ها ي هزاره ها و بربرينقزلباش مورد استفاده و در ب

ن، کاتب در دورهء امان يبنابرا . نفوذ کامل دارد
ف کتاب يه و تاءليبيس در مدرسهء حبياالله خان به تدر

ن دوره ، ي در اين هم چنيو.  اشتغال داشتي درسيها
مانند  يت کساني، با عضوي علمياءتيا عضو هيگو

گ، بوده که کار آن ي بي و بدريعبدالواسع قندهار
.  مملکت بوده استينن قوانيف و تدويه و تاءلياءت تهيه

ه يا لويگو(ه جرگهء پغمان ي در لوي، وتييبه روا
در زمان امان االله خان حضور داشت و ) جرگهء دوم

ع درکنار مذهب يت شناختن مذهب تشيخواستار به رسم
 و ان متعصب سنيي روحانيفت برختسنن شد که به مخال
ن که با دخالت امان االله يد تا ايضرب و شتم او انجام

، معروف به بچه سقو يب االله کلکانيحب. افتيخان نجات 
با مقاومت ) 1308-1307(که در حکومت چند ماههء خود

مردم هزاره که هوادار امان االله خان بودند رو به 
 يعي از رجال شيار ش کاتب را همراه شم1308روبود، در 

اگرچه به "ب مردم هزاره جات ي ترغيافغانستان، برا
 بود، ولي) ب االله بچه سقوي حبعنيي(ن هايظاهر از طرف ا
 هزاره جات برخلاف حکومت بچه سقو يدر مجالس خصوص

به هر حال، پس ) 114نه الفضلاء، يسک." ( نموديغ ميتبل
ب را  ، جاسوسان بچه سقو کاتياز بازگشت گروه اعزام

 و يداري کردند که مرد م هزاره را به پايمتهم  م
بچه سقو " خته است و به دنبال آنيعدم سازش برانگ

د  و او را چوب يمشتبه گرد) ض محمد کاتبيف(به ملا
ران رفت و ي معالجه به ايض شد، براي مريار زد، ويبس

 بر اثر ه وارديب هايجه آسيدرنت(ران بازگشت ياز ا
 يرافغانستان در مس." (ا رفتيضرب و شتم از دن
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 منطقهء چنداول کابل به يو در بالا جو) 830خ، يتار
ن ين و برجسته تريکاتب از پرکارتر. خاک سپرده شد

. دي آي به شمار ميرسندگان افغانستان در دورهء اخينو
خ به رغم يب و سراج التواريدو اثر سترگ  او تحفه الحب

ب ي حبير اميزي ممن دو اثر را تحت نظر ويآن که کاتب ا
خ ين منابع تارين و مفصل ترياالله نوشته است، مهم تر

)  ق 1187-1160 (يافغانستان از دورهء احمدشاه دران
 عبدالرحمن يرژهء دورهء اميتا روزگار موءلف، به و

ق نا گفته را يدادها و حقاي از روياريخان،است و بس
" يهقيب" روست که کاتب را يندر بر داردو از هم

 ييخ تارير در سيميلاب رحين. گارش گفته اندروز
 از کتابخانه يکي:"دي گوي مکتابخانه ها در افغانستان

ض محمد بوده ي ملاف در افغانستان، کتابخانهءي شخصياه
ن مرد فاضل و دانشمند را که از فحول يا. است
 يهقي شود، بيش شمرده ميسندگان و مورخان عصر خوينو

 با قلم يهقيکه بطورهمان . زمانش لقب داده اند
 روشنگرانه و نييک بيشهء بارور و باريانا، اندتو

ش يخ را در تاري مسعود غزنوياقعخردمندانه چهرهء و
ز با نوشتن کتاب يض محمد نيم نموده است، ملا فيترس

ن و يزتريخ رعب انگيبزرگ و ارزشمند سراج التوار
عبدالرحن خان ير امعنيين فرماندهء زمانش يمستبد تر

 او را در تمام ينشان داده است و چهرهء واقعرا 
ن مورخ يکتاب ا. ع و حوادث نمودار کرده استيوقا
لت و دانش او ين برهان در بارهء فضيز، روشن تريعز
گذشته از آن، مورخ مزبور از داشتن هنر خط سر . است

ش ي خويبايبلند بوده است و اکثر آثارش را به قلم ز
 ينهء خط نگاري اش در زمه دستييرنگاشته که نشانگر چ

ان مردم فرو دست جامعهء يکاتب که خود از م." است
افغانستان، آن هم هزاره ها، برخاسته بود، در کتاب 

ات زمانه، از هر ي خود، با توجه به مقتضييخ تاريها
دگان ي که بر ستمدييدادهاي نشان دادن بي برافرصتي

ب و يب گذشته از تحفه الحيو.  رفتهَ، بهره برده استيم
گر يز در دي نيگري ديخ آثار متعدديسراج التوار



ف کتاب يح و تاء لي وتصحينه ها نوشته و در بررسيزم
 منابع، ي برخبه گفته .  هم دست داشته استي درسيها
سندگان سراج الاخبار هم بوده و با محمود ي از نويو

کاري داشته و مقالات متعددي از او در شماره  هميطرز
ش با عناويني 1303هء آيينهء عرفان در هاي نخست مجل

وهم چنين " دين وسلطنت"و " زن و عفت"، " علم"مانند
مجموع . در مجلهء حي علي الفلاح به چاپ رسيده است

نوشته هاي او را بيش از شش هزار صفحهء بزرگ گفته 
 ش ، مجموعه اي از آثار و يادداشت هاي 1358در . اند

و ضبط يا خريداري کاتب را حکومت کابل از ورثهء ا
که شامل چهار اثر کرد و به آرشيف ملي انتقال داد 

 قلم نقل فرمان هاي دولتي و اسناد 76صفحه و  3267در 
از .  صفحه است647و مکاتيب و يادداشت هاي ديگر در 

 :ديگر آثارش
تاريخ حکماي متقدمين از هبوط حضرت آدم تا  .1

کابل، ) (ع(بوجود آمدن حضرت عيسي 
که از کتاب هاي درسي براي کلاس ) ق1342/ش1302

 آن آن زمان بوده و کاتب" رشدي"هاي مرتبهء 
 .ليف نوشته استرا در زمان اشتغال در دارالتأ

 که اطلاعات و بررسي هاي ،فيضي از فيوضات .2
دقيقي دربارهء رويدادهاي افغانستان و جنايات 
خاندان حاکم را در بر داشته و کاتب آن را، 

تن از چشم ماموءران حکومتي، براي دور نگه داش
 ش به مهدي فرخ، سفير کبير ايران در 1306در 

افغانستان سپرده و وي فصلي از اين اثر را در 
نگاهي به مشرق / کتابش تاريخ سياسي افغانستان

نقل کرده است، ولي سرنوشت کل ) ش1314تهران (زمين
از فصل . اصل کتاب تا کنون روشن نشده است

دي فرخ بر مي آيد که اين منقول در کتاب مه
اثر، در نگارش و جمله بندي، پختگي و رواني و 

 .متانتي بيش از سراج التواريخ داشته است
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تاريخ عصر امانيه در تاريخ دورهء  امان  .3
االله خان که نسخه اي از آن زماني در دست بوده 

جلد ( اين اثر ممکن است يکي از مجلدات . است
 .اشدسراج التواريخ بوده ب) پنجم

نسب نامهء طوايف افاغنه و نفوس ايشان در  .4
معرفي و شرح قبايل افغانستان که کاتب نخست مي 
خواست آن را پيوست سراج التواريخ سازد ، ولي 

 عبدالمحمدخان علي زادهء زاسپس آن را به مير
اصفهاني ، ملقب به مودب السلطان، صاحب 
جريدهء چهره نما در مصر سپرده و مودب السلطان 

 را در بخش اول جلد پنجم کتاب خود امان آن
تاريخ مفصل افغانستان که کاتب در / التواريخ

پاکنويسي و استنساخ اين اثر با وي همکاري 
وي در اين اثر، در سنجش . داشته ، آورده است

با سراج التواريخ ، با آزادي و تفصيل بيشتري 
به چگونگي اوضاع و احوال قبايل افغان و 

 .ا حکومت مرکزي پرداخته استرابطهء آنان ب
تذکره الانقلاب در رويدادهاي افغانستان در  .5

برافتادن حکومت امان االله خان ، (ش 1308 و 1307
روي کار آمدن بچه سقا، قيام هزاره جات و 

، به شيوهء روزنامه اي و گزارش )مانند آن ها
(  سنبله4/  ربيع الاول 22روزانه تا چهار شنبه 

 از کتاب ها يي بوده که ش، که1308) شهريور
ش از وراث او خريده و 1358دولت افغانستان در 

 .به آرشيف ملي انتقال داده است
 .امان الانشاء در نامه نگاري .6
ن آفقرات شرعيه در مسائل فقهي که نگارش  .7

ش ، با نظارت ملا عبدالواسع قندهاري ، 1300در 
به انجام رسيده  و از کتاب هاي درسي بوده 

 .است
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 نظر مجتهدين که در آن در بارهء مسائل اتحاد .8
مختلف اسلامي و فقهي از ديدگاه  فقهاي فريقيين 

 .و موارد اتحاد نظر آنان سخن رفته است
شرح اصول دين در شرح اصول دين مولانا محمد  .9

 . علي رشتي
 .سبب و سر مبتلا شدن نفوس ناطقهء انسانيه .10
زمامداري و سياست کشورداري در شرح اوصاف  .11

روا، راه هاي صحيح کشور داري و فرمان 
ذکر انواع مدينهء فاضله و جاهله به سبک 
و روش کتاب جمهوري افلاطون و آراء اهل 

کاتب، اين اثر . مدينهء الفاضله فارابي
را در اواخر عمرش در دورهء بچه سقا در 

 .ش نوشته است1308
تاريخ عمومي افغانستان که گويا از کتاب  .12

 . هاي درسي بوده است
 .فه الاخوانتح .13
 .استقلال افغانستان .14
 .رسالهء وجه تسميه افغانستان .15
فيض الامان در جغرافياي افغانستان و ذکر  .16

 . اقوام ساکن آن
 . سياسيه الامان .17

مجموعه (در پايان بايد افزود که يادنامهء کاتب 
ش 1365گرد آوري حسين نايل، در ) مقالات در بارهء کاتب

ديگري در اين اثر . در کابل به چاپ رسيده است
زمينه، مجموعهء گزارش ها، پيام هاو مقالات 

سمينار بين المللي به مناسبت يکصدوسي ومين "پژوهشي
است که به " سالزاد فيض محمد هزاره معروف به کاتب

کوشش دکتر جلال الدين صديقي گرد آوري و تدوين شده و 
شامل مقالاتي ارزنده به زبان هاي فارسي، پشتو، 

ي ، ترکي و بلوچي دربارهء شخصيت و انگليسي، روس
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 ش ، در کابل به 1367اين مجموعه در . آثار کاتب است
1 ."چاپ رسيده است

 ض محمد کاتبيخ رحلت ملا فيتار
سندگان از ي از نويخ وفات کاتب، بعضيدر ثبت تار

سنده پرتلاش، دچار يل محقق و نوي ناينجمله مرحوم حس
 يم از تقويخن اشتباه در برياشتباه شده اند و ا

 در ي از طرف احزاب افغانير اخي که در سال هاييها
 .ت کرده استيز سرايده ، نيران به چاپ رسيا

ن ي که انجام داده ام ايقينجانب بر اساس تحقيو ا
 به دستور 308کاتب در برج سنبله :"جه بدست آمدينت

بچه سقا در کابل تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار 
ض شد و ين ضربات موحش به شدت مرگرفت و در اثر آ

 مطابق با ي قمري هجر1349 رمضان سال 16 شنبه 4روز 
 1931ه ي فور4 و برابر با ي شمسي هجر1309 دلو سال 15
 چنداول يو در بالا جو.  را وداع گفتي دار فانيلاديم

 .کابل به خاک سپرده شد
 

 مجاهد دلير و آزاده ، ،کرنيل شير محمد خان هزاره
تقلال کشور، شير ميدان نبرد و مبارزه، در مدافع اس

و اطراف " ميوند"جنگ دوم افغان و انگليس ، در نبرد
ضربات سنگين و مهلکي ) م1881( هـ 1298قندهار در سال 

به نيروهاي انگليسي وارد و جان بسياري از مجاهدين 
در يکي از روزها هشت هزار . وطن را از خطر نجات داد
سي که از کابل به قندهار نيروي تازه وارد انگلي

 ديگر از گروه رسيده بودند از بيرون شهر و چند 
 بالاي سنگرهاي مجاهدين حمله يدرون شهر به طور ناگهان

اين حمله چنان شديد و غافلگيرانه بود که . ورشدند
  وتمام مجاهدين به شمول سردارايوب خان مجبور به فرار

واست سپاه دشمن فشار آورد و مي خ. ترک مقاومت شدند
فراري مجاهدين را که سخت ضربه پذير شده بودند درو 

                                                 
 .ذيل نام کاتب هزاره.  حسين، برزگر، دانشنامه ادب فارسي در افغا نستان-  1
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در . کند و بيابان قندهار را به خون آغشته سازد
اين هنگام کرنيل شيرمحمد خان هزاره با گروهي از 
افراد خويش چند ساعت به نبرد پرداخته جلو پيشروي 

ملافيض محمد کاتب در اين باره . دشمن را مسدود کردند
. تانصف روز آلات کار و زار گرم بود:"مي نويسد

آخر . بسيار تن از مسلمانان شربت شهادت نوشيدند
 فقط ،الامرسپاه سردار ايوب خان راه هزيمت بر گرفته

کرنيل شير محمد خان هزاره با يکصد تن پياده خويش 
مردانه مقاومت کردندو تا يک ساعت هشت فوج پياده 

اختن باز انگليس را به زور بازوي مردانگي از ت
و هزيمتيان اسلام را از ورطهء هلاکت و دمار . داشت

و دو راس اسب سواري او به ضرب گلوله دشمن . نجات داد
  از صد تن پياده که با او بودندرثاکو. سقط گرديد

سيد مهدي فرخ . 1به درجه رفيعه شهادت نايل شدند
رمضان از راه پير 24قشون انگليس در :"نوشته است

پس از . اهيان سردار ايوب خان حمله نمودپايمال به سپ
قواي ايوب خان شکست يافته روبه ، چند ساعت جنگ

و به . قشون انگليسي آنها را تعاقب کردند. هزيمت نهاد
واسطه رشادت و فداکاري کلنل شير محمد خان هزاره که 
جلو قشون انگليس را گرفته به محاربه پرداخت، 

2."فراريان جان سالم بدربردند

 
 شهيد راه حريت و فضيلت،. بلغ، محمد اسماعيلم

، از قول خويش 3)ش1319(فرزند حاجي مسافر، متولد 
بهسود، که تعليمات ابتدايي را در زادگاهش آغاز 
کزد، و سپس راهي کابل شد و نزد علما آن شهر به 

 حوزه ردداخت، در اندک زمان علوم متداول تحصيل پر
 از رشته هاي و برخي. هاي روحانيت را فرا گرفت

علمي را نزد علماء اهل سنت آموخت و در علوم اسلامي 

                                                 
 376ول، صاپ ا،چ2ريخ، ج التواج اتب، سرا فيض محمد ک ملا- 1
 322ول، ص اپ ان، چانستافغاسي اريخ سيا سيد مهدي فرخ، ت- 2
 5ست، ص يک نيان تري  د- 3
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، مخصوصا در ادبيات عرب، منطق، فلسفه، کلام، جامعه 
شناسي، اديان شناسي، تاريخ ، جغرافيا، هئيت قديم و 

 . جديد به مقام ارجمندي رسيد
، )نحو، معاني و بيان( استاد مبلغ ادبيات عرب 
د اسلامي و نهج البلاغه را منطق، اصول، فلسفه، اقتصا

. تدريس مي کردو مدتي هم استاد دانشگاه کابل بود
او علاوه بر احراز مقامي علمي، سخنوري بود توانا 
که طبقات مختلف، مخصوصا قشر تحصيل کرده و روشنفکر از 
بيان شيوا و مستدل و خطابه هاي آتشين او بهره ها مي 

 .گرفتند
 آرزوي جوانان و شخصيتي چون او که مرجع آمال و

افراد تحصيل کرده بود، نمي توانست در برابر مسايل 
سياسي جهان و کشورش بي تفاوت بماند، لذا در دوره 

پارلمان، از سوي مردم  ) 1348-1344(دوازده هم 
و از . بعنوان نماينده انتخاب شد و به مجلس راه يافت

 منافع مردم و کشور دفاع کرد، و هرگز به لوايحي که
نفع خاندان شاهي و ضرر کشور بود، راي مثبت  به

نداد ، به همين جهت از نظر رژيم افتاد و در دوره 
 .بعدي نتوانست به مجلس راه يابد

مبلغ در زمان وکالتش ، براي تداوي سفري به هند 
رفت، و در دانشگاه عليگره به سخنراني پرداخت که 
 مورد استقبال پر شور دانشجويان اين دانشگاه قرار

گرفت و نيز مصاحبه هايي با برخي از نشريات آن 
کشور انجام  و به عنوان يک شخصيت بلند پايه علمي و 

 .سياسي تبارز نمود
که به مناسبت بزرگداشت سخنرانيهاي او در محافلي 

، همهء دانشمندان برگزار گرديده ... جامي، بيروني و
 داخلي و خارجي شرکت کننده در آن محافل را تحت تاثير

قرار مي داد و به او به عنوان يک چهره نوظهور 
 .علمي و يک استعداد خارق العاده مي نگريستند

 سفري به ايران نمود و از حوزه 1355استاد در سال
قليد ، دانشمندان و با مراجع ت. علميه قم ديدن کرد

اني ديدار غرگ ايراني و طلاب برجسته افنويسندگان بز



ست مبارزش شهيد ا دوهايي داشت و مصمم بود که ب
 که کشور نسبتا آزاد بود بروند و واحدي به لبنان

يک تشکيلات سياسي، اسلامي، فکري و فرهنگي را بر ضد 
او مي . رژيم خود کامه وقت افغانستان به وجود آورند

فرصت اندک است و مارکسيستهاي کشور در تلاش، :" گفت
م اگر روشنفکران مسلمان ديرتر بجنبند، کشور به کا

 و سر انجام چنين شد که استاد دروسها سقوط خواهد کر
 .پيشبيني کرده بود

استاد مبلغ در همان سفر کوتاه و پنهاني که دو سه 
ايران " ساواک"ماهي بيشتر طول نکشيد، از سوي 

 دستگير شدند و 1شناسايي شد و همراه شهيد واحدي
 لب زشکنجه هاي بسيار سختي متحمل گرديدند، اما لب ا

 روز طول 40پس از دوران زندان که قريب . ودندنگش
ان باز گردانده شد، چون تکشيد، استاد به افغاس

ساواک مي ترسيد که اگر ايشان را بيشتر از آن در 
زندان نگهدارد، انعکاس بدي براي ايران خواهد 

 .داشت
علامه مبلغ، بعد از آن ديگر فرصت سفر به لبنان را 

هاي خويش جامه عمل و نتوانست به خواسته  نيافت
و در کابل بود تا کودتاي هفت ثور بوقوع . بپوشاند

و از آنجا که عمر گل کوتاه است، استاد به . پيوست
 دستگير و زنداني 1357همراه برادرش در اواخر سال 

 12 که ليست اسامي بيش از 1358 عقرب 4شدند و در 
هزار شهيد از سوي رژيم بيرون داده شد، اسم استاد و 

 . شديمادرش نيز در اين ليست ديده بر
شهادت مبلغ براي مردم ما ضايعه اي بس عظيم و غير 
قابل جبران مي باشد، زيرا که اگر او زنده بود، 

تاريخ و فرهنگ ملي ما را تا توان آن را داشت 
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ن مورد ياکاوا ساي پروندهوقتين، اراي يمسلااب نقلاا يوزيرز پا بعد -  1
 يناک نفر روحيسف معلوم شد که ال تعجب و تا کمار گرفت، با قريبررس

 ان راه شاگي کرده و مخفک معرفياوا به سارز رات مبين دو شخصا ، ينافغا
 يعان تداذها در المثل ران ضرب ايز ان رايء افشا او ب. ستاده ان دانش

 ".ستاست که برماز ما"کرد که 



او بسيار چيز ها را ميدانست که با مرگ . احياء کند
نيز دفن  آن  معلومات و اطلاعات  تمامنا به هنگامش

او از دردها و عقب ماندگي هاي مردم رنج مي . گرديد
اما نمي توانست آزاد فرياد بکشد درد هاي . برد

ت بيان کند، چقدر سجامعه را آنطور که دلش مي خوا
در جامعه خويش همزباني  که انسانسخت و مشکل است 

 .!دنياب
مبلغ کسي نبود که سربار جامعه باشد، به همين جهت در 

ن همه مشغله هاي علمي، براي امرار معاش، به کنار آ
اشتراک دوست ديرينه اش حجت الاسلام يوسف امين، يک 

کتابفروشي "مغازه کتابفروشي باز کرد، به نام 
کمکي تاهم چرخ زندگي را بچرخاند و هم " البيروني

 نمي  را او هيچ کتابيباشد به توسعه دانش وفرهنگ 
اين . لعه کرده بودآن را مطاقبلا فروخت مگر اينکه 

کتابفروشي مثل بقيه کتابفروشي هاي کابل بعد از 
 .روي کار آمدن رژيم مارکسيستي ، بسته شد

 شهيد مبلغ از نظر معاصرانش
مبلغ در نظام :" دکتر علي رضوي غزنوي مي نويسد

طلبگي درس خواند و تحصيلات عالي حوزه علميه را به 
لاتش بر اين پايان رسانده بود، اهل تحقيق بود، مقا

سخنور ماهري بود که توان گفت همتا . گفته گواه است
نداشت، مدرس دقيق و پرکار و توانا بود، اشارات بو 
علي و منظومه سبزواري را در مدرسه مربوط به خودش 

جامي و ابن " تدريس مي کرد، يکي از کتابهاي او
است که نظيرش در زبان فارسي شناخته نيست، " عربي

1."ود، خدايش غريق رحمت خود گردانداعجوبه اي ب

استاد مبلغ از نسل جوان نيز بنا بر سنت :"وهمو گويد
فضلاي ايراني و تا حدي هم به خاطر همنوايي به آنان 
طرفدار نوعي تداوم و پيوستگي فرهنگ و فلسفه بود، 

او که بيشتر . مگر با ديدي ژرفتر و با جانبداري کمتر
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رکز مطالعات خود قرار از يک ربع قرن ابن سينا را م
داده بود بنابر سنت و روشنفکري در اثر توجه به 

آشنا شد و تاجايي ) هگل شناسان( فلسفه علمي با هگل
سراغ دارد با مکتب تحقيق گرايي ) غزنوي(که نگارنده 

نو به خاطر آنکه انسان سالاري کمتري دارد، سخت در 
جود بر وي همين انگيزه به مکتب اصالت و. افتاده بود

دريغا که خوش درخشيد ولي . فراوان احترام مي گذاشت
1".دولت مستعجل بود

 چاپ کابل بعد -1/11/67مورخ4شماره " ميهن"در جريده 
ملا فيض محمد کاتب، براتعلي : از آنکه از رجالي چون

تاج، سرور جويا، علامه بلخي، فتح محمد خان فرقه مشر 
ان نامي و چندتن ديگر به عنوان رجال بزرگ و مرد

ياد مي کند، درباره شهيد مبلغ بطور مشروح قلم 
مبلغ فيلسوف، خطيب :" فرسايي نموده از جمله مي نويسد

او در . آتش نفس و پژوهشگر بلند آوازه، وطن ما بود
خانه ء مرد خود ساختهء هزاره به نام حاجي مسافر 

طالب العلم ... در روستاي حصار بهسود به دنيا آمد،
ستعداد شگرف و حافظه محير العقول، به تيز هوش با ا

زودي از همسالان سبقت جست و به مراتب بالايي از علوم 
اسلامي، ادب عرب و عجم و فلسفه قديم و جديد دست 
يافت و در فن سخنراني کفايتي به سزا داشت و با چنين 
دست مايه اي به امر پژوهش دست يازيد و عطش شديد 

داشت و مورد توجه در فهم بيشتر مسايل اجتماعي 
و قبل . مقامات و حلقات علمي و سياسي کشور گرديد

 ش مدتي به حيث عضو نشراتي مجله ژوندون 1340از سال 
کار کردو سپس به عضويت انجمن تاريخ در آمد و نيز 
چند گاهي در فاکولته ادبيات به تدريس پرداخت و در 

 به عضويت لويه جرگه دعوت شد و در تصويب 1343سال 
نون اساسي شرکت ورزيدو در دوره دوازده هم که قا

سخنرانيهاي تند و آتشين او از پشت تريبون ولسي 
جرگه در انتقاد از وضع نا بسامان وقت و در جهت 
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دفاع از حقوق مستضعفان ايراد مي شد، پشت ستمگران 
مبلغ در همين سالها آثار فراواني در . را مي لرزاند

ان و مسايل اجتماعي زمينه تاريخ، ادب، فلسفه، زب
و يکي از آگاهان بحث فلسفه گفته . به نگارش در آورد

که تبحر مبلغ در فلسفه بدان پايه است که نه :بود
تنها در وطن ما بلکه در منطقه نيز همتاي زيادي 

1.ندارد

مرحوم خليل االله خليلي، در نامه اي که براي محمد 
 مي در باره شهيد مبلغ. عيسي غرجستاني نوشته است

) دين ترياک نيست(رساله اي شيواي :".... نويسد
بخامه دانشمند شهيد محمد اسماعيل مبلغ اعلي االله 
درجته، سيماي مردانه آن عالم مبارز، شهيد را در 
نگاه من مجسم گردانيد، مبلغ از مفاخر علم و حکمت 

ي داشت که خاص خود او يدر کشور ما بود، وي مزايا
 –شار علمي در اوج جواني با اندوخته هاي سر. بود

در مباحثات علمي و مشاجرات سياسي هرگز عصباني نمي 
در نگاهش، در گفتارش، در نگاشته هايش مهر و . شد

) من و ايشان(روزهايي که هردو  . محبت همراه بود
با هم بوديم و جوانان ) اولوسي جرگه( درخانه مردم 

آن در .... فريب خورده در خيابانها مظاهره داشتند
آزمونگاه خطير، اي کاش کسي مي بود که فعاليت قلمي 
و علمي اين دانشمند خدا شناس، وطنخواه، شجاع، 

 "2.مبارز را در دفتر جداگانه تدوين مي کرد
 محمد خسته روحاني وارسته و مبارز وپيش لاخمولانا 

آهنگ مسلمانان انقلابي مزار شريف و مدير جريده 
بلغ بود، از او به که از دوستان استاد م" وحدت"
تعبير نموده ،از کثرت مقالات مبلغ " ابن سيناي دوم"

که به دفتر جريده وحدت ميرسيده شگفت زده شده، در يک 
من از دست اين ابن :" انجمن حزبي اظهار داشته بود

سيناي شهر ما به جان آمده ام، هنوز يک مقاله اش 
 را نخوانده ام که مقاله ديگرش مي رسد و تعجب است
                                                 

 3 و2 ،1ت ا، صفح4ره اشم" ميهن"جريده  - 1
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که يک مطلب مکرر نمي شود و مانند  دريايي است مواج 
لاف بي خدايان و هم  مخالف غفلت و خروشان، هم بر خ

1"ارانک

" اين در حالي بود که مبلغ در همان زمان براي موءسسه
و مجله آريانا و مجله ژوندون " آريانا دائره المعارف

 .، ولسي جرگه، ادب وغيره نيز مقاله مي نوشت
نکته :"يلي در آخر نامه خويش اضافه مي کندمرحوم خل

ي که هزگز نمي توان از ياد برد، صحبت علامه مفضال 
آيه االله کرام علامه بلخي بود، که بعد از نجاتش از 

 .زندان در منزل آقاي مبلغ در جمال مينه دست داد
يک دو کس يک دو  آسمان رشک برد بهر زميني که در آن

 نفس بهر خدا بنشينند
ن گرامي من، آقاي مبلغ و آقاي عالمشاهي هردو دوستا

به دست عمال کمونيست در کابل به شرف شهادت 
در حاليکه در سنگر توحيد، در راه دفاع از . رسيدند

عقيده و دفاع از حق و از آزادي بدون تفرقه و 
تبعيض با ديگر برادارن هموطن خود دست به دست داده 

 .بودند
2."ددر مسلخ عشق جز نکو را نکشن

 مقدمه دين رنويسنده توانا جلال الدين فارسي د
يکي از چهره هاي درخشان که :" ترياک نيست مي نويسد

حيات پر ثمر شان با تاريخ معاصر افغانستان آميخته 
است، استاد شهيد محمد اسماعيل مبلغ است، از 
دانشمندان مجاهد و نويسندگان با فضل و کمال آن 

مبلغ . ناخته مانده استسامان ، که در ايران نا ش
يسي را فرا گرفته لزبان انگ. سخت کوش و زيرک طلبه

بود و از آثار فرانسوي در تحقيقات علمي اش استفاده 
در محفل درس او طلاب مدارس ديني و دانشجويان . مي کرد

دانشگاه کابل در کنار هم مي نشستند و به تقريرات 
. داشتنداستاد گوش فرا مي دادند و ياد داشت بر مي 

تسلط استاد بر مباحث فلسفي قديم و جديد در حدي بود 
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 ماترياليسم دياليتيک از بحث با رکه رفقاي هوا دا
او در جمع و در عيان سرباز مي زدند و در تنهايي 

 .عجز خود را از او پنهان نمي داشتند
او کتاب بسيار خوانده و به مکتب هاي فکري قديم و 

 گفته شود از استعداد هاي جديد آشنا بود و بجاست که
در کيش او بي پروايي و . نادر  و استثنايي بود

و . بيحالي و بي تفاوتي و بي طرفي مرگ به شمار ميرفت
اين سخن را کساني که مبلغ را .انديشمند کم نظير بود

1."مي شناسند، مبالغه نميانگارند

 

 نگاهي به آثار قلمي شهيد مبلغ
ناق آميز و مملو از براي استاد مبلغ، در جو اخت

تعصب جاهلانه آن روزگار ، امکان نداشت که آنچه را 
که خود مي خواست بنويسد و به اصطلاح حرف دلش را 
بزند، از اين روي بخشي از نوشته هايش هرگز شانس 

او گاه مجبور مي شد که به نامهاي . انتشار نيافت
، اخيلوس، غرجستاني وغيره، افکار 2ريتا: مستعار 

                                                 
 15ا ت5ک نيست، صان تريي د- 1
ده استفا... و " خيلوسا"، "اريت:" چونيراي مستعام هاناز مبلغ ا چر- 2

 در او شخصيتي مثل ارند؟ مسلماره داشا به چه چيزي امهاين ناکرده ؟ 
 :ستاشته ا هدف و منظوري دامهاب چنين نانتخا
نه يي افسان انا قهرمز بزرگترينامده ، آنيز " شيلا"خيلوس که به صورت ا

ني که کودک بود، ازم. ني کشته شدادر جو" اترو"ن قديم بود و در جنگ ايون
م بدنش رويين تن و ضد ضربه انه مقدس فرو برد و تماخرود ا درو رادرش ام

 تيري به ام در جنگ تروانجاسر . درش بودايش که در دست ماشنه پاشد، بجز پ
سلحه ا بقيه بدنش چون رويين بود هيچ بت کرد و کشته شد واصايش اشنه پاپ
 .دافتار گر نمي ان کآي بر ي

يعني . يسه کنداو مقا ا باسته خود را مي خويم گوياين ناب انتخا امبلغ ب
نش و قدرت  از نظر علم و داخيلوس رويين تن بود مبلغ نيز ا طور که ينهم
نند اي م واما.  شکست دهداو رانست ال رويين تن بود و کسي نمي توستدلاا
يش اشنه پاخيلوس  پانقطه ضعف . شتاي ضعفي هم ديني نقطه اخيلوس يونا

بودند که به منطقه اش ن اداز مردم نا نقطه  ضعف مبلغ بعضي امابود، 
زي مي ايعه ساو شار مي گرفتند و عليه اع قرارتجات اثير تلقيناني تحت تاسآ

 . کردند
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آنچه مسلم است مهمترين و با . را منتشر سازدخويش 
ارزش ترين آثار وي تا کنون به صورت خطي باقي 

و برخي از نوشته هايش توسط دولت . مانده است
مارکسيستي وقت، ضبط و احتمالا نابود شده است  و 
برخي ديگر نزد ورثه و يا در دست دوستانش به صورت 

  علاقمندان پراکنده نگهداري مي شوند، اميد است که
 او را ي قلميد همت کنند و نوشته هايبه آثار آن شه
 خواهم فقط فهرست ينجا ميمن در ا. به چاپ برسانند

لمي آن انديشمند پر تلاش را، ذکر ع از آثار  يبرخ
کنم تا کمکي باشد براي کساني که مي خواهند در اين 

 .باره تحقيق کنند
ي از نوشته آنچه در اينجا آورده مي شود عناوين بخش

 .هاي اوست، نه مجموع آنها
 

 فهرست برخي از نوشته هاي استاد
 

 :به صورت کتاب و رساله
 .1343جامي و ابن عربي، چاپ کابل سال  .1
 .1343فلسفه از نظر جامي، کابل سال  .2
تعليقه بر نگاهي به سلامان و ابسال جامي،  .3

 .کابل
 ،نظري به تاريخ آل کرت .4

ال مردم، اين کتاب در باره اوضاع و احو
دانشمندان، عرفا، شعرا، هنرمندان، آثار و 
ابنيه تاريخي دوران آل کرت بطور مشروح، محققانه 

 قسمت در مجله آريانا از 20بحث مي کندو جمعا در 
 . به چاپ رسيده است18 تا15سال

                                                                                                                                       
ن ا بياين نکته راست استه امي در حقيقت مي خواب چنين نانتخا امبلغ ب

 .ستاستي و درستي اقي و رخلاانون، نظم ار قاکند که طرفد
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 در تهران به 1363دين ترياک نيست، درسال  .5
 .چاپ رسيده است

 .1370 نقد و تحليل سيد گرايي، چاپ کويته .6
درسهايي از نهج (دين و معارف اسلامي  .7

 16 قسمت در مجله حبل االله از شماره 7در ) البلاغه
 . به چاپ رسيده است23تا 

اين  کتاب تاکنون به . اسلام آئين انقلابي .8
 .چاپ نرسيده و بهترين اثر در نوع خود مي باشد

 نفي نظامهاي طاغوتي، .9
اي واژه طاغوت، ادع: رساله ايست که در باره

ربوبيت سلاطين، پرستش طاغوت، ظلمت وحشت انگيز يا 
طاغوت نمونه، طغيانگري، مالکيت فرعوني، نظام 
طبقاتي فرعوني و موضوعات مشابه بحث مي کند و تا 

 .کنون به چاپ نرسيده است
 .سيماي فلسفي ابوريحان بيروني .10
اين کتاب را در سال . شرحي برفصوص الحکم .11

 بود که به  با خود به ايران آورده1355
چاپ برساند و بعد دستگير شد و کتاب ياد 

 .شده توسط ساواک ضبط گرديد
 طبقه بندي علوم فلسفي، .12

تعريف فلسفه، طبقه بندي : شامل بحث هايي چون
چيست، طبقه بندي ابن سينا، اقسام حکمت طبيعي، 
اقسام حکمت رياضي، علوم الهي، نفوذ و تاءثير 

بقه بندي طبقه بندي، ابن سينا و فلسفه، ط
فرانسيس بيکن، طبقه بندي دکارت، طبقه بندي دلف 

اين رساله در چند قسمت از شماره . و مطالب ديگر
 .به چاپ رسيده است" آريانا"  مجله 18 سال 12 تا7
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 اپستمولوجي در فلسفه ابن سينا،  .13
اپستمولوجي چيست، : در اين رساله مطالبي چون

ي، موضوع وسايل معرفت اپستمولوجي، انتولوج
نظريه معرفت، منطق نظريه معرفت، روانشناسي و 

مورد بحث قرار ... اپستمولوجي نزد ابن سينا 



 به چاپ رسيده 21سال " آريانا"گرفته  و در مجله 
 .است

 آفرنيش نو از نگاه جامي،  .14
 قسمت در مجله 4 صفحه که در 76رساله ايست در 

 . به چاپ رسيده است24سال " آريانا"
 "آريانا دائره المعارف"مقالات مبلغ در  .15

از استاد شهيد در جلد چهارم دائره المعارف 
 مقاله  و پرتکل در زمينه هاي 80مذکور بيش از 

 .مختلف به چاپ رسيده است
از متا فزيک ارسطو تا مابعد الطبيعه شيخ  .16

 الرئيس، 
رساله ايست که در چند قسمت در مجله آريانا سال 

 . به چاپ رسيده است19
غرافيايي در عمليه تکامل نقش عامل ج .17

 اجتماعي،
شماره " عرفان"رساله ايست که در دوقسمت در مجله 

 .، به چاپ رسيده است1/10/1353 مورخ 6 و 5
 بحثي درباره شعر و شاعري، .18

 ، 9 ، 8رساله ايست که در هشت قسمت شماره هاي 
 سال چهاردم 12، 9 ، 5، 1 سال دوازدهم و 12 ، 10

 .به چاپ رسيده است
 

 صورت تک مقالهبه 
اوضاع فکري آريائيان در عصر ريگ ودا  .1

 چاپ شده 27سال " آريانا"،اين مقاله در مجله "
 .است

 .15/5اقسام ادب، آريانا ، سال .2
 .15/2ادب از نظر اخلاق، مجله آريانا، سال  .3
 .15/4ادب از نظر تصوف، آريانا  .4
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ابومشعر بلخي بزرگترين ستاره شناس، در چند  .5
 16 و15، سال قسمت، مجله آريانا

 12/11اسماعيل عادل، سال  .6
 16بحث دستوري، مجله آريانا، سال  .7
در ) درباره هزاره ها(پيام از کوي آشنا  .8

 .چاپ شده است" روزگار"دو قسمت در جريده 
" پيام وجدان"مرا بهتر بشناسيد، در جريده .9

 .چاپ شده است
حاميان دولت امير سعيد، مجله آريانا سال  .10

12/8 
 "ادب"در مجله استفتاي ادبي،  .11
 15/11معرفي کتاب روضات الجنات، آريانا سال  .12
تعريف و تصنيف فلسفه از نظر افلاطون، مجله  .13

 1350عرفان مورخ ميزان 
مطابقت و عدم مطابقت صفت و موصوف در عربي  .14

 16و دري، مجله آريانا سال 
 2، شماره 15نوروز، آريانا سال  .15
 در شماره دو قسمت 15شعر نو، آريانا سال  .16

 15 سال 9و7اره شم
ستارگان قرن هفتم، در سه بخش ، آريانا سال  .17

16 
 16ويراني هاي مجدد هرات، آريانا سال  .18
ماموريت هلاکو براي دفع اسماعيليه، آريانا  .19

 16سال 
 19، آريانا سال)فلسفه(علم برين  .20
شک غزالي و شک دکارت، در دو قسمت، آريانا  .21

 21سال 
 15دورنماي تاريخ آل کرت، آريانا سال  .22
 نفت يا طلاي سياه، مجله جمهوريت .23
 13 شماره 12عبدالواسع جبلي، آريانا سال  .24
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تلاشهاي مجروحانه، سلسله مقالاتي بر رد  .25
 "شمس الدين مجروح"نظرات 

رد ي بر نوشته آقاي حسينعلي راشد راجع به  .26
 زندگي فلسفي ابن سينا

امواج " مقدمه اي زيبا و عالمانه بر کتاب .27
 "هريوا

شرح حال "المانه بر کتاب مقدمه اي زيبا وع .28
 "و زندگي امام فخر رازي

 سر آغاز تفکر فلسفي در افغانستان .29
 )ترجمه(نظر فيضي در نزد ابن سينا  .30
پيشگفتاري بر ادراک حسي در نظام فلسفي  .31

 )ترجمه(ابن سينا 
 فرهنگ ملي را دريابيم .32
 راه حل ديموکراتيک مساله زبان .33
در مجله " زبان ملي"مقالاتي که تحت عنوان  .34

به چاپ رسيده است، در دفاع از زبان " روزگار"
فارسي دري است که نجيب مايل هروي دربارهء ان 

البته بعضي مانند :" چنين اظهار نظر نموده است
زبان "آقاي اسماعيل مبلغ مقالاتي زير عنوان 

نوشتند و محققانه از زبان و فرهنگ فارسي " ملي
 ."دفاع کردند

ي بسياري از استاد مبلغ غير از آنچه ذکر شده، مقالات
ژوندون، ولسي جرگه عرفان وغيره به چاپ : در مجله هاي

 .رسده است
اميد است که بقيه آثار خطي اين دانشمند بزرگ توسط 

 .فرهنگ دوستان به زيور طبع آراسته گردد
مرحوم داکتر علي رضوي که از دوستان نزديک شيهد 

شته فشرده يي از بيوگرافي او را  به ر. مبلغ بود
تحرير در آورده ، که حاوي نکات و مطالب قابل دقت 

 :و مي نويسدااست 
شخصيت مورد گفتگو اصلا از بهسود هزاره بود، و در "

کابل پابه هستي نهاد، پدرش حاجي مسافر کارگر گمرک و 
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او در تربيت نيکوي پسر . مردي خداجو و نيکوکار بود
 .تا دم آخر از دل و جان کوشيد

تاد محمد اسماعيل مبلغ را ميتوان به زندگينامهء اس
تحصيل ، تدريس، تحقيق، : پنج بخش عمده تقسيم کرد

تبليغ و مبارزه سياسي، در اين يادنامهء مختصر به 
وخاطراتي . اين بخش ها به اختصار پرداخته مي شود

گزيده از آن دوست بزرگوارم در پايان گفتار خواهد 
 .آمد

در مدرسهء رسمي استاد شهيد چند صنف ابتدايي را 
اما بيش ادامه نداد صرف و نحو و . ابوحنيفه خواند

مبادي عربي را نزد مرحوم سيد انور شاه آقا فرا 
چندي هم . هموبود که لقب مبلغ را به وي بخشيد. گرفت

در تکيه خانهء عمومي چنداول به تحصيل مقدمات ادامه 
مطول تفتازاني را از آقاي سيد علي احمد عالم . داد
و شرح ميبدي در فلسفه را نزد مولوي .  گرفتفرا
که مرد فاضل و ملاي وارسته و اهل تحقيق بود . قربت
و از مواقف مولانا عضد الدين ايجي نزد او . خواند

خلاصه الحساب در رياضي و شرح . کلام اهل جماعت آموخت
مشهور به (چغمني را در هئيت قديم از مولوي هجده فن 

 .تقندهاري آموخ) هژده پن
تحصيلات اساسي و عميق مبلغ در خدمت شيخ محمد امين 

شيخ افشار که تحصيلات خود را . افشار به کمال رسيد
. در حد اجتهاد در نجف اشرف به پايان رسانده بود

رسايل شيخ انصاري در مباحث مهم علم اصول را تدريس 
و . شيخ، اما، از درس فلسفه پرهيز مي داشت. مي کرد

سر . نج آوري را به يادش مي آوردمي گفت واقعهء ر
انجام، اصرار مبلغ و استعداد ژرف او پرهيز استاد 

را شکست و او توانست به گنجينه هاي نجات و شفاي  
بوعلي سينا وشرح اشارات خواجه نصير الدين طوسي، و 
شرح منظومهء ملا هادي سبزواري،  و مهمتر از همه 

فايهء شيخ محمد اسفار اربعهء صدر المتالهين شيرازي و ک
کاظم خراساني در علم اصول فقه مطالعات دقيق و 
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) 1340 تا 1336(تلمذ در محضر شيخ افشار در پنج سال 
 .دست يابد

 :تدريس
. محفل تدريس مبلغ نخست در خانهء شخصي اش تشکيل ميشد

مبلغ در آنجا پس از سيوطي در نحو عربي، مطول در 
مقدمه اي ( و ايساغوچي . معاني و بيان تدريس کرد

وحاشيهء ملا عبداالله را در منطق ) بر ارغنون ارسطو
سپس برگوهرمراد عبدالرزاق لاهيجي از . درس گفت

شاگردان ملا صدرا در امهات مطالب فلسفي و اخلاق و 
که (و نيز در دره التاج قطب الدين شيرازي . تصوف

به بحث و ) دايره المعارف فلسفي به زبان فارسي است
خت تا طلبه هاي عربي خوان ضمنا از مناقشه پردا

 .الفت با زبان مادري و دوستي فارسي دور نيفتد
در دورهء نخست فلسفه ، متن درسي اصول فلسفه و روش 

در سالهاي اخير . رياليسم مرحوم علامه طباطبايي بود
يکي کتاب هاي فلسفتنا و : مبلغ دو درس داشت

و ديگر . اقتصادناي علامهء شهيد سيد محمد باقر صدر
به احتمال زياد انديشهء . درس هايي از نهج البلاغه 

اين کار از کتاب شهيد مطهري به همين نام مايه مي 
در اين محفل طلبهء مدارس ديني و دانشجوياني . گرفت

از دانشگاه کابل در کنار هم مي نشستند و به 
تقريرات استاد گوش مي دادند و يادداشت بر مي 

 .داشتند
بلغ در دو رشتهء فلسفه و اقتصاد اسلامي محضر استاد م

از آن جهت گرمي بسيار داشت که دانشجويان به بهره 
گيري از درس هاي خود و خوانده ها و شنيده ها ي شان 
، و گاهگاهي با در يافتن پرسش هايي از حريفان و 
مخالفان و معارضان وارد ميدان جدال مي شدند، به 

اسخ ها را با اقتضاي مقام استاد ناگزير بود پ
و اين . استناد به منابع مورد قبول شاگردان بدهد

خود مستلزم تسلط بر منابع و مآخذ درجه يک چون 
ويا آثار مائوتسه دون و . سرمايه اثر کارل مارکس
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چنين جواب هاي مبسوط و مستدل و . جز اينها بود
" مستند گاه در شاگرد ناپخته توهمي بر مي انگيخت که

تسلط استاد بر مباحث " بدرشده استاين هم از راه 
فلسفي قديم و جديد در حدي بود که هواداران 
ماترياليسم ديالکتيک از بحث با او در جمع و در عيان 

و در تنهايي عجز خود را از او .  سرباز مي زدند
 .پنهان نمي داشتند

 :و اما درس نهج البلاغه
درس نهج البلاغه در حسينيه اي در قلعهء شاده غرب 

که استاد جمعه ها قبل از ظهر بر روش هميشگي اش (کابل
بعد از ظهر پنجشنبه ها بر ) در آنجا سخنراني داشت

اين دانشگاه  آزاد از " سامع"شاگردان . گزار مي شد
و جه مشترک شان کياستي و فراستي بود . هر گروه بودند

اين درس ها از نقد و تحليل . و شوق و شورآموختن
شعر کم نداشت و حديث و حکايت و . انباشته مينمود

 .اخبار و روايت زياد داشت
استاد مبلغ مدتي در فاکولتهء ادبيات دانشگاه کابل 

ونيز . مادهء درس اومعاني و بيان بود. تدريس کرد
فلسفه و گوهر مراد در حکمت و الهيات به زبان 
فارسي، تاليف عبدالرزاق لاهيجي را بنده تحت اشراف و 

زيز مطالعه کردم و بسيار سودمند رهنمايي مبلغ ع
 .بود

 

 :تحقيق
اما جز اندکي از . تحقيق رفيق هميشگي استاد بود

زيرا در . پژوهش هاي او مجال انتشار نيافت
چاپ ) بنام مطبعهء دولتي(افغانستان جز يک چاپخانه 

در . خانهء ديگري اجازهء انتشارکتب را نداشت
لاتي به چاپ مطبعهء دولتي بر رسم معمول کتاب ها و مج

ميرسيد که يکي از ادارات دولتي متصدي نشر آن ها 
بهمين دليل کمتر کتابي را ميتوان نام برد که از . بود
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طرف ناشر غير دولتي يا به وسيلهء نويسندهء کتاب به 
در واقع زمينه براي نشر انديشه . طبع رسيده باشد

در نتيجه هرچه از آثار استاد مبلغ به . وجود نداشت
 رسيده مقالات و رسالاتي است که نشريه هاي دولتي چاپ

ناشران آثار استاد تا . انتشار آنرا پذيرفته اند
انتشارات : بدين قرار است . آنجا که به خاطر مانده

انجمن جامي، انتشارات مجلهء آريانا، انتشارات مجلهء 
 .ژوندون، و انتشارات دايره المعارف آريانا

 : انتشارات انجمن جامي .1
 شمسي، به مناسبت تجليل از پنجصدمين سال 1343سال در

ولادت مولانا عبدالرحمن جامي، انجمني به اسم انجمن جامي 
رياست اين محفل فرهنگي را اديب و شاعر . تشکيل شد

شهير مرحوم استاد خليل االله خليلي بعهده داشت، استاد 
وي را به . خليلي که با مراتب تحقيق مبلغ آشنا بود

اند، يکي از محققان بنام اين انجمن پوهاند همکاري خو
عبدالحي حبيبي بود که او نيز قدر و مقدار مبلغ را 

بايد گفت که اين دو تن بيش از همگان . مي شناخت
براي او مجال کار کردن و رنج بردن فراهم مي کردند 

مبلغ . و او به همين قدرداني و قدر شناسي قانع بود
فصل و موجز فراز آورد، در مدت کوتاهي چهار تحقيق م

 : بدين شرح
 جامي و ابن عربي .1
 نقد فلسفه و نظر جامي .2
 آفرينيش نو از نگاه جامي .3
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 شرح رموز سلامان وابسال .4
و نيز .  دو کتاب نخست را همان انجمن جامي چاپ کرد

تحقيق چهارم يا بخشي که استاد حبيبي در سوابق سلامان 
به در کتابي به اسم نگاهي . وابسال نوشته بود

اما کتاب سوم در . سلامان و ابسال جامي به چاپ رسيد
چند شماره مجله آريانا با مقدمه کوتاهي از استاد 

اين کتاب در شناخت انديشه . خليلي انتشار يافت
و در ايران نيز . جامي در افغانستان بي نظير است

 .نظيرش بسيار نيست



 :انتشارات مجله آريانا .1
تان استاد مبلغ در دو که ارکان انجمن تاريخ افغانس

در : دوره اول: دوره با مجله آريانا همکاري داشت
آغاز نويسندگي که حاصل اين دورده همکاري نشر دو 

 : کتاب است
و ) فنون ادبي و مسايل ادبيات( يکي در گستره اد ب 

تاريخ ملوک کرت فصلي از ( ديگري در ساحهء تاريخ
 ).تاريخ افغانستان

د سال بعد صورت گرفت به دوره دوم همکاري که چن
انتشار مقالات وزين و ارزشمندي انجاميد که از آن جمله 

طبقه بندي علوم فلسفي، علم " "تعريف فلسفه:"است
بديع، اپستمولوجي در فلسفه اين سينا شک غزالي و شک 

 ....دکارت و 
 : مجله ژوندون .2

از انتشارات روزنامه انيس در يک برهه  از زمان 
 رهگذر از استاد مبلغ خواست تا در مرحوم محمد شفيع

زمينه هاي فرهنگ اسلامي و معرفي دانشوران اسلام 
حاصل اين فرصت چندين مقاله نغز و . مقاله بنويسيد

استوار است در باره غزالي و ابن خلدون و ابن رشد و 
در اين مقالات توجه  .... مولانا جلال الدين بلخي و 

والاي بزرگان اسلامي استاد بيشتر به نشان  دادن مقام 
در رابطه با متفکران غربي بود مثلا او غزالي را با 
دکارت سنجيده است و مولانا را با هگل و مانند 

 اينها

 انتشارات دايره المعارف آريانا
فرصت ديگر پيش آمد تا از استاد بخواهند با دائره 
المعارف آريانا همکاري کند او پذيرفت و بيش از 

ت که يکي از آن مقالات درباره  پنجاه مقاله نوش
  1."ابوريحان بيروني است و نغز مقالتي است
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محمد خان نظام الدوله ، محمد خان نظام الدوله
 ي از روسايکي، وغانستان افي نظام،ياسياز مردان س

 هزاره و فيطواان يس و در مي بادغيبزرگ هزاره ها
 يان و هواخواهان فراواني حاميوزکوهيراق و فيماو
با او  .  بودوندي در جنگ مو از سرداران. شتدا
وسته به طرف يوب خان پيش به سردار محمد اي خويوهايرن

 يديوند جنگ شديابان ميو در ب. قندهار حرکت کردند
 در يسي انگليوهايران سپاه مجاهد افعانستان با نيم

 يوزيرار معروف است و به پيگرفت که داستان آن بس
 محمد يرل شين جنگ کرنيدر ا. دي انجامي مردميوهايرن

خان هزاره و محمد خان نظاام الدوله هزاره نقش 
 يوهاير به نيفا نمودند و ضربات مهلکي ايارزنده ا

 . وارد کردنديسيانگل
  دلاور خان واليي رفقازن نظام الدوله اامحمد خ

س يه مرغاب و باد غي بازداشتن ناحيو برا. منه بوديم
1. انجام داديدايت زياز مستعمره شدن فعال

س خان به وقدال که سردار عبدي زمان–م 1881درسال 
وب ين به هرات حمله کرد سردار ارحمل عبدايردستور ام

 400 شد اما محمد خان نظام الدوله با يخان متوار
: سدي نوي مياضيوسف ري. ش سخت مقاومت کرديسوار خو

 باآنکه محمد خان نظام الدوله هزاره را جراحت سختي"
د تا يده بود، باز دست از مقاتله نکشيانه رسبه ش

ان سردار عبدالقدس خان را يسره لشکريمنه و ميم
2"منقلب ساخت

  کردوب خان حاکم هرات صحنه را ترکي سردار اقتيو 
، لذا با وساطت  نموديمده ي فاي مقاومت هزاره ها ب،

بزرگان هرات موقتا صلح بر قرار شدو سردار 
ض يملا ف. به تصرف در آوردعبدالقدس خان هرات را 

س يمحمد خان نظام الدوله رئ:"سدي نويمحمد کاتب م
بعد ) م1886( هـ ق1305 قلعه نو، به سال يهزاره ها

                                                 
ر ا ترجمه مختين، نسخه قلمانستافغا ييخرا و تيسيال سادمک، رجاک يلودو -1
.يبلاک
 155د ص يپ جداع، چايلوقا ين، عيضياوسف ري -  2
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 : منابع
گزارش کميسون سرحدي افغان و انگليس، ترجمه محمد اکرم 

گيزابي
، 150يوسف رياضي، چاپ ايران، ص) کليات رياضي(عين الوقايع 

200 و 195
رجال سياسي و تاريخي افغانستان، اثر لودويک ادمک، ترجمه 

مختار کابلي
147-146نويسنده، ص تاريخ تشيع در افغانستان، اثر 

48-42، ص 12مجله غرجستان شماره 
591، ص 3سراج التواريخ، ج 

 
 نا ي، مبارز پر تلاش و خستگمزاري ، عبدالعلي

 اقوام  ميان ي و برابري عدالتخواهير، مناديپذ
.  مانند هزاره هايافغانستان و رهبر شجاع و ب

 دوست و ي او از سو و جنجاليييت استثنايدرباره شخص
 ي تهمت هاين گفته شده و از طرف مخالفياديشمن سخنان زد

و چون .  شده استو منتشر  ساخته اوهي عليفراوان
ل، سالها قبل از ين سطور از دوران تحصيسنده اينو

 شناختم و يک مي افغانستان او را از نزدجهاد مردم
 دهم ي، پس به خود حق ميمک حزب بودي هردو در يزمان
ر در يرباره او به رشته تحرش را ديدگاه خويکه د
 .آورم
ور، ي بود، غي شناسم، انساني آن طور که من ميمزار

، يميمهربان، صم.  دوستينن، آزاده، مهيشجاع، متد
 کرد و به گفته ي گفت به آن عمل ميبااراده، آنچه م

ا و تظاهر و عوام يبدوراز ر. ان داشتيمش اي خويها
له يت نه وس دانسيمت به مردم مداست را خيس. بييفر
 و شهرت ي نردبان ترقاي گران ويب دي فري برايا

                                                 
 بلاپ کا چ-591، ص3خ، جيرالتواج اتب، سراض محمد کي ف ملا-  1
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د يشما با.  توانميآن را به شما داده نم 
ش را ي خوينه زندگي که فعلا هز بافيق قاليي طريناز هم
 و کمبود د و با سختيي را بچرخانيد زندگي کني مينتام

د يممکن است فردا من نباشم، پس با. نديها عادت ک
 .1ديشه قطع نظر کني همي من براازکمک مالي
 يش از ثروتمندان به حساب مي در منطقه خويپدر مزار

 آن شتري بود که بي زراعي هاين باغ و زميدارا. آمد
 ي مصارف شخصي برايمزار. را در راه جهاد مصرف کرد

ز ين باره ني خود بود که در اي شخصيي به دارايمتک
 برخلاف يو.  کردي مي خود دارياده رويهر نوع زاز
اد ي زينه هايا با هزش ري خويگر رهبران که عکس هايد

هرگز .  کردنديوار ها نصب ميچاپ کرده بر در و د
آنچه در .  دانست ين عمل را اسراف مي نکرد و اينچن
ن باره انجام گرفته توسط دوستان و ارادتمندانش يا

 اخلاص و محبت يبوده که آنهم بعد از شهادتش و از رو
 .ن عمل زدنديدست به ا

ش يمان خوي و عهد و پ از قوليطيچ شراي در هيمزار
 ي حکم مي او معتقد بود که عدالت اسلام.عدول نکرد

 يکند که تمام اقوام افغانستان در احراز پست ها
م يک و سهيش شري خوي به انداره شعاع وجوددولتي
. دانستي را مردود م و انحصار طلبييياعتلا جو. باشند

                                                 
 .شاده انواحبه خاز مصا  نقل به مضون -  1
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، بلکه از حقوق  نه تنها از حقوق هزاره هايمزار

.  کرديال شده همه اقوام محروم افغانستان دفاع ميمپا
 کذب محض و تيي شخصين به چنيين اتهام قوم گرايبنابر ا

 تواند در مصاحبه يچ کس نميه. بهتان آشکار خواهد بود
 سلطه يدا کند که بوي پي او جمله ايهايها و سخنران

 ياو همان طور که سخن از اسلام م.  داشته باشدييجو
بند بود و چون اسلام يدا پايگفت به احکام آن شد

 توانست ي کرده پس او هم نمي را نفيينژاد گرا
 رفتار يمقا طبق گفته قرآن کريو دق. نژادگرا باشد

 ينه ستم ( 1لاتظلمون و لاتظلمون:  که فرموده کرديم
ه به ين آياز ا) دي روي مر بار سمتييد و نه زي کنيم

 شودکه همان طورکه زور گفتن و ظلم ي دانسته ميخوب
ر بار زور رفتن و يکردن کار زشت و ناروا هست به ز

 باعث يرا  ستم کشيز. ز گناه هست يقبول ستم ن
 . شوديع ستمگران ميتشج

 در شمال کشور ي روسيوهاير سالها بر ضد  ني مزار
 جهاد و مبارزه را با تمام وجود يها  سختي. ديجنگ

                                                 
 279 بقريه ايه -  1
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 و عه و سنييستان و مردم آن را از ش افغانيمزار

را از گر اقوام يک و پشتون و ازبک و ديهزاره و تاج
 تمام ي دوست داشت و خواهان عزت و سرفرازدل و جان
 حسود و دغلکار تهمت يغاکه رقباياما در. کشور بود

ع يان مردم شايه او ساخته، درمي عليادي زييها
 شهر يوراکنکه مواد خيل اي از قبييتهمت ها. کردند

د، از ي کوبيخ به فرق کشته گان ميرا مسموم کرده، م
ل يو ما به دل... و.  کرديت مي حماي بند و باريب

م روح يي گويت مي با قاطعيم داري که از مزارشناختي
 خبر ي بي ضد انساني اعمال و نقشه هاين از چنيمزار
 يله اش هم خطور نمي در مخ حتيييز هاي چينو چن. بود
 از احزاب به يان برخيکه در من است يت ايقعوا. کرد

 بودند که کار شان تهمت و يادي افراد شياصطلاح اسلام
 از افراد شرور و ي بعضوحتي.  بوديعه سازيدروغ و شا

حزب  بد نام کردن ي تعمدا و آگاهانه براشانفاسد 
، دست به چور و چپاول وحدت و بد نام کردن هزاره ها

 يغ نمي درتييچ جنايند و از ه زديس مردم ميوهتک نوام
ش را به نام حزب وحدت و هزاره ها يکرد و کار خو

 مورد ين افراد بعضا در زمان مزاريا.  کردنديتمام م
 قرار گرفته ، قبل از آنکه دست شان از کار ييشناسا

.  بردنديش پناه ميگرفته شود به دامن اربابان خو
ته است،  گذشيب  هشت سال از شهادت مزاريقرکه نک يا

 مردم يگانه براين عوامل بي از ايگريچهره  عده د
گر در پشت ي ديو هنوز چهره ها.  شده استييشناسا

خ آنها را يد پژوهشگران تاريکه با. پرده مانده اند
خ غرب کابل ي تاري کنند واگر خواستند روزييشناسا

. ق دست بکار شوندين حقاي از ايسند با آگاهيرا بنو
ات خواهد يس و جعليخته با دساي آمخ شانيو الا تار

 .بود
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 يهزاره ها اهل سنت را مسلمان مت آن است که يواقع
 يس شان را محترم ميخون، مال، جان و نوام. دانند

ند به ير که مورد حمله قرار نگيشمارند و تا زمان
 ي سرور آزادگان حمله را شروع نمينت از امام حسيتبع

 شروع ،بل رخ داده که در غرب کاييتمام جنگها. کنند
 ي بر خلاف شورايمزار. گران بوده استيآن از جانب د

ک سان ي افشار را با خاک ينظار که منطقه مسکون
 کرد و آن را خلاف ي حمله نمي مناطق مسکوني، بالاکرد

 منطقه يل بالاي دلينو به هم. دانستي مياسلام و جوانمرد
حمله کان گلخانه با انکه توان داشت يگ و تاجيفاضل ب

مخروبه . و آنها را به حال خود گذاشت. کند اما نکرد
 بجز دفاع يدهد که مزاري مي غرب کابل خود گواهيها

 يي جوي  او اگر قصد برتر، انجام ندادهيگريکار د
 ورود به کابل مناطق مهم و يداشت از همان ابتدا

، کوه يکافرکوه، گردنه سخ: ک ماننديژياسترات
 يپس معلوم م.  شدي متصرف مون و باغ بالا رايزيتلو

که يحالدر. نداشت  در سريچ قصد سوئيشود که ه
 که يه و قبل از آني اولي نظار از همان ماه هايشورا
اد يد مناطق يت به وجود آيان وحدت و جمعي ميتشنج

و بر .  نمودشده را متصرف شده و شروع به سنگر کني
 . مردم دامن زدي اعتمادي و بهراس

ه به کابل رفته بودم متوجه شدم که من سال گذشته ک
 مداوم از يهاير از غرب کابل توسط فيميبخش عظ

 ياد شده مورد حمله قرار گرفته و بکليارتفاعات 
 .ب شده استيتخر

ک محدوده ي در غرب کابل در يمقاومت و دفاع مزار
که ارتفاعات و مناطق مهم تماما در يمحصور شده درحال

انسان . ز استيت انگيرعا ح او بود، واقينار مخالفياخت
شتر شگفت زده ي بند يک ببين منطقه را از نزدي اوقتي

ن مردم با آن امکانات ي پر سد اي شود و از خود ميم
ک به سه سال يز چگونه توانسته اند نزدياندک و ناچ
 و هوان مورد حمله ين از زمين سلاح هاي ترينکه با سنگ

 که يمي عظيويرک ني گرفتند، آنهم در برابر يقرار م
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 منطق اسلام بان مردم اگريقتا دفاع مظلومانه ايحق
ن يز وحماسه آفري برانگينار تحسيسته شود، بسي نگرنييحس
ش در کربلا به شهادت ياران خويز با ي نينحس. است
مگاهش را آتش يدند، اموال شان به غارت رفت، خيرس
دند ، زنان و کودکانش را به اسارت بردند، اما ز

 را ي و عدالت خواهي و جانبازيت و آزادگياوراه حر
 و مردم غرب کابل يمزار. ا نشان داديبه مردم دن

 ين وجود مزاريبا ا.  را ادامه دادندين راه حسفقط
 که يو زمان.  بوديهمواره خواهان صلح و برادر
 به کابل ييه نها حمليطالبان به سرعت خود را برا

 ين عبدالحس را به سرپرستيئتيي کردند، او هيآماده م
 ين رباني نزد برهان الدي و ابوذر غزنويمقصود

به .  شد مشترکيژي خواهان وحدت و استرات،فرستاده
و .  حقوق و عزت مردم غرب کابل محفوظ بماند کهيشرط
ن اتمام ين آخريد کرد که اي تاکي ابوذر به ربانحتي

ن هزاره ها بودند که مرا ي که اييتانگو. تحجت اس
 او ي هاي و بخصوص هم پالگي ربانولي. تنها گذاشتند

نه يدند، دست رد به سيديکه خود را در اوج قدرت م
 را  يئت نواخت و با بابمباران غرب کابل مزاريآن ه

مل ن عي با ايربانو بعد ها معلوم شد که . جواب گفت
را از دست داده و در  يک متحد بالقوه و قدرتمندي

برابر تهاجم طالبان تنها مانده است و بالاخره به 
ر ي کابل به زياست جمهوريدست طالبان از مسند ر

چ ي ماندند هاو که در کنار يو گروه ها. انداخته شد
 يو ربان.  را نداشتندي مزاريکدام تعهد و جوانمرد
قت همه هزاره ها را از ي در حقيبا از دست دادن مزار

 .ست دادد
 و دست پرورده ک گروه متجاوزي طالبان را يمزار

 ي برايچ حقيلات آنها هيدانست، چون در تشکي مپاکستان
 جهت تا گلوله ينوبه هم.  در نظر گرفته نشده بودعيتش

 يچ گلوله اي که هيداشت به دفاع پرداخت و زمان
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 يطرف ک 
 ين دعوت داميدانست اي با آنکه ماوصورت گرفته ؛ 

تا اگر طالبان بر .  اما آن را قبول کردستيش نيب
 همگان يش رفتار کنند، چهره شان برايخلاف تعهد خو

 .افشا شود
.  شودي در غرب کابل مخفي مدتي توانست براي ميمزار

 ي خارجي به سفارت کشورهايق پناهندگيا از طريو 
 ي آن را خلاف تعهد و جوانمردش را حفظ کند ولييجان خو

  ي شود دشمنان براينست که اگر مخفداي موهم. دانستيم
.  را به قتل خواهند رساندييرداکردن او گروه کثيپ

غام ملا بورجان را قبول کرد و بطرف چهار يلذا پ
و در .  شديراب حرکت نمود و در وسط راه دستگيآس
 به  کابلتا غرب. قت آگاهانه مرگ را انتخاب کرديحق

و در عالم  .مان بمانداافتن او از تعرض در يبهانه 
ش به ي خوياران با وفاي از ياسارت همراه عده ا

ش از يه طالبان بي با شهادت او چهره کر.ديشهادت رس
 تا آن روز در فرهنگ و قاموس ي کشيراس. ش افشا شديب

نان نشاندادند يملت افغانستان وجود نداشت، اما ا
 و ي بندند ونه به فرهنگي پايکه نه به تعهد اسلام

زاد و سرفراز به آش ي با دوستان خويرمزا. يسنن مل
 ي شان از سويش شتافتند و جنازه هاي معبود خويسو

 لکه ي با قتل و و.ع شديار با شکوه تشيمردم بس
ن يبنابر ا.  ماندي در دامان طالبان باقيننگ ابد
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. 
 22-1326 ( خداداد،ي فرزند حاجي ، عبدالعليمزار

 ي، در روستاياستمدار افغانستاني، س) ش1374اسفند 
 ي چهارکنت از توابع ولابت بلخ، درخانواده ايينانوا

 کذاراندند، ي روزگار مي و دام پروريکه به کشاورز
دان و يش سفي خداداد ازريپدرش حاج. ا آمديبه دن

، ي آمد و گذشته از عبدالعليبزرگان منطقه به شمار م
  داشت که اوليين عل و سلطادو پسر به نام غلام نبي

 بودو سلطان ي کوچک تر از عبدالعليبزرگ تر و دوم
ان حکومت حزب يش در نبرد با سپاه1358 در يعل

ز به همراه ي ن و کشته شد و غلام نبييک خلق زخميدمکرات
ش به دست مخالفان به قتل 1361 خداداد در يپدرش حاج

 خود يلاتش را در روستاي تحصي مزاريعبدالعل. آمد
را ) ش1350-1348 (يبازدورهء سر. د آغاز کرييوانان

ت يز گذاراند و پس از بازگشت به ولايدر خوست و گرد
ف يخ سلطان مزار شريزادگاهش بلخ، در مدرسهء ش

 يش ، برا1351ل بهاريدر اوا. لاتش را ادامه داديتحص
 تر،افغانستان را ترک گفت  و پس  عالييلات حوزويتحص

ران رفت ينجف و کربلا، به اارت عتبات عراق در ياز ز
.  وقفه درس خوانديه قم بيش در حوزهء علم1355و تا 
 چون  گزاردن حج، رهسپار مکه شد، ولييش برا1355در 

د، يد عربستان نگرديافت رواديه موفق به دريدر سور
 اقامت در آن جا، ي کوتاهيبه عراق رفت و پس از مدت

ران و ي ادر مرز. ش گرفتيران را پيراه بازگشت به ا
 و ير ممنوع، دستگيعراق ، به علت داشتن کتاب ها

 ي از زندان هايکيچهار ماه را در .  شديزندان

 

168 



 

169 



ن يتوانست خود را برجسته تر 
اند، و سازمان نصر هم در يرهبر سازمان نصر بنما

ا نا ي، خواسته يعي شيگر سازمان هايقدرت و نفوذ، د
 ، مانند خواست ير فشار عوامل درونيز(خواسته 

 که يک سازمان سراسري داشتن ي مردم هزاره برايعموم
 ي آن ها را پاس بدارد، و آگاهي قوم-نييمنافع د

قت که به ين حقي ا بريعيسازمان ها و احزاب ش
 توانند در برابر دولت و احزاب متعلق به ي نمييتنها

ستند، تن به وحدت يگر، در اياهل تسنن و اقوام د
در ). ش1368( گرد آمدنديدادند ودر حزب وحدت اسلام

 به يمزار) ش1370(انين حزب در بامي ايمجمع سراسر
، ي مزاريبا رهبر. ده شدي کل آن حزب برگزيرمقام دب
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 ي گمان خواست هزاره ها براي ب
 به ت دولتيي و شرکت در حاکمي و قومنييضات ديتبع

ت افغانستان که خود آن را در ينسبت سهم شان در جمع
 ست و پنج در صد بر آورد کرده اند، خواستييحدود ب

 يشت که برترد در نظر داياما با. به حق بوده است
ب و يش همهء مصاي، کمابير سال اخ250خواهان پشتون در 

 را در ي و لشکريهء کشوريازات بلند پايامت
گر اقوام کشور، ي ديافغانستان در دست داشته و برا

 قائل نبوده اند و ين حقيژه هزاره ها کم تريبه و
گر را به يندگان اقوام دين رو، بر آمدن نماياز ا

 توانستند برتابند واز ي گونه نمچيراس قدرت به ه



 يوسته در پي، پي کار آمدن دولت ربانيهمان آغاز رو
 ، به رغم همهء کاستييدولت ربان. انداختن آن بوده اند

  جز همدستيي بقا، چاره ايش ، براي هايها و تنگ نظر
انه يندگان هزاره ها و ازبکان و پشتونان ميبا نما

 گذاشتن ر کناي بحزب وحدت بهتر بود که. رو نداشت
ش ي را پي خود، راه اتحاد با دولت ربانيادياهداف بن

ان ي ناراضي رو بود که برخيند از همي شا1. گرفتيم
، از حزب ي حجت الاسلام اکبري، به رهبرياست مزارياز س

به هر . وستندي پيو به دولت ربانه وحدت انشعاب کرد
–  مسعوديوهاير، نيحال، در سراسر دورهء دولت ربان

وسته با حزب وحدت ي گونا گون پي به شکل هايربان
ن گروه ي ا– که طالبان ي هنگامحتي.  بودنديردرگ

نک يش و واپس گرا که ايک انديار تاريبرخاستهء بس
ن يار را به عنوان مهم تري حکمت ي حزب اسلاميجا

 يبه دروازه ها.  خواه پشتون گرفته بوديگروه برتر
 آن ي به جايعود و مزار، مس)ش1373اسفند(د يکابل رس

ب الوقوع طالبان دست به دست يکه در برابر خطر قر
 بهره يگريدند تا از طالبان بر ضد ديهم دهند، کوش

ن گروه، به مذاکره و زد و بند يند و با ايرگ
 مسعود به يوهايرورش همه جانبهء نيدر پس . پرداختند

 ي به طالبان رويمواضع حزب وحدت در غرب کابل، مزار
ان طالبان و ي که ميرد و بنابر موافقت نامه اآو

د، قرار شد که حزب وحدت سلاح يحزب وحدت به امضا رس
گذارد و آن ها به ا خود را به طالبان وين سنگيها

 حائل، در مواضع حزب وحدت در غرب کابل يويرصورت ن
ن وجود، طالبان به توافق نامهء يبا ا. مستقر شوند

لع سلاح و تصرف مناطق  خيخود پشت پا زدند و در پ
 گفت و گو ي براي حزب وحدت برآمدند و چون مزارتصرفي

 ، به چار ي ناچاريا از روينانه يبا آنان، خوش ب
 کردندو ي و زندانير را دستگياب رفت، خائنانه ويآس
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نه هر نوع وحدت ي نظار زمي شورايي و انحصار گراييلا جوي متاسفانه است-  1
. ان برده بود، لذا کشور به کام طالبان سقوط کردي را از ميو همکار

 )يزداني(



 را هوادارانش ، پس از يکر مزاريپ. پس از آن کشتند
در آن ف بردند و يل گرفتن از طالبان ، به مزارشريتحو

 برجسته ي رهبر و فرمان دهيمزار. جا به خاک سپردند
 و يه بود و از جهت سطح علميان ماي مياستمداريو س
 درازمدتش در مبارزه ييرد به علت درگيز، شاي نيحوزو

 گذاشت، از يش نمي مطالعه براي براو جنگ که فرصتي
 پس از مرگ، يو.  رفتي متوسط فراتر نمياندازه ها

 مبدل ي افسانه ايها به چهره اان هزاره يدرم
ر که تا دم ي معصوم گون و خطا ناپذيچهره ا: ديگرد

ان مردم خود به سر برد و از آرمان آن ها يمرگ درم
دن به ي خود و رسياسي و سيت فرهنگي هوياي احيبرا

مرگ . گر اقوام کشور دفاع کردي حقوق با ديبرابر
ت، ي به نماد مظلوميل وي و تبديمظلومانه ء مزار

 پر  وومنديرمقاومت و مبارزهء هزاره ها ، موج ن
خت و يان مردم بر انگيش او در مي را به ستاياحساس

ان و هزاره يعيژه از شي ، به وياريندگان بسيسرا
 از يش و سوگ او سرودند که برخي در ستايها، اشعار

 ي جالب توجهين سروده ها ، از ارزش هنريا
 ي مزاريدر رثا که ييسوگ سروده ها. برخوردارند

ت ، در نوع خود يفيگفته شده اند، از جهت حجم و ک
 خ معاصر و حتيي سابقه اندو در تاري ب و حتييرکم نظ

ن ي، اتييچ شخصيد گذشتهء افغانستان در سوگ هيشا
د ابوطالب يچنان که س. اندازه شعر سروده نشده است

چندان ربط و "ن سروده ها ي هم متذکر شده، ايمظفر
 درواقع ادامهء حرکتي... مقولهء مدح ندارد با نسبتي

است که در تفکر شاعران مقاومت افغانستان از چند 
 آن را ي اصلل که محصوسال قبل آغاز شده بود؛ حرکتي

 عنيي. دي بخشيل مي جامعه تشکيازهايرنج ها و ن
ض ها و يشاعران هرگاه زبان گشوده اند، از تبع

 قوم و يپار يده اند که رنج دي ناليي هاييناروا
 در ي از سوگ سروده هايمجموعه ا."له شان استيقب
، با عنوان تبر و باغ گل سرخ، به کوشش ي مزاريرثا
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د ابوطالب ي از سي و با مقدمه ايديف سعيمحمد شر
1".ده استيش به چاپ رس1374، در يمظفر

 : منابع
نشريهء مرکز فرهنگي نويسندگان (تبر و باغ گل سرخ؛ سراج، 

 ويژه نامهء مزاري، سال اول، شمارهء سوم، بهار ،)افغانستان
ش، 1376ش، همان، سال سوم، شماره يازدهم، بهار سال 1374سال 

 -240، شناسنامه احزاب و جريانات سياسي افغانستان، 286، 221ص
، ترجمهء "نحوهء شکل گيري طالبان"؛آنتوني ديويز298-313، 252

ال هفتم، شمارهء عبدالغفارمحقق، قسمت سوم، فرياد عاشورا، س
 .2ش، ص1377) شهريور( سنبله 28، 162
 

 ينت متي و شخصياسي رجل س،مقصودي، حاج عبدالحسين
، در سال  فرزند حاج خداداد، از قوم مقصود.و موقر

 ، از توابع borjigayيبرجگ" د آبيسف"ه يش در قر1312
 ييلات ابتدايتحص. ا آمدي به دنيغزنNawur ناورولسوالي
 همراه پدر ي سالگ14در . محل فرا گرفتخوند آرا نزد

و منطقه . پدرش ازنامداران هزاره بود. آمدبه کابل 
 را همراه فرقه مشر فتح محمد ينه و کارته سخيجمال م

ن منطقه از يا. م کردندي تقس ها به هزارهيخان بهسود
مه ي به ضم بود هزاره هاقبالهدوران بابه بهسود در 

 ه که دولت هاشميررق و غ از دامنه کوه قيعيمناطق وس
رفت و به هزاره ها ينه را پذيه جمال مي فقط ناحخان

ه سرباز زدو در بوته يش بقيريواگذار کرد و از پذ
 . قرار داديان و فراموشينس

زدهم به ي در دوره دوازدهم و سي مقصودينعبدالحس
 جرگه ي و ولسي ملينده مردم ناور در شورايعنوان نما

 سردار يبعد از کودتا. ديخشافت و خوب دريراه " 
و در زمان اشغال .  به تجارت پرداختيمحمد داود چند

ه ياتحاد"وست و تشکلين پيوطن توسط روسها به صف مجاهد
و در ارسال . را به وجود آورد" ن افغانستانيمجاهد

 ي سهم فعال و ارزنده اي احزاب جهادياسلحه برا
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، ذيل نام 2حسين برزگر، دانشنامه ادب فارسي دري  در افغانستان، ج -  1
 .مزاري



ر د" گل سرخ " نام بهيه ايز نشريون. فا کرديا
و مردم را به وحدت و .  کرديته پاکستان منتشر ميکو

 ياسيش خاطرات س1368و در سال .  خواندي ميبرادر
 ينهزاره جات سرزم"ش را به نام يپنجاه ساله خو

 صفحه منتشر کرد که از کتب خوب و 354در " محرومان
 توان ي را در آن مود و مطالبيير به شمار ميخواندن

 شود يده مي کم تر دييخ تاريگر کتابهايافت که در دي
ک ين بابت يد خود مولف است و از ايشتر چشم ديو ب

 . رودي به شمار مياثر ابتکار
 و رجال وطن از ياسي سي نزد مردم و گروه هايمقصود

ل حزب يبعد از تشک.  برخوردار بوداحترامشهرت و 
وست و در راه ين حزب پي افغانستان به ايوحدت اسلام

اران ياز .  به خرج داديه اي جمليع صلح مسايبرقرار
.  بودي مزاريد عبدالعليک و صادق شهيو مشاوران نزد

اء دوباره يبعد از شهادت آن رادمرد بزرگ ، در اح
ک ي نزدي همکاريلي خليمان با محمد کريحزب وحدت در بام

اء ي صلح و احيداشت و سر انجام در راه برقرار
 دوم سال مهيان اقوام افغانستان در ني ميبرادر

اره، همراه چند تن از يش در اثر سقوط ط1376
استمداران از جمله صدراعظم دولت موقت به شهادت يس
 .دنديرس
 

ز ي او چيت علمي و شخصي اززندگ،ملا موسي هزاره
ون و ي از روحانيکينکه او يجز ا. مي داني نمياديز

 از او به يو کتاب.  بودهيازده هجريسندگان قرن ينو
د که در يات قرآن مجيه درباره کشف الآادگار ماندي

 ياتها به حساب مين کشف الآي ترييم از قديکينوع خود 
 دانش پژوه کتاب شناس و استاد دانشگاه يآقا. ديآ

ه ين فهرست آيکهنتر:" تهران در باره آن نوشته است
ک نسخه ي.  هزاره استيات نوشته ملا موسي کشف الآيها

 موجود "ينسلطان المتکلم"از آن در تهران در کتابخانه 
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هست که " شاه رحمت خان" به نام يو بر آن تملک. است
1." هـ نوشته شده است1056خ يبه تار

ات يکشف الآ:"سدي نويعه مي در الذريآقا بزرگ تهران
 ينالحمد الله، رب العالم:(، اولهي الهزاري موسللمولي

جعله فهرسا ...) نيطاهراله ال محمد و يوالصلوه عل
 الاسما و الافعال و الحروف يالقران، مرتبا علات يلآ
س يه ، ليها الآي ف محلها من السوره و الجزء التيينبيو
 ين النسخه الموجوده عند الحاج محمد سلطان المتکلمفي

 انه ملکها شاه رحمت خان ، سجع يرخ غيبطهران تار
 خ نقش الخاتم فييدشاه جهان رحمت خان و تاريا"خاتمه 
2" هـ1056سنه 

خ و زمان ي هزاره از نظر تاريات ملا موسيکشف الآ
ن ي ااب. ن موضوع باشدي کتاب در ايند سوميف شايتال
ف شهاب يتال" يات فرقانيه الآيآ:" آنينل که اوليتفص
ق ياست که به تشو) هـ906 – 873(ين احمد مدون هرويالد

 آن کشف يندوم. قرا نوشته شده استي باينسلطان حس
 آن ين و سومي طوسيرف محمد رضا نظيتال يات کلام قدسيالآ

 هزاره است که نسخه منحصر به يات ملا موسيکشف الآ
 .من موجود استيفرد آن در کتابخانه شخص سلطان المتکل

 
از روسا و بزرگان  ،ميرزا تيمورخان هزاره

.  معروف بوديزهوشيهزاره قندهار که به فراست و ت
 يمار يام بس حاکم قندهار به او احترييگ جغتايشاه ب
 .گذاشت

اء الملوک که يخ احي مولف تاريستاني سينملک شاه حس
 ي هاينده صفوي و نمايرهـ که به عنوان سف1004در سال 

ازجمله بزرگان قندهار . ران به قندهار رفته استيا
زا يرم:"سدي نوي نام برده ميت ملين شخصياز ا

. ز از اهل مجلس پادشاه بوديمورخان هزاره که او نيت
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ود، ب ين تمام تمکيير کرد و پي مي شطرنج را خوب بازو
1."در کمال فراست و عقل و تجربه

 
 بزرگ و ي و روساين از خوان،ميرخوشاي بيگ سلطان

س و ي ارزگان، بادغيخردمند و سلطان هزاره ها
ش يور و نامدار زمان خوهه، و از مردان مشياقيماو

 را ه از جان ودل اوياقيمل هزاره و اويقبا.  بود
 . کردندياطاعت م

 يرران شهر قندهار را تسخي نادرشاه افشار فاتح اوقتي
. ل داردي به هزارستان گسييويرم گرفت نيکرد، تصم

 قلمرو يشي و دور انديگ با خردمندي بي خوشايراما م
 با . زند سپاه  نادر محفوظ نگهداشتش را از گيخو

 و يگماشتگان نادر شاه با کمال احترام و مهربان
ق کار ي لايشکش هاي پيمو با تقد.  رفتار کرديوانمردج

جه حدود يو در نت. را از مقاتله به مصالحه کشاند
 هزاره به عنوان يپنج هزار نفر جوان شجاع و جنگجو

 ينو هم.افتنديت ي در لشکر نادرشاه شموليسربازان دائم
 گرجستان، قارص، داغستان يرها در فتح بغداد، و تسخ

 از خود نشان ييرقاز رشادت کم نظ قفي هاينو سرزم
ر و نوازش نادر شاه قرار يو مورد تقد.دادند
 .گرفتند

.  هزاره ها ابقا شدياست و رهبريگ به ري بيخوشايرم
گ سلطان ي بي خوشايرم:" سدي نوي ميمحمد کاظم مرو

فه يه  که از مردان خردمند بود  به سلطنت طارهزا
 .ديد سرافراز گريديه و هزاره و جمشياقيماو

 :منابع
 567و 599 و 588، صفحات 2، ج197، ص1عالم آراي نادري، ج

 148نامه عالم آراي نادري، چاپ عکس مسکو ص 
 134 تا 127، ص 2پژوهش در تاريخ هزاره ها، ج
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پسر خضرخان، از سرداران و بزرگان  ،ميرزا سنجر
خ از ي درتارن اکبر شاه مغولييهزاره معاصر جلال الد

. اد شده استي ي غزنيس هزاره ها ياو به عنوان رئ
 . هـ ق زنده بود1016 تا ساليو

 :منبع
ي، تاليف قاضي احمد تتوي و آصف خان قزويني به فتاريخ ال

  620ش ، ص 1378تصحيح دکتر سيد علي آل داود، چاپ تهران
 33، 32، 18، چاپ اول، ص 2پژوهشي در تاريخ هزاره ها، ج 

 208 تا80 ص تذکره همايون و اکبر، بايزيد بيات
 54توزک جهانگيري، محمد جهانگير شاه مغولي، چاپ لکنهو، ص 

 567، 525، 452، صص 1اکبر نامه، ابوالفضل دکتي، ج
 

 يانزا جير فرزند م،1ميرزا غازي بيگ ترخان
هـ به حکومت قندهار منصوب شد، قدرت 1016گ در سال يب

 ي مياز شعرا و فضلا قدردان. افتي ياديو مکنت ز
. ا رفتيهـ مسموما از دن1021 سال کردو در

بازماندگانش جسد او را به کربلا انتقال داده و در 
 در يمرشد بروجرد.  به خاک سپردندينجوار امام حس

 . سروده استينرثاء او چن
دهارـــــان در قنيانـــــــخترود قبلهء ــ وجيب

  در نهروانم چون عمر در سبزواريلـچون ع 
او  رفان وليـــــــر رهء ع باهم، ديمر بودـهم سف
 ارـــ روزگي عمر رفت و ما به پايه پاـب
 يم کــــــ او فلياه پوش ارنباشد درعزايشب س

 ار او را سنگساريابت و ســد از ثــــکن
بس که شوق  ترــ باخــــــــيند جسم پاکش در زميرجا نگ

 قراريلا کرد است او را بـکرب
ن زحاتم يکا ــينش رزم گودرخون ن،خاک غلطددربزم گو

 اري از اسفندآن خالي،يشد ته
 ام راـــزهر دوران سوخت درکامش زلال ج

 ام رايـن اـــــد، داميرون او ترسم بگــــخ 
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صفحه   ميل ، غم ارزان کنيه پوشان چو رنگ نيماس
 ميوان کنيـــــ دفتر کهمد رايخورش

 يکاش روز يم کار از دست رفت چند غم در دل نهان دار
 ميم دل را زغم پنهان کنچند ه
 يان دادنـــان بود جـــ، آسيسهل باشد مردن

 ميان کنـــــ ترخين قدر گر در فراق غازيا 
هم به جرم  رگ راـــ مي و گر نيد چنديقاتلش ترسم ز 

 ميدان کنيحبس جاومرگ او در
گشت  امــط سبز فــگون و خيـــــدر فراق آن لب م
 امـه رخسارشيب صبح وشد سيپاره ج

 ندــــند افسر کــــاد آن فرق بليچرخ هرگاه 
 دو برسرکنديرگ مشت خاک ازجسم پاکش 

 يخلق م الــــ محي ممکن شناسم نيه نـمردن او را ک
  باور کنديل کـــــکن عقيند، ليگو

 يزندگ زيچشم مردم شد عزبسکه مرگ ازمردنش در
 ردم ، بصد حسرت کفن در بر کندـه

 ت خود را درستخورد زهر جان گزا، تا نسب
 دـــر کنـــــــ جعفيوسـ مي علينه کونـــباش 

             وان نمـاندــرفت و بي او زيب دفـتر زينت دي
 .برکه خواندکس سخن؟ چون غازي ترخان نماند

 
 :منبع

 190-189تحفه الکرام، ص 
 

ز و قهرمان پرور ي مرد خينسرزم ،مير فتح محمد خان
ش تا يز خوي و قهر آمعت خشني رغم طبيهزارستان عل

.  را در دامان خود پرورده استيکنون مردان بزرگ
 شان سرشار از غرور، ي که کار نامه زندگيمردان
 به يمردان.  استي و جوانمرديت، سرفراززّع، يشکوهمند
 با ير بابا و پامي کوه هاي و استواريسربلند

پاک . ژه و منحصر به فردي وي و  اخلاقيات روحيخصوص
 يو درخشان به سان چشمه ساران زلال و مصفاو شفاف 
 . ينآن سرزم
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 فتح 1فرقه مشر" از آن مردان اعجوبه و نا شکنيکي
از خاندان بزرگ و سرشناس هزاره از .  است "محمد خان

که پدر تا پدر از روسا " راموز"فه قبتسان شاخهيطا
گ  سالها يدربي حيرپدر کلانش م. و رهبران قوم بوده اند

د تا سر انجام ي عبدالرحمن جنگير خونخوار امبر ضد سپاه
ش به يل خوي فامياران و خاندان و اعضايتن از 53با 

شان به تاراج رفت و قلعه اش  ييدند، دارايشهادت رس
از مجموع خاندانش فقط دونفر . ديران گردياز بن و
ک دختر خرد سال که يافتند، يزه آسا نجات عجبطور م

ک پسر به يافت و يهرت ش" ييعمه کربلا"بعد ها به 
که در )  فتح محمد خانيرپدرم" (گي غلام حسن بيرم"نام 

افت، نام ي راه زمان امان االله خان در دستگاه حکومتي
ان هزاره ها ي کسب کرد، و نه تنها در ميو شهرت

 از عزت و اعتبار ان رجال مملکتييبلکه در کابل و درم
 . بوددار برخورييبالا

از " منگسک"ه يهـ ش در قر1282 فتح محمد خان در سال
دوران . ده به جهان گشود يد" بهسود "يتوابع حصه دو

ار ي آن ديعت مصفاي را در دامان کوهسار و طبيکودک
ل پرداخت ، علوم ي محل به تحصيو نزد علما. بسر برد

استعداد خارق العاده . خواند" مطول" را تا يعرب
 .ي حافظه قويويرال و نيداشت، با ذهن س

 ي و روحيات اخلاقي خصوصي بزرگ اغلب دارايسانهاان
ز ين متمايري امر آنها را از ساين هستند وهميژه ايو
 داشت که يي هايژگيز وي فتح محمد خان نير سازد، ميم

 .مخصوص بخود او بود
ک يک جنرال صاحب نام و يمردم هرچند اورا به عنوان 

ان و ي شناختند، اما بجز آشناي  مياسيت سيشخص
دانست که او حافظ کل ي ميکش کمتر کسيتان نزددوس

 . تسلط کامل دارديز هست و در زبان عربي نيمقرآن کر
 و ي نکرده اما بخوبي زندگيط عربي با آنکه در محيو

 نوشت ، ي گفت و ميح سخن مي فصي به زبان عربيروان
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 يان مي و اعجاب علما و روحانينآنچنان که باعث تحس
 معروف کابل يد ناصر از علمايد عبد الحميد سيشه. شد

فرقه مشر :"دي از او پرسک وقتيي ين اعجاب و تحسياز رو
ک عمر با يان با آنکه يست که ما روحانيصاحب علت چ

 سخن يم به عربي تواني نميم سرو کار داريکتب عرب
 "د؟ي توانيم و شما مييبگو

 ين و ممارست نميبدان جهت که شما تمر:"شان پاسخ داديا
 ي که درس مي و نوجوانياز همان دوران کودکمن . ديکن

 ين و مکالمه مي تمريخواندم با خودم به زبان عرب
 کردم يح مي نوشتم و اشتاباهات خود را تصحيکردم، م
ن کار آنقدر ممارست کردم که امروز مکالمه به يو در ا

 سهل و ي مثل سخن گفتن به زبان فارسيم برايزبان عرب
 .آسان است

 از ي بود که پاره اي عرب به حدتايبتسلط او به اد
 يسان مشهور عربي بزرگ و فرهنگ نوياشتباهات ادبا

م ياد داشت کرده، تصمي ييرا در کتابچهء جداگانه 
سد اما ي بنوي به فارسيک لغت نامه عربيداشت خود 

 . دادي مجالش نمي اجتماع– ياسي سيهايگرفتار
اقت و يل لي به دلي فتح محمد خان در عنفوان جوانيرم
 خواه ي امان االله خان پادشاه ترقير از طرف اميستگيشا

و " يجرغ"در منطقه) بخشدار(کشور به عنوان علاقدار 
ن سمت يمنصوب شد و تا سقوط آن شاه در ا" يبرجگ"

 .ت کامل داشتندي رضاي کرد و از ويفه ميانجام وظ
حضور داشت و ) ش1307سال(ه جرگه پغمان يز در لويون

 شاه و ين را قرائت کرد و مورد تحسييبايمقاله ز
زه ي جهت شاه امان االله جاينحاضران قرار گرفت  و به هم

کدست خلعت فاخر بود ي که عبارت از مدال طلا و يمخصوص
 ..کرد اعطا يبه و
 ي حکومت سقويوهاير هزارستان برضد نيام سراسريدر ق

 ي فتح خان بعد از سردار بزرگ ملير ش م1308در سال 
 و ينث رتبه و مقام دوميد خان شاهنور، از حد احميسع
و در .  شدي محسوب مي فرمانده بزرگ ملينا سومي

" زيجلر"، " سرچشمه"و " يکوتل اون "يجنگها



ز ازخود نشان داد و ي برانگين تحسيرشادت ها" دانيم"و
 .تش افزوده گشتيبه شهرت و محبوب

به ) حضرت محمد ظاهر شاهيپدر اعل( نادر شاه وقتي
به  از فرماندهان هزاره يد، ابتدا عده اي رسقدرت

د يه بچه سقا، از طرف دولت جديل مبارزات شان عليدل
 يت شان به رتبه هايت و تلاش و فعاليبه تناسب شخص

 .ده شدندي منصوب و برگزيمهم نظام
در مرکز " يفرقه مشر" فتح محمد خان با رتبه يرم

و ن منصب نسبت به سن يوزارت دفاع منصوب شد و ا
 . شدي محسوب ميي او مقام بالايجوان

ل، مطالعه و فراگرفتن دانش ي تحصفرقه مشر جوان عاشق
 بسرعت در يدانست، شکل زندگيد بود و ميو فنون جد

 هر چند از يک جنرال ارتشي و تحول است و ييرحال تغ
مات ي برخوردار باشد، اگر تعلياستعداد و نبوغ نظام

 گرفته باشد، عاقبتين ک آن فراي را به شکل کلاسينظام
وطلبانه خواستار آموزش فنون الذا د. نخواهد داشت

ب به يد و در مدت قري گردي در دانشکده افسرينظام
 را يک سال در کابل و جلال آباد دوره آموزش نظامي

ان رساند و از ي به پات  و با نمرات عالييبا موفق
 را يمي دوره تعلينمعدود افسران هزاره است که چن

ن مرحله به عنوان فرقه ي ايو بعد از ط. ه استديد
و سر .  هرات مشغول کار شدي نظاميويرمشر اول در ن

 و شرکت 1 ارتباط با امان االلهينانجام به اتهام دروغ
ک عبدالخالق، همراه با چند يدر توطئه قتل نادر و تحر

 به زندان ويرصاحب منصبان هزاره دستگاز گر يتن د
ام عمر شان را در تک ين ايتر از بهيو بخش. افتادند

ک و نمناک ي تنگ، تارتک سلولي.  زندان گذراندندسلولي
 طاقت فرسا  وک هفته مشکلي يکه بسر بردن در آن برا

است، چه رسد که انسان مجبور شود ماه ها بلکه سالها 
 .در آن محبوس باشد
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 سرسخت ي انفرادي مدت آنهم در تک سلول هايحبس طولان
و شخص محبوس .  آورديا از پا در من انسانها ريتر

ترس، .  مبتلا خواهد شدي روحي هايبانواع ناهنجار
ع ي شايامد هايد از پي، تردنيي، بدبيدلهره، افسردگ

ش را ي خويانسان تعادل روح. ن گونه موارد استيدر ا
آرزوها .  گردديد ميدهد، پژمرده و نا امياز دست م

 که سالها در  استيکمتر انسان. دير ميال او ميو ام
ه ي اوليزندان بسر ببرد اما شور و نشاط و سرزندگ

فرقه مشر فتح محمد خان با  ولي .ش را حفظ کنديخو
 را در محبس يام زندگين اي سال از بهتر25ش از يآنکه ب

ش ي خوي بسربرد، اما تعادل روحو بعضا در تک سلولي
 و نا نيي، بدبي، افسردگي از خستگيراحفظ کرده، نشان

موصوف دوبار بزندان افتاد . شديده نمي در او ديديام
 1330 و بار دوم از 1326 تا 1312 بار اول از سال ،

 را از يم هـ ش و در دور اول بود که قرآن کر1343تا 
 از زندان ي بعد از آزاد .اول تابه  آخر حفظ کرد

 30و . د شدي ش دفعه اول به قندهار تبع1326در سال 
 داده شد تا ي دولت به وياز سو ي آبي زراعينب زميجر

 کند، اما او چون انسان يبا خانواده در آنجا زندگ
 ير بود، از خيوکراسيم و ديآزاده و طرفدار آزاد

 اعطا شده بود گذشت و عملا از رفتن ي که به وياملاک
 همراه با 1328و در سال . ديبه قندهار استنکاف ورز

است يه ر از روشنفکران آن روز افغانستان، بيگروه
ان يرا بن" حزب وطن" غلام محمد غباريرمورخ نامدار م

 ي و فرهنگي معروف علميتهاي از شخصيو عده ا. نهادند
 شناخته ين اعضايت داشتند و معروف تريدر آن شمول
 :نها بودنديشده آن ا

 سنده معروفيغلام محمد غبار مورخ و نويرم .1
سندگان آزاده يا قزلباش از نويسرورخان جو .2

 فکر کابلو روشن
سنده و دانشمند بزرگ ي تاج نويبراتعل .3

 هزاره
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 سنده و مورخيق فرهنگ نوي محمد صديرم .4
  محمد خروشيعل .5
 يي از خاندان محمد زايوميداکتر رسول ق .6
 يير پلان وقت، محمد زايز وزي عزيعبدالح .7
لوت از خلبانان معروف يف خان پيشر .8

 از ي نامدار مليتهايافغانستان و از شخص
 يجاغور

 تح محمد خان فرقه مشر فيرم .9
 س اطلاعات و کلتوري رئي قزلباش کابليمينع .10
 گريف سرباز وعدهء ديلط .11

 ير غياسي و سيت فرهنگين حزب بعد از دوسال فعاليا
 مهم و ي و اعضاين تمام موسس، شناخته شدهيقانون

 س بزندان 1330شناخته شده آن، در نوروز سال 
1.افتادند

 يي زود تر رهارده،ک اظهار ندامت يدر زندان عده ا
ق فرهنگ بعد از دو سال، ي محمد صديرچنانچه م. افتندي

 غلام محمد غبار موسس و ير زودتر از آن و ميبعض
 تاج بعد يچهار سال و براتعلاز انگذار حزب بعد يبن

تاج در زندان . افتندي يي سال از محبس رها9از 
 گوناگون را تحمل کرد ي رنجها و شکنجه هايباندازه ا

. ا رفتيد و از دنيي نپايادي مدت زيي بعد از رهاکه
 ي مسموم شد و با زندگند توسط عوامل دولتيي گويبعض
سال تحمل 11ا بعد از يسرور جو.  وداع گفتييايدن
 طاقت فرسا در زندان فوت کردو فقط جنازه يهايسخت

اما فرقه مشر . ل دادندياش را به خانواده اش تحو
 بود که ين کسي آخريو. ل سا13فتح محمد خان بعد از 

2.از زندان آزاد شد

                                                 
 .ه نشوداشتبا يمه بلخ گروه علااب -  1
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 ايده هانوا بردند، خين بسر مادر زند" حزب وطن" ين که موسسينا زم-  2
 فتح يرم. ر گرفتندا قرا در تنگنينه زندگيرج وهزا مخحيثزان انآز ا يبرخ

ش در بهسود يک خوملاات ادايز عا اما بود يناز زندينکه خود نا ابن امحمد خ
 . کردي مليان کمک ماناز اچند تن  هاي دهانوابه خ



 نقل يم فتح محمد خان براير سلام خان نواسه ميرسناتور م
ل شد ي تشکيه جرگه اي جلاد لوينکه در زمان ام: کرد

. ي پر نفوذ مليتهايل و شخصياز سران اقوام و قبا
ه جرگه ين لوي فتح محمد خان را در اير مينظ االله اميجف

 جرم همراه ينرفت و به همي آن را نپذ اودعوت کرد ولي
 . شدندي و زندانير محمد سالم دستگيرپسرش م

شترا گه از :"  آمده استيک ضرب المثل هزاره گيدر
ضرب المثل ." ک کوزه آب استيد دردرونش ير بميتشنگ

ن يا" ست ي استخوان نيخانه گرگ ب:"دي گويگر ميد
ره که  کهن هزايک جهت با خانواده هايضرب المثل از 

ل را داشته اند، صدق ياست اي و ريپدر تا پدر رهبر
ن خانواده ها کم و ي که درغالب ان معنيي کند بديم
، قباله جات، ييخ و تارييم، اسناد قديش آثارقلميب

اء با يشجرنامه ها، جنگنامه ها، صلحنامه ها، اش
 يردر خانواده م.  شوديافت مي ييخ و تاريارزش هنر

 ييخمت تاري قيا ذين گونه اشياز از يفتح محمد خان ن
ت و قباله دامنه ياز آن جمله سند ملک. وجود داشت

 ي آباد کابل و دامنه کوه قرق که از جوي و عليسخ
 آباد و دامنه ي موصوف سند عليرم.  شديبهسود مشروب م

ان انداخت و چند ي در زمان ظاهر خان به جر رايسخ
، ي مقصودحاج خداداد: تن از بزرگان هزاره مانند

ان يل نانواي وکي خواتيلوت، حاج غلام عليف خان پيشر
 .ت کردندين باره فعاليه در ايروغ

ن شعبه دادگاه به آن شعبه و ي از ايسند مذکور مدت
ن اداره به آن اداره گردش کرد و بارها توسط ياز ا

 قرار گرفت و با يکارشناسان مورد مطالعه و بررس
د و دولت يآن باثبات رسق شد و صحت ي تطبييماسناد قد

 ي را به صاحبان اصلي دامنه سخي هاينوقت مجبور شد زم
 ها به گفته ينن زميا.  هزاره ها واگذار کندعنيياش 

ان ي در ميزيمت ناچي سلام خان به قيرسناتور م
و فرقه مشر فتح محمد . م شدي هزاره تقسيخانواده ها

 ينک نمره زمي خود بر نداشت و فقط ي برايزيخان چ
 متوجه شد که ش نگهداشته بود، اما وقتيي پسر خويبرا
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 را به ينک نمره زميلوت خانه ندارد  آن يف خان پيشر
 . او اهدا کرد

ک با فرقه مشر موصوف ي که ازنزدي کسانيد برايشا
ن جنرال ي نداشتند قابل باور نباشد که اييآشنا

مشهور و خان بزرگ هزاره، در کابل از خود خانه 
!.  کردي زندگيا آخر عمر در خانه اجاره انداشت و ت

 از کتب منحصر به فرد، نوشته جات، اموال يتعداد
 مربوط به خانواده فتح محمد خان ييمک، اسناد قديانت

ش از خانه 1357 در اواخر سال يدر زمان حکومت تره ک
اش در بهسود توسط ولسوال مرکز بهسود ضبط و مصادره 

اء به يان اشيدرم. داميگر هرگز بدست نيد و ديگرد
 ي، کرج، کلاه، مدالهايشيکدست دري: غارت رفته

ک تفنگچه ي، و ييم، نوشته جات و اسناد قديافتخار
 ي از آن از طلاي که قسمتهاييخ تاريار گرانبهايبس

 .گر بوديک دياء انتيخالص بود، و اش
 و يات اخلاقيث خصوصيفرقه مشر فتح محمد خان از ح

ط القامه با حفظ اصالت  بود  متوسي انسانيجسم
 و مهربان، پر مطالعه و يمي و موقر، صمين، متيهزارگ

م و بردبار و پر حوصله، ي حل،ياسيل سيآگاه از مسا
 ييباي و تکبر، خط زي خود پسند وايبدوراز هر نوع ر

 شدن ي همگان و کشوريشرفت و ترقيدا عاشق پيداشت، شد
ق يتشود يمردم را به فرا گرفتن دانش جد. دانش بود

ق و تلاش او يسه راقول بهسود در اثر تشوي ل. کرديم
 فکر باز. مشوق هنر و هنرمندان بود.  شديه گذاريپا
دا ي شدبييشه نافذ داشت و با تحجر وعوام فري اندو

 و ين چهره معروف و مشهورمليسر انجام ا. مخالف بود
 در يک گروه متحجر و ضد مردمي توسط ي سالگ78در سن 

 يندر کابل هدف قرار گرفت و با چهره خون ش 1361سال 
 .دار معبودش شتافتيبد
 

مير ناصر بيگ ورس
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 قدرتمند هزارستان، يناز خوان ،
 يعلير شير صلح، معاصر اميوير پنج هزار نفر نيدارا

ه برادرانش به يخان و از دوستان او که در جنگ عل



 يعلير شيرن خدمت از طرف اميو در بدل ا.  کمک کرديو
و با حدود هزار نفر سوار . کابل خواسته شدخان به 

در راه .  کابل حرکت کردي حشم به سو ومسلح و خدم
ف مردم مورد استقبال قرار نقطه به نقظه از طر

در " فراخ الوم" به نام يدر بهسود در منطقه ا. گرفت
 بر پا يمه بزرگ ومجلليخ. کنار رود هلمند فرود آمد

بهسود به ملاقات او  ين جا بود که خوانيندر هم. کرد
دن آن همه جاه  و جلال و جبروت يواز د. ل شدندينا

 تمام ياقت رهبري گفتند او ليشگفت زده شده با خود م
 کابل به حکومت يرد از طرف اميشا. هزاره ها را دارد

 . سراسر هزارستان منصوب شود
 و ارزگان ي مرکزي ها نسبت به هزاره هايبهسود

طبعا .   رونديمد به شمار مدست و کم درآيمردمان ته
.  ندارنديليض و طويز دم و دستگاه عري شان نينخوان
ه يرگ چشم آنها را خي ناصر بير جهت جلال و حشمت مينبه هم

1.کرده بود

کابل مورد استقبال يراز طرف ام ن سفريگ در اي ناصرب
 .ات تحت قلمرو او بخشوده شديقرار گرفت و مال

 يکيگ ورس ي ناصربيرن مز دورايو ازحوادث عبرت انگ
 ي روضه خوان را که صدايک نفر ملاي ين است که ويا

 نيي داشت در ورس دعوت کرد و چند پارچه زميندل نش
ارش قرار داد و از قعر فلاکت به اوج ي در اختيزراع

 و ياز قضا پسر همان آخوند باعث نابود. عزت رساند
ن پسر يا. ديگ گردي ناصر بير خاندان ميتباه
و روضه خوان  ي، روحانشمانند پدر" اکبرشاه"بنام
 ي هـ ق بزرگان هزاره اجتماع1309در زمستان . بود

 مهر و امضا يمنموده در پشت دو نسخه از قرآن کر
 عبدالرحمن که مردم يران اميکردند که در برابر سپاه

 کنند ي و مرتد قتل عام ميعه رافضيرا به نام ش
ن را شبانه نزد اکبر شاه  آن قرآ.  کننديستادگيا
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 نقل ينماوسف يخ ين شاز زبا بهسود يننات خواقبل وملااگ به کيصرباسفر ن -  1
 . کرديدم نقل ما خيرن ماز زباو او .  شوديم



 ي فرستاد و نقشه دفاعيدر خان چرخيسپه سالار غلام ح
 هزارستان و يو باعث برباد. هزاره ها را افشا کرد

 يرانت امين خيو در بدل ا. گ شديخاندان ناصرب
 زندان يس زندانبانهايعبدالرحمن او را به عنوان رئ

و از ظلم وستم او در . زنان در کابل مقرر کرد
 مخصوصا نسبت به خاندان يربه زنان اسزندان نسبت 

. خ ذکر شده استي در تاري تلخيگ  داستانهايناصرب
 دولت يب االله خان برايحبيراکبر شاه تا آخر حکومت  ام

 ياه مي را به خاک سييده هاا کرد و خانوي ميجاسوس
 در ي امان االله خان زندگيراما در زمان ام. نشاند

ار در زادگاهش ورس  دشورا شد و به ناچي ويکابل برا
امان االله از جاسوسان پدر و جدش متنفر . مراجعت کرد

 خاندان سلطنت ينها باعث بد نامي گفت ايبود و م
 .شده اند

 شده بود يرکه پياکبرشاه بعد از مراجعت به وطن درحال
ت را به تن کرد و به روضه يدوباره لباس تقدس روحان

ه بود کم کم   که انجام داديهاي پرداخت و جناتيخوان
ا ي ش از دن1313د و در سال ي محو گرد مردماز اذهان

و ! ارتگاه بودينکه قبر او تا مدتها زيب ايو عج. رفت
 دل يش و لباس و صداي را در ريتوده عوام که مسلمان

دانند او را نمونه کامل ي ميه و زاري روضه و گريننش
 .دانستندي منيي وخدمت گذار مجلس حسيک روحاني
 

 ارزگان يليه نياز قر ،نيلي، سيد رضا بخشناطق 
 به ي هجر13 هزاره در قرن ين شعراياز برجسته تر

 مانده است ي به جاياثر قلماز او دو .  روديشمار م
ت است ي سه هزار بيکه دارا" شکرباغ"  به ناميکي. 
 آن نزد استاد پروانتا موجود ينسخه قلم. برگ255در 
 او با ي عشقياستانها ديمحتوشتر يکتاب مذکور ب. است
ن منظومه ي از اييبخش ها. است" نساگل" به نام يخانم
  -10ن در مجله غرجستان، چاپ کابل شماره ييربا و شيز

ع در يخ تشي از آن در تاريآمده است و خلاصه ا
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 ياز برجستگ.  ذکر شده است106-  99افغانستان  ص 
 آن اشاره به ين است که در لابلايمنظومه موصوف ا

 يتها و اربابان و بزرگان هزاره  شده که ميصشخ
خ آن عصر را ي از تاريتوان در پرتو آن قسمتها

 مانده به يباقاو گر که از ياستخراج کرد، کتاب د
 شامل مدح منقبت و  شدهياد مي"بهيطوفان المص"نام 
ن کتاب به سبک کتاب طوفان يا. ي ائمه هديمراث

چ ارزش ي هيتو سروده شده است از نظر محيالبکاء جوهر
ه و يندارد و چون مطالب آن مانند کتب دوران صفو

ه ي پاي و بيث جعليه تمام بر گرفته از احاديقاجار
ارزش کار ناطق .  نداردييخچ گونه ارزش تاريه. اند

مشهور است در " شاه ناطق"که البته در نزد مردم به 
 معاصرش از ي او نسبت به شعراين است که سروده هايا

از خم و چم شعر . شتر برخوردار استي بي روانسلاست و
ز مرتبه ي نيآگاه بوده به علاوه که از نظر علم

 . داشته استيبلند
 در باره يليد رضا بخش شاه ناطق ني از سيسروده ا
 . و مسلمان شدن شاه بربريربند ام

يلــــــــا عي يي و ابن عم مصطفاينجا نش
 يلـــعا ي يياـــــاب آسمان انمــــــــتفآ 

شهسوار  يلـــــــا عي يياـــبر گشيه درخيدر حيح
 يلــــا عي يياـــــــکار زار لافت

 يا علي ييشوايجمع خلقان را امام و پ
از  ا ساختمـــــــــاشـ بندت آمدم شاها تميپا

 مـــرا پا ساختـــن منزل سي دريره شاد
ات يچشمه آب ح ا ساختميت همچودريرچشمهء چشمم ز ح

 ميدا ساختيپاز خضر 
 يا علي ييخضر باشد بر درت کمتر گدا

د ـبن يه اــــلامان بستــاول از اعجاز خود بند غ
 يه اـــــان بستــــه آسـبند قمبر را چ، بر بر
 يهمچو موس ي طوفان بسته اينبت را چو نوح درعيبند ه

 يه اـــابان بستــــيل آندر بيرود ن
 يعلا ي يي و نوح معجزه نمايبهتر از موس



 از يره اـقط يران آب چون بدر مني رخشد ميآنکه م
 يرند پنــود بــش بــــه حکمـــرشت

ذار آب ــدرگ ير چون خميديبا ذوالفقار خود برکوه را
 يرــــ آب گيمودــــ نيندـگاف

 ياعلي ييغ زن خا را شکن دست خدايت
ا ـــاژده ي کافر مسلمان کرده اي رفته اي روزيمين

 يان کرده اــ بربر مسلميه اــــرا کشت
ملک بربر  يرده اــان کيرش حيخسرو بربر زکار خو

 يرده اــــش تابان کيوــدوم خــازق
 يا علي ييش مصطفايدر نماز عصر پ

از  دهـــــان آميوــنجا مدح گيچاره ايناطق ب
 دهـــان آمـــــر درمـود از بهــخدرد يراــب

و ــهمچ هدــــــــان آميلجهء بحر گناه و غرق عص
 دهــمان آميــــگ در نزد سلــورلنــم

 .يا علي ييصد هزاران جان به قربانت کجا
 

 :منبع
 لعل محمد لالي ساکن سنگ تخت فرزند خداداد آخوند،  فوقراوي شعر

 . اين شعر را برايم خواند– 1380/ 5/6 درتاريخ 1308متولد 
 

 در ين مورخ و پژوهشگر فرزند غلام حس،ينل، حسينا
 متولد يرن و فقيهـ ش در کابل درخانواده متد1310سال 

ت، به مکتب يبا پشت سر گذاشتن دوران طفول. شد
 .فرستاده شد و خواندن و نوشتن را آموخت

، علاقه مند بود که فرزندان با سواد ينمرحوم غلام حس
شه ين رو هميل جامعه دهد، از ايو با کمال تحو

 يب ميق و ترغيل علم و دانش تشويفرزندانش را به تحص
 .کرد
ش، پس ي پدر و علاقه خويل، بر اثر سفارشهاي ناينحس

 و ، به کورسهاس دورهء مالييياز آموختن دوره ابتدا
افت ي دورهء چند ساله و دريدو با طي شامل گرديادار

 يمدرک قابل استخدام، در وزارت صحت عامه و بعض
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به عنوان کارمند و  ... ي خصوصيدفاتر شرکتها
 .ديجذب گرددفتردار 

 در آن مقطع، کاستن فشار يل که هدفش از کارمندينا
ت ي از دوش خانواده بود، در کنار مشغوليزندگ
 ي به مطالعه و پژوهش رو آورد و همکار، از طرفييادار

ل يگر از تحصيو از طرف د. ات را شروع نموديبا نشر
ش را گرفت و يپلم خوي د1346د تا در سال يدست نکش

دو در سال ي گرديات و علوم بشريادبوارد دانشکده 
 .ات را به دست آورديسانس ادبي ل1351

سانس، مدت دوسال، جذب وزارت يافت مدرک ليبا در
 در دانشکده 1353د و از سال يبه گرديم و تريتعل
ده شد و سالها يار برگزيات کابل به سمت استاد يادب

 فه نمودي وظيفايگاه، اين جايدر ا
، به پژوهش و ياريز سمت استادش ايل که سالها پينا

 رو آورده بود و مقالاتش در مطبوعات ي فرهنگيکارها
ده بود، بر اثر يو آثارش به صورت جزوه چاپ گرد

ن مجله ي، در چنديستگيت و شاي و اهلي فرهنگيتوانمند
ر يه و در بعض مجله ها مديريات تحريه عضو هيو نشر

 .مسول بود
 علوم يآکادم" يت علمي به عضو1359زان سال يدر م

ن نهاد يزده سال در ايدر آمد و مدت س" افغانستان
 ييخ، تاري، ادبيقات علمي به تحقي پژوهش– يعلم

 علوم، از ي آکادمي اعضايند و در بيمبادرت ورز
 ي گذار به حساب ميرده، کاردان و تاثيافراد ورز

، به ده ها ي علمياتهايب هيل در ترکين دليو بد. آمد
ر کشورها يز گرد در ساي، کنفرانس و مناريش، سميهما

 ي با رتبه علم1372نکه در سال يحضور داشت تا ا
 نشسته زاب" فوق رتبه"ت دولتييمعاون سر محقق و موقع

 .شد
 در کابل و  و نا امنيييرد آمدن بحران، درگيپس از پد

 از اسناد و يمقدار"  از گروههايبرخ"تاخت و تاز 
ش تنگ يابل عرصه برا رفت و در کينش از بينوشته ها
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 پشاور يد و راهي در هجرت را برگزير زندگيشد، ناگز
 چشم از جهان 16/1/76خ يد  تا سر انجام در تاريگرد

افت و يکر او به کابل انتقال يفرو بست و پ
ان غم و اندوه ي مهرو در مي بي تپهء بدامنهء شماليدر
1. از ارادتمندان و همکارانش به خاک سپرده شديجمع

 ر چاپ شده اوآثا
اعلام سراج التواريخ در دو جلد چاپ کابل  .1

1366. 
سرزمين و رجال هزاره جات، چاپ مرکز فرهنگي  .2

 .1379افغانستان، 
 .1365سيري در ادبيات سدهء سيزدهم، کابل  .3
سايه روشنهاي از جامعه هزاره، چاپ کابل  .4

1364. 
فهرست کتب چاپي دري در افغانستان، چاپ  .5

 .1356کابل 
 .ژوهشهاي او، کابلکهزاد و پ .6
 .1365يادنامه کاتب، چاپ کابل  .7
 .مقالات در نشرات و جرايد کشور .8

 
" راقول" متولدين فرزند محمد حس،ب محمد ناصرينص

ش يسنده و معلم پرتلاش که بي، شاعر، نو)ش1307(بهسود 
، بخصوص فرهنگ عوام يل فرهنگي سال است در مسا40از 

م و ي در تعل است وي او معلميشغل اصل.  زنديقلم م
ت فرزندان وطن و با سواد ساختن آنها خدمت يترب
 ي فرهنگيت هاي از شخصيير کرده است، وعده کثيانيشا

ب در ي نصيسروده ها.  باشنديامروز از شاگردان او م
نه، ثروت، ييعرفان، بخوان و بدان، آ:  مانندياتينشر
، پروان و ييه سناي،  روزنامه اتفاق اسلام، نشريرپام

ز ي به زبان پشتو نيياو شعرها. منتشر شده استه يرغ
                                                 

 193، ص18ره اج، شما، مجله سرايي شفين حس-  1
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" کهسار " نامش بهينه از سروده هايگز. سروده است
د که از طرف وزارت اطلاعات و يدر کابل به چاپ رس
 از سروده يگريدفتر د. زه شديکلتور وقت برنده جا

ش 1345در سال " بيمنتخب اشعار نص" او به نام يها
 يزمزمه ها. "ديدور طبع آراسته گريدر کابل به ز

 از ي هزارگي هاتييشامل ترانه ها و دوب" روستا
 در يريصفحه به قطع وز437فات او است که در يتال

 رسا، ينوا. ده استي در کابل به چاپ رس1370سال 
 دمن، ذوق عشرت و رنگ ياوج قله ها، پرتو مهر، نوا

چ کدام تا ي او است که هيگر آثار قلميلاله از د
1.ده انديسکنون به چاپ نر

  
  

  آمــد اين دفـــترانـياــپ به 
 .حکايت همچنان باقی است

                                                 
 .ش1381ر ابل، بهادر ک. ثراحب ا صگفتگو با:  منبع-  1
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